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بیست و پنجمین سالگرد »خیزش تیرماه 78 دانشجویی« را گرامی می داریم.  

آسیب شناسی جنبش دانشجویی در فرایند
پسا سرکوب ابر  حرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401، همراه با 

»بررسی راهکار برون رفت از انسداد و رکود فعلی جنبش دانشجویی«  

سر سخن

ــم  ــی حاک ــه فقاهت ــم مطلق ــرکوب گر رژی ــه ای س ــد لای ــتگاه های چن ــه دس ــه جانب ــار هم فش
ــر  ــتبدادی 1401( ب ــد اس ــی ض ــراض مل ــت اعت ــاک ابرحرک ــرکوب هولن ــد از س )به خصــوص از بع
جنبــش دانشــجویی و دانشــگاه ها، ســبب آن شــده اســت کــه در ایــن شــرایط »هــر گونــه حرکــت 
اعتراضــی در دانشــگاه ها ســر از مجــازات و حبــس و تعلیــق از تحصیــل و غیــره توســط دادگاه هــای 
ــذا، از اینجاســت کــه »جنبــش دانشــجویی در  ــی رژیــم مطلقــه فقاهتــی حاکــم در آورد«. ل انقلاب
ــاز وارد فــاز رکــود شده اســت«. به طوری کــه در 16 آذر ســال 1402 شــاهد بودیــم  ایــن شــرایط ب
کــه »تنــور مبــارزه دانشــجویی )برعکــس ســال 1401( بســیار ســرد بــود« بنابرایــن، بدیــن ترتیــب 
ــور  ــد 16 آذر 1402، تن ــاه 1403 مانن ــه »در 18 تیرم ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــه می ت ــت ک اس

ــد.« ــرد باش ــگاه ها س ــارزه در دانش مب
صفحه 2

فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه ☼
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طبیعـی اسـت کـه در چنیـن صورتـی »بیـش از همـه وظیفـه مـا 
در ایـن شـرایط آسیب شناسـی جنبـش دانشـجویی می باشـد« و در 
رابطـه بـا آسیب شناسـی جنبـش دانشـجویی در ایـن شـرایط لازم 
اسـت کـه عنایـت داشـته باشـیم کـه »انسـداد و رکـود سیاسـی 
امـروز جنبـش دانشـجویی بیش هـر چیز معلـول سـرکوب هولناک 
جنبش دانشـجویی در سـال 1401 توسط دسـتگاه های چند لایه ای 
سـرکوب گر رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم می باشـد«. یادمان باشـد 
کـه در سـال 1388 کـه جنبـش دانشـجویی، به خصـوص از نیمـه 
دوم آن »رهبـری جنبـش سـبز را در دسـت گرفت )کـه این رهبری 
تـا عاشـورای 1388 در 6 دی مـاه ادامـه داشـت( در این مـدت، زیر 
هولناک تریـن سـرکوب توسـط ماشـین سـرکوب گر حـزب پادگانـی 
خامنـه ای قـرار داشـتند کـه همیـن سـرکوب هولنـاک، به همـراه 
شکسـت جنبـش سـبز، باعـث گردید تا جنبـش دانشـجویی گرفتار 
طولانی تریـن دوران رکـود خـود )کـه تـا دی مـاه 96 ادامه داشـت( 
بشـوند«. کـه البتـه از دی مـاه 96 و در ادامـه آن آبان مـاه 98 و 
بالاخـره ابرحرکـت اعتـراض ملـی ضـد اسـتبدادی  1401، باعـث 
گردیـد تـا جنبـش بـه رکـود رفتـه دانشـجویی، ققنـوس وار از دل 

خاکسـتر رکـود گذشـته خـود پـرواز کند.

علـی ایحـال، می توانیـم نتیجه گیـری کنیـم کـه »رکـود و اعـتلا 
برای جنبش دانشـجویی در طول 83 سـال گذشـته حیات سیاسـی 
خـودش، امـری طبیعـی می باشـد«. بـه ایـن معنـی کـه »جنبـش 
دانشـجویی پـس از هر سـرکوب قهرآمیز حکومت های شـاه و شـیخ 
بـه رکـود رفتـه و حداکثـر تا 10 سـال هم ایـن رکود ادامه داشـته 
اسـت و سـپس رونـد رو بـه اعـتلا پیـدا کـرده اسـت«. قابل ذکـر 
اسـت کـه »کنش گران جنبـش دانشـجویی در مدت رکـود به صورت 
یک طرفـه بـه بازسـازی خود می پرداختنـد، که البته ایـن امری غلط 
می باشـد. چراکـه جنبـش دانشـجویی هرگـز به صـورت یک طرفه با 
قطـع رابطـه برونـی و پراکسـیس سیاسـی اجتماعـی، نمی توانـد به 

بازسـازی حرکـت خود بپـردازد.«

در سـال 1401، اگـر چـه »خیزش اعتراضـی ضد اسـتبدادی از 26 
شـهریور بـا قتل حکومتـی ژینا دختـر کردسـتانی توسـط توده های 
بی شـکل در شـهرهای مختلـف ایـران به صـورت خودبه خـود از سـر 

گرفتـه شـد، امـا از نهـم مهر ماه 
بازگشـایی  مـوازات  بـه   1401
بـا  و  مـدارس  و  دانشـگاه ها 
اتمـام دوران سـه سـاله تعطیلـی 
جنبـش  دانشـگاه ها،  کرونایـی 
دانشـجویی بـا حضـور تمام قد در 
کنـار جنبـش معلمـان و جنبش 
زنـان و حمایت جنبـش کارگران 
آن  رهبـری  مشـخص  به صـورت 
ابـر حرکـت اعتراضـی ملـی ضد 
اسـتبدادی را در دسـت گرفتند«. 
لازم بـه ذکـر اسـت کـه جنبش 
سـال  تابسـتان  در  دانشـجویی 
عقب نشـینی  از  پـس   ،1388
همیـن  سـبز،  جنبـش  رهبـری 
وضعیـت را تجربـه کـرده بـود. 
زیـرا در آن زمـان هـم »جنبـش 
دانشـجویی بـا تمـام تـوان خود 
حـزب  بـا  مبـارزه  میـدان  وارد 
پادگانـی خامنه ای شـد، و تلاش 
وافـر کرد تـا رهبـری آن جنبش 
سـبز را در دسـت بگیرد«. اشتباه 
جنبـش دانشـجویی در تابسـتان 
88 در ایـن بـود کـه »بـر خلاف 
مشـی مبارزه غیـر خشـونت آمیز 
جنبش سـبز، بـا ورود بـه عرصه 
میدانی توسـط رادیکالیـزه کردن 
اقـدام  سـبز  جنبـش  حرکـت 
گسـترده  خشـونت گرایی  بـه 
در سـطح جامعـه  عکس العملـی 
خشـونت گرایی  ایـن  کـه  کـرد، 
بـر  علاوه  دانشـجویی  جنبـش 
سـرکوب  بـرای  شـرایط  اینکـه 

آسیب شناسی جنبش دانشجویی
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هولنـاک دسـتگاه چنـد لایـه ای سـرکوب گر حزب 
پادگانـی خامنـه ای فراهـم کرد، توسـط بـالا بردن 
هزینـه مشـارکت مبـارزه، پایـگاه اجتماعی جنبش 
سـبز را هـم دچـار رکود کـرد. که بالاخـره همین 
امر باعث گردید که جنبش سـبز در عاشـورای 88 
توسـط سـرکوب خونین حـزب پادگانـی خامنه ای 

وارد فـاز رکـود شـد.«

بدون تردیـد اگـر جنبـش دانشـجویی در تابسـتان 
همـان  مبـارزه  در  خشـونت گرایی  »به جـای   88
مشـی غیـر خشـونت آمیز قبلـی جنبـش سـبز را 
دنبـال می کـرد، علاوه بـر اینکـه می توانسـت خلأ 
جانشـینی رهبری جنبش سـیز را پر کنـد و علاوه 
بـر اینکـه می توانسـت پایـگاه اجتماعـی جنبـش 
پادگانـی  حـزب  بـا  مبـارزه  میـدان  در  را  سـبز 
خامنـه ای حفظ نماید از همـه مهمتر اینکه جنبش 
اعـتلای  بـه  رو  حیـات  می توانسـت  دانشـجویی 
سیاسـی اجتماعـی خـود را به طـرف جلـو حفـظ 
نمایـد و دچـار رکـود و شکسـت نشـود. بـاز عین 
همیـن اشـتباه جنبش دانشـجویی در جریـان قیام 
18 تیرمـاه 78 کـرد و در خیـزش ضد اسـتبدادی 
1401 هـم باز گرفتار همین اشـتباه شـد«. معنای 
ایـن حرف این اسـت که اگـر جنبش دانشـجویی، 
»در تیرمـاه 78 به جـای برخـورد عکس العملـی بـا 
دسـتگاه سـرکوب گر حزب پادگانی خامنه ای تلاش 
می کـرد تـا به جـای خشـونت گرایی عکس العملـی 
بـا حرکت غیر خشـونت آمیز و پاییـن آوردن هزینه 
مشـارکت در مبـارزه، توده هـای جامعـه را بر علیه 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم بسـیج کنـد، نه تنها 
فقاهتـی  مطلقـه  رژیـم  سـرکوب گر  دسـتگاه های 
آنهـا  گازانبـری  به صـورت  نمی توانسـتند  حاکـم 
را سـرکوب کننـد، و نه تنهـا جنبـش دانشـجویی 
بسـیج  بـا  بـار همـراه  اولیـن  بـرای  می توانسـت 
اجتماعـی مـردم حرکـت تـوده ای فراگیـر تکویـن 

یافتـه از پاییـن داشته باشـد از همـه مهمتـر اینکه 
می توانسـت   78 تیرمـاه  در  دانشـجویی  جنبـش 
دارای حرکـت و مبـارزه درازمـدت با رژیـم مطلقه 
فقاهتـی حاکـم بشـود و در حداقل زمان سـرکوب 
نشـوند« یـادآوری می کنیـم که »عمر قیـام جنبش 
دانشـجویی در تیرمـاه 78 بیشـتر از ده روز طـول 

» . نکشید

»در خیـزش بزرگ ضـد اسـتبدادی 1401 جنبش 
دانشـجویی بـاز گرفتـار همیـن اشـتباه اسـتراتژی 
شـد، چـرا کـه از نهم مهـر 1401 که ایـن جنبش 
به صـورت همـه جانبـه وارد میـدان ابـر حرکـت 
اعتـراض ملی ضد اسـتبدادی 1401 شـد، همزمان 
جنبـش دانشـجویی هـم در عرصه دانشـگاه مبارزه 
می کـرد و هـم در عرصـه خیابـان، بـا ایـن تفاوت 
کـه رویکـردی کـه جنبـش دانشـجویی در عرصـه 
دانشـگاه ها داشـت و مطابـق آن قـدرت مدیریـت 
نیـروی  و هیـچ  داشـت  دانشـگاه ها  در  تمام عیـار 
دیگـری در مقابـل مدیریت آنها وجود نداشـت، اما 
برعکـس در اسـتراتژی خیابان، جنبش دانشـجویی 
هرگـز نتوانسـت رهبـری حرکت خیزشـی بـا توده 
بی شـکل و بـدون رهبـری درون زای تکویـن یافتـه 
بیـاورد« در نتیجـه همیـن  پاییـن را به دسـت  از 
امـر باعـث گردید تـا »حضـور جنبش دانشـجویی 

حیات  شدن  گارانتی  باعث  می تواند  که  »آنچه   
مبارزه  به  دستیابی  باعث  و  دانشجویی  جنبش 
دانشجویی  جنبش  مبارزاتی  پیوند  بشود،  درازمدت 
با جامعه و جنبش های دموکراتیک دیگر مثل جنبش 
معلمان، کارگران، زنان و غیره می باشد که بدون تردید 
لازمه دستیابی جنبش دانشجویی به این مهم همان 
و  دموکراتیک  و  دینامیک  سازمان یابی  به  دستیابی 

سراسری می باشد نه چیزی دیگر«
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از  دنبالـه رو  خیابـان، صـورت  مبـارزه  عرصـه  در 
خشـونت گرایی کنش گـران تـوده ای بی شـکل پیدا 
کنـد« و از آنجایـی کـه در تحلیـل نهایـی »حرکت 
دانشـگاه در عـرض حرکت خیابان قـرار گرفت، این 
همـه باعـث گردید کـه جنبش دانشـجویی اگر چه 
در عرصـه دانشـگاه موفـق عمـل کـرد، در عرصـه 
خیابـان شکسـت خـورد« و بـرای آنکـه حرکـت 
خشـونت زای  حرکـت  بـه  دانشـگاه  دموکراتیـک 
پیونـد  خیابـان  بی رهبـر  و  بی شـکل  و  خیزشـی 
دهـد، تحت تأثیـر حرکت خیابـان قـرار گرفتند، و 
در شـکل حرکت خشـونت زای خیابانـی در آمدند«. 
در نتیجـه همیـن امـر باعـث گردیـد »تـا جنبش 
دانشـجویی ماننـد قیام تیرمـاه 78 و تابسـتان 88 
جنبش سـبز، پیشـتاز حرکت خشـونت زای خیزش 

1401 بشـود.«

پـر روشـن اسـت کـه در سـرکوب هولنـاک ابـر 
حرکت 1401 توسـط رژیم مطلقـه فقاهتی حاکم، 
پیـکان  نـوک  در  دانشـجویی  جنبـش  »سـرکوب 
سـرکوب دسـتگاه های سـرکوب گر چنـد لایـه ای 
رژیـم مطلقـه فقاهتی قـرار گیرد«. باز هـم تأکید و 
تکـرار می کنیـم کـه »غیر آفـت خشـونت گرایی در 
حرکت جنبش دانشـجویی در 44 سـال گذشـته«، 
یکـی دیگـر از آفت هایی که جنبش دانشـجویی در 
ایـن 44 سـال در مبـارزه بـا رژیم مطلقـه فقاهتی 

حاکـم داشـته اسـت، اینکـه »در عرصـه میدانـی 
هرگـز بـه موضوع توازن قـوا توجه نداشـته و مانند 
دوران چریک گرایـی دهـه 40 و 50 معتقدنـد کـه 
بـا قهرمانی پیش کسـوتان امـکان تغییر تـوازن قوا 
وجـود دارد، نـه بـا بـه میـدان کشـانیدن اکثریت 

عظیـم توده هـا.«

واضـح اسـت کـه همیـن »رویکـرد سکتاریسـتی 
نسـبت بـه توده هـای مـردم باعـث گردیـده کـه 
جنبش دانشـجویی پیوسـته قدرت و حرکت خود را 
ماننـد چریک مطلق کنـد، که حاصل ایـن رویکرد 
آن می شـود کـه همیشـه موتـور کوچـک نسـبت 
بـه موتـور بـزرگ بی اعتنـا باشـد و هـدف اصلـی 
خودشـان انقلاب و تحول سیاسـی و اجتماعی تنها 
طبیعـی  می کننـد«.  تحلیـل  خودشـان  به دسـت 
اسـت کـه »جنبـش دانشـجویی هـر چنـد هم که 
گسـترده باشـند، بـدون حضـور توده هـا و بـدون 
تغییـر تـوازن قوا در برابر نیروی سـازماندهی شـده 
و تـا بـن دندان مسـلح رژیم مطلقـه فقاهتی حاکم 
شکسـت می خـورد«. سـرکوب هولنـاک جنبـش 
دانشـجویی در جریـان کودتـای فرهنگـی خمینی 
در سـال 1359 مولـود ایـن امـر بـود کـه در آن 
شـرایط »تـوازن قـوا به سـود خمینـی بـود، نه به 
سـود جنبـش دانشـجویی و سـازمان های سیاسـی 
اعـم از مجاهدیـن خلـق و فدائیان خلـق و غیره.«

تیرمـاه  قیـام 18  هولنـاک  همچنیـن سـرکوب 
1378 جنبـش دانشـجویی بـاز معلـول همیـن 
عـدم تـوازن قـوا بـا نیروهـای سـرکوب گر رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم بـود و سـرکوب هولناک 
جنبش دانشـجویی در جریان جنبش سـبز سـال 
88 بـاز معلـول همین عـدم توازن قـوا در عرصه 
میدانـی بـود و بالاخره سـرکوب هولناک جنبش 
دانشـجویی در جریـان ابـر حرکت اعتـراض ملی 

در  و تلاش  مبارزه  در  از »خشونت گرایی  پرهیز   
مهم ترین  مبارزه  در  مشارکت  هزینه  کاهش  جهت 
دانشجویی  جنبش  که  هستند  محوری  تاکتیک های 
برساند«.  گسترده  اجتماعی  پایگاه  به  می تواند 
»جنبش دانشجویی بدون پایگاه اجتماعی گسترده، 
هرگز نمی تواند حتی مبارزه طولانی جهت تغییر توازن 

قوا در عرصه میدانی داشته باشد.«
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ضـد اسـتبدادی 1401 معلـول همین عـدم توازن 
قـوا میدانـی بـود«. چقـدر خنـده آور اسـت کـه 
جریان هـای سیاسـی خارج نشـین از راسـت تا چپ 
در سـال 1401 در جریـان ابرحرکـت اعتراض ملی 
ضد اسـتبدادی »بـدون در نظر گرفتن تـوازن قوای 
میدانـی حرکت اعتراضی خیابان و دانشـگاه و حتی 
کارخانـه تحـت عنوان انـقلاب مطـرح می کردند تا 
بـا گل آلـود کـردن آب شـرایط بـرای یارگیـری و 
پیـش رفـت هدف های منطقـه ای خودشـان فراهم 
کننـد«. البتـه فرامـوش نکنیـم کـه سـازمان ها و 
احـزاب سیاسـی کردسـتان حتـی بـا اینکـه بیش 
 1401 خیـزش  رکـود  و  سـرکوب  از  مـاه   16 از 
می گـذرد، همچنـان بـا عنـوان انـقلاب ژینا جهت 
اینهـا  یـاد می کننـد.  آن  از  بیشـتر  بـری  سـهم 
فرامـوش کرده انـد کـه »تـا زمانـی کـه در عرصـه 
میدانـی تـوازن قـوا بـه سـود کنش گران سیاسـی 
و بـر علیـه بالایی هـای قـدرت تغییـر نکنـد، طرح 
تـرم انـقلاب بـرای حرکـت اعتراضی یک شـوخی 
رهبـری  آوردن  به دسـت  جهـت  فرصت طلبـی  و 

اسـت.« میدانی 

بـاری، نکتـه مهمـی که در ایـن رابطه قابـل توجه 
اسـت اینکه خشـونت در نیروهای سیاسـی در طول 

44 سـال گذشـته صورت دوگانه ای داشـته است:

نخسـت »خشـونتی کـه از پاییـن توسـط نیروهای 
سیاسـی بـر رژیـم و یـا نیروهـای بالایـی تحمیـل 
می شـود«. تمـام مشـی چریکی در سـال های 40 و 
50 در چارچـوب همیـن رویکـرد عمـل می کردند، 
و ایضـا جریان هـای چریک گـرا و ارتـش خلقـی در 
رژیم مطلقه فقاهتی در طول 44 سـال گذشـته باز 
در همیـن چارچـوب عمـل می کننـد. آنهـا بر این 
بـاور بوده و هسـتند کـه انـقلاب و آزادی و عدالت 
در جامعـه از طریـق لولـه تفنـگ چریـک حاصـل 

می شـود، زیـرا در رویکـرد آنها همگام با خشـونت 
تحمیلـی نیروهـای مسـلح بـر بالایی هـای قـدرت 

اسـت کـه دو مطلق:

1 - ترس مردم از قدرت رژیم.

خودشـان  قـدرت  بـه  توده هـا  بی اعتمـادی   -  2
شکسـته می شـود، و به موازات شکسـته شدن این 
دو مطلـق در جامعـه توسـط لولـه تفنـگ چریک، 
نیروهـای اجتماعـی و یـا توده هـای پایینـی جامعه 
به سـمت نیروهـای خشـونت گرا و مسـلح چریک و 
ارتـش خلقـی رو می آورنـد و رهبـری آنهـا را در 
عمـل سیاسـی و اجتماعـی بـر علیـه بالایی هـای 
قـدرت می پذیرنـد و از اینجاسـت کـه رفتـه رفتـه 
تـوازن قـوا در پاییـن بـر علیـه بالایی هـای قدرت 
بـه نفـع چریـک و نیروهـای ارتـش خلقـی تغییر 

می کند.

رویکرد فوق در طول 60 سـال گذشـته، اسـتراتژی 
گروه هـای مسـلح اعـم از مجاهدیـن خلـق و دیگر 
گروه هـای چریک گـرا و ارتـش خلقـی بوده اسـت. 
بـرای مثـال تحلیـل مجاهدیـن خلـق از رویکـرد 
مسـلحانه از 30 خـرداد 60 الـی الان در همیـن 
رابطـه بـوده اسـت. زیـرا مجاهدیـن خلـق نه تنها 
انـقلاب 57 از آن خودشـان می داننـد، و خمینـی 
و حواریونـش غاصـب می داننـد، در هر حـال و در 
هـر صورتـی خودشـان را رهبـر انقلاب سیاسـی و 
ایـران می داننـد و در ایـن  اجتماعـی در جامعـه 
رابطـه هیچ گونـه حقـی بـرای گروه هـای اجتماعی 
قائـل  ایـران  جامعـه  دموکراتیـک  و جنبش هـای 

. نیستند

خشونت دوم »خشـونتی است که از طریق نیروهای 
سـرکوب گر و سـازمان یافتـه و تا بن دندان مسـلح 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم بـر نیروهای سیاسـی 
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سیاسـی  حرکـت  دارای  اجتماعـی  گروه هـای  و 
خیزشـی و جنبشـی از بـالا تحمیـل می شـود، تـا 
توسـط آن کنش گـران خیزشـی و جنبشـی وارد 
برخـورد عکس العملـی بـا رژیـم بشـوند و توسـط 
کـه  اسـت  عکس العملـی  خشـونت گرایی  ایـن 
دسـتگاه های سـرکوب گر چند لایـه ای رژیم مطلقه 
فقاهتـی حاکـم شـرایط بـرای سـرکوب هولنـاک 
کنش گـران خیزشـی و جنبشـی پیـدا می کننـد«. 
تمامی »خشـونت گرایی جنبش دانشـجویی در طول 
44 سـال گذشـته خشـونت گرایی عکس العملـی بر 
علیـه خشـونت تحمیلـی دسـتگاه های سـرکوب گر 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم بـوده اسـت، یعنی 
چـه خشـونت گرایی در کودتای فرهنگی سـال 59، 
چـه خشـونت گرایی در قیـام 18 تیـر 78 جنبـش 
دانشـجویی، چـه خشـونت گرایی در تابسـتان 88 
جنبـش سـبز که تـا عاشـورای 88 ادامه داشـت و 
بالاخـره چه خشـونت گرایی جنبش دانشـجویی در 
جریـان ابـر حرکـت اعتراض ملـی ضد اسـتبدادی 
دسـتگاه های  طریـق  از  همـه  و  همـه   1401
سـرکوب گر رژیم مطلقـه فقاهتی حاکـم بر جنبش 
دانشـجویی تحمیـل شده اسـت« معنـای دیگر این 
حـرف آن اسـت کـه »جنبـش دانشـجویی هرگـز 
به صـورت اسـتراتژیک در طـول 44 سـال گذشـته 
با رژیم وارد خشـونت نشـده اسـت« و ایـن موضوع 
باعـث شده اسـت کـه بگوییـم »تمامـی خشـونت 
تحمیلـی 44 سـال گذشـته بر جنبش دانشـجویی 
بسترسـازی جهـت سـرکوب هولنـاک آنها توسـط 

رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم بوده اسـت.«

بـرای مثـال در جریـان ابـر حرکـت اعتـراض ملی 
فقاهتـی  مطلقـه  رژیـم   ،1401 اسـتبدادی  ضـد 
حاکم در راسـتای سـرکوب جنبش دانشـجویی بود 
که از عصر سـه شـنبه 12 مهر 1401 در دانشـگاه 
شـریف دسـتگاه های سـرکوب گر رژیـم به صـورت 

همـه جانبـه وارد سـرکوب هولنـاک دانشـجویان 
دانشـگاه شـریف شـدند و در ادامـه ایـن سـرکوب 
خونین و هولناک دانشـجویان دانشـگاه شـریف بود 
کـه جنبـش دانشـجویان دانشـگاه شـریف عرصـه 
مبـارزه بـا رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم از سـطح 
دانشـگاه بـه سـطح خیابـان کشـانیدند و از همان 
روز سـه شـنبه 12 مهـر 1401 بـود کـه جنبـش 
دانشـجویی بـه حرکـت خیابانـی ابـر خیـزش ضد 
اسـتبدادی پیوسـتند و متأسـفانه بـا پیوند جنبش 
دانشـجویی و حرکـت خیزشـی خیابـان خشـونت 
دانشـجویی شـد  وارد جنبـش  خیابـان  خیزشـی 
کـه در روز سـه شـنبه 12 مهـر 1401 به صـورت 
هولناکـی از طـرف دسـتگاه های سـرکوب گر رژیـم 
سـرکوب شـده بودند. مع الوصـف، از اینجاسـت که 
می توانیـم نتیجه گیـری کنیـم کـه »پیونـد جنبش 
دانشـجویی با خیـزش خیابان در عرصـه ابر حرکت 
جنبـش  عکس العملـی  حرکـت  مولـود   1401
آسیب شناسـی  در  بنابرایـن،  بـود«  دانشـجویی 
جنبـش دانشـجویی بایـد بـه ایـن آیتم ها بیشـتر 

بشـود: توجه 

سراسـری  و  درونـی  سـازمان یابی  عـدم   – الـف 
دانشـجویی. جنبـش 

ب – گرایـش به خشـونت عکس العملـی در مبارزه 
بـا رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکم.

ج - خشـونت گرایی در مبـارزه در خلأ تـوازن قوا با 
قدرت. بالایی هـای 

اجتماعـی  سیاسـی  مبـارزه  بـدون شـک  بـاری، 
جنبـش دانشـجویی در سـال 1401 و در جریـان 
ابـر حرکـت اعتـراض ملی ضـد اسـتبدادی 1401 
جنبـش  حرکـت  طولانی تریـن  و  بزرگ تریـن 
دانشـجویی در طول 44 سـال گذشـته بوده اسـت 
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کـه از نهـم مهرماه تا نیمـه دی مـاه 1401 به مدت 
حـدود چهـار مـاه به صـورت متوالـی ادامه داشـته 
بزرگ تریـن  و  طولانی تریـن  آن  از  بعـد  اسـت 
حرکـت سیاسـی – اجتماعـی جنبش دانشـجویی 
در سـال 88 و در جریـان جنبـش سـبز بـود کـه 
از تابسـتان تـا عاشـورای 1401 )6 دی ماه 1401( 
به صـورت »متنـاوب نه متوالی« ادامه داشـته اسـت 
بعـد از آن مهم تریـن حرکـت سیاسـی –اعتراضـی 
جنبـش دانشـجویی قیـام 18 تیرماه 78 می باشـد 
و بالاخـره چهارمیـن حرکـت سیاسـی – اعتراضی 
جنبش دانشـجویی در 44 سـال گذشـته، بازگشت 
پیـدا می کنـد بـه کودتـای فرهنگـی خمینـی و 
حواریونـش در بهـار 1359. بـا یـک نـگاه کلی به 
چهـار حرکت بـزرگ سیاسـی –اجتماعـی جنبش 
دانشـجویی در 44 سـال گذشـته بـر علیـه رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم می توانیم مشـخصه خاص 
هـر یـک از اینهـا را بدین تـر تیـب مطـرح کنیم:

1 - در حرکت سیاسـی اجتماعـی اعتراض کودتای 
فرهنگـی در بهـار 1359 جنبـش دانشـجویی »در 
رهبـری به صـورت عـام و کلـی تابـع سـازمان های 
سیاسـی مذهبی و مارکسیستی بودند، که از بیرون 
جنبـش دانشـجویی را هدایـت می کردنـد و خـود 
جنبـش دانشـجویی از درون هیچ گونـه اسـتقلالی 
در تصمیـم گیـری نداشـتند، که در تحلیـل نهایی 
فراگیـر جنبـش  عامـل شکسـت  آسـیب  همیـن 
دانشـجویی در جریـان کودتـای فرهنگـی خمینی 

حواریونش شـد.« و 

2 - در حرکـت سیاسـی – اجتماعـی اعتراضـی یـا 
قیـام جنبـش دانشـجویی در 18 تیرمـاه 1378، 
از آنجایـی کـه در آن زمـان کنش گـران جنبـش 
دانشـجویی به لحـاظ رویکردی وابسـته بـه جنبش 
اصلاح طلبـان حکومتـی تحت رهبری سـید محمد 

جریـان  در   1376 سـال  در  کـه  بودنـد  خاتمـی 
انتخابـات هفتـم ریاسـت جمهـوری وارد پاسـتور 
شـده بـود، در نتیجـه همیـن امـر باعـث گردیـد 
کـه »عامـل شـکل گیری و تکویـن قیـام 18 تیرماه 
ارگان  سلام  روزنامـه  توقیـف  موضـوع  از   1376
جنبـش اصلاحـات سـید محمـد خاتمی به دسـت 
لهـذا  بشـود،  شـروع  خامنـه ای  پادگانـی  حـزب 
به علـت بی تفاوتـی دولـت سـید محمـد خاتمـی 
بـه سـرکوب خونین دانشـجویان در کـوی امیرآباد 
دانشـگاه تهـران و عـدم واکنـش جدی نسـبت به 
حـزب پادگانـی خامنـه ای، اگـر چـه کنش گـران 
بـا جنبـش  ادامـه حرکـت  در  تیرمـاه  قیـام 18 
اصلاحـات حکومتـی سـید محمـد خاتمـی فاصله 
گرفتنـد ولی به علت خلأ رهبـری درون زای و ضعف 
در سـازماندهی سراسری شکسـت خوردند و توسط 
دسـتگاه چنـد لایـه ای حـزب پادگانـی خامنـه ای 

به صـورت گازانبـری سـرکوب شـدند.«

3 - مرحلـه سـوم حرکـت سیاسـی – اجتماعـی 
گسـترده جنبش دانشـجویی در 44 سال گذشته بر 
علیه حزب پادگانی خامنه ای بازگشـت پیدا می کند 
بـه »جنبـش سـبز در سـال 88، که باز هـم مانند 
قیـام 78، کنش گـران جنبش دانشـجویی همچنان 
در چارچـوب همـان گفتمـان اصلاحـات حکومتی 
ایـن بـار به جـای رهبـری سـید محمـد خاتمی با 
رهبـری میـر حسـین موسـوی حرکـت کردند هر 
چنـد کـه از تابسـتان 88، بـا عقب نشـینی رهبری 
جنبـش سـبز در عرصـه میدانـی خـود جنبـش 
دانشـجویی به صـورت مسـتقل حرکـت کردند ولی 
خلأ  و  میدانـی  خشـونت گرایی  به علـت  هـم  بـاز 
توسـط  و سـازماندهی سراسـری  رهبـری درون زا 
دسـتگاه های سـرکوب گر حـزب پادگانـی خامنه ای 

شـدند.« سرکوب 
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4 - چهارمیـن مرحلـه از پروسـه حرکـت سیاسـی 
جنبـش دانشـجویی بر علیـه رژیم مطلقـه فقاهتی 
حاکـم در 44 سـال گذشـته »حرکـت اعتراضـی 
سیاسـی جنبش دانشـجویی در ابـر حرکت اعتراض 
ملـی ضـد اسـتبدادی 1401 می باشـد کـه در این 
مرحلـه اگرچـه جنبـش دانشـجویی بـرای اولین با 
در طول 44 سـال گذشـته تلاش کرد که به صورت 
مستقل از سـازمان های و جریان های سیاسی داخل 
و خـارج از کشـور و مسـتقل از جناح هـای درونـی 
قـدرت حرکـت کنـد، ولـی بـاز هـم به علـت عدم 
داشـتن سـازماندهی سراسـری و رهبری درون زای 
تکویـن یافتـه از پاییـن اگـر چـه توانسـت بیش از 
چهـار مـاه به صـورت متوالـی مبـارزه همـه جانبه 
ولـی همیـن  داشته باشـد،  خیابـان  و  دانشـگاهی 
آفـات باعث شکسـت جنبـش دانشـجویی گردید« 
کـه البتـه از آنجایی کـه در طول چهار مـاه حیات 
ابـر حرکت اعتـراض ملی ضـد اسـتبدادی 1401، 
»موتـور اصلـی این ابـر حرکت جنبش دانشـجویی 
بـود، پـر روشـن اسـت کـه بـا سـرکوب هولنـاک 
چنـد  دسـتگاه های  توسـط  دانشـجویی  جنبـش 
لایـه ای سـرکوب گر رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم 
موتـور ابـر حرکـت اعتـراض ملـی ضد اسـتبدادی 

1401 هـم خاموش شـد.«

نگاهـی کلـی همـراه بـا آسیب شناسـی بـه چهـار 
مرحلـه پروسـه حرکت اعتراضی و سیاسـی جنبش 
دانشـجویی در 44 سال گذشـته، آفت های مشترک 
چهـار مرحلـه فـوق را می تـوان این چنیـن فرموله 

کرد:

الـف – در تمامـی ایـن چهـار مرحله عامـل اصلی 
شکسـت و سـرکوب جنبـش دانشـجویی )توسـط 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم،( عـدم سـازماندهی 
سراسـری و خلأ رهبـری درون زای تکویـن یافته از 

پاییـن بوده اسـت.

ب – در هیـچ مرحلـه از چهار مرحلـه فوق جنبش 
دانشـجویی نتوانسـت در عرصـه میدانی تـوازن قوا 
بـه سـود پایینی های جامعه تغییـر بدهد، در نتیجه 
همیـن امر باعـث گردید که جنبش دانشـجویی در 
چهـار مرحلـه به صـورت یک طرفه توسـط نیروهای 
رژیـم مطلقـه فقاهتی که سـازماندهی کامـل دارند 
و تـا بـن دنـدان هـم مسـلح می باشـند سـرکوب 

ند. بشو

به صـورت  حرکـت  کـردن  رادیکالیـزه   – ج 
عکس العملـی و خشـونت گرایی سـومین مشـخصه 
مشـترک چهـار مرحله مبـارزه جنبش دانشـجویی 
بـوده اسـت. یادمـان باشـد کـه در ایـن رابطه در 
مقایسـه جنبش دانشـجویی بـا جنبـش معلمان از 
سـه مشـخصه مشـترک چهار مرحله فـوق صورتی 
از  حداقـل  معلمـان  جنبـش  چراکـه  دارد،  برتـر 
انتخابات دوم شـیخ حسـن روحانی در سال 1396، 
هـم به لحـاظ تشـکیلاتی داری سـازماندهی فراگیر 
بودنـد و هـم به لحـاظ رهبـری از رهبـری درون زا 
برخـوردار بوده انـد و هـم به لحـاظ خشـونت زدایی 
دانشـجویی  جنبـش  عکـس  کاملًا  حرکـت  در 
عمـل کرده انـد و توسـط همیـن کاهـش هزینـه 
مشـارکت در مبـارزه بـرای کنش گـران، جنبـش 
معلمـان توانسته اسـت حداقـل به بسـیج معلمان و 
بازنشسـتگان حـول حرکت خود دسـت پیـدا کند 
و بـرای اولیـن بار توانسته اسـت در رابطـه با اهداف 

خـود، رژیـم را وادار بـه عقب نشـینی کنـد.

د - از همـه مشـخصات مشـترک چهـار مرحلـه 
حرکـت جنبش دانشـجویی مهمتر اینکـه »جنبش 
دانشـجویی در چهـار مرحلـه فوق پس از سـرکوب 
و شکسـت وارد فراینـد رکـود شده اسـت«. آنچـه 
جای تأسـف اسـت اینکـه در دوران رکـود، جنبش 
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دانشـجویی به دنبـال آسیب شناسـی جـدی حرکت 
از  خودشـان  شـکاف ضعف هـای  ترمیـم  و  خـود 
جمله سـازماندهی سراسـری و دسـتیابی به رهبری 
اسـت،  نبـوده  درون زا  دموکراتیـک  و  دینامیـک 
و همیـن امـر باعـث گردیـده اسـت کـه »به مـرور 
دانشـجویی  جنبـش  دوبـاره  اعـتلای  بـا  زمـان 
ضعف هـای گذشـته پیچیده تـر بشـود«. بـر ایـن 
مطلـب بیافزاییـم که رژیـم مطلقه فقاهتـی در 45 
سـال عمـر خود بـر پایـه »تحلیل مشـخصی که از 
جنبش دانشـجویی داشـته اسـت پیوسـته از کانال 
خلأ سـازماندهی سراسـری و خلأ رهبـری درون زا 
را  دانشـجویی  جنبـش  دموکراتیـک  و  دینامیـک 
مـورد تاخـت و تـاز قرار داده اسـت و دسـتگاه های 
در جریـان سـرکوب  رژیـم  اطلاعاتـی  و  امنیتـی 
سیسـتماتیک جنبـش دانشـجویی پیوسـته تلاش 
کرده انـد تـا از سـازمان یابی سراسـری و دسـتیابی 
جنبش دانشـجویی بـه رهبـری درون زا و دینامیک 
از  اسـتفاده  نماینـد،  جلوگیـری  دموکراتیـک  و 
حربه هـای اخـراج و تصفیه دانشـجویان سیاسـی و 
سـتاره دار کردن و دسـتگیری و زنـدان و غیره همه 
و همـه در راسـتای مقابلـه بـا همین موضـوع بوده 

» ست. ا

یادمان باشـد کـه »آنچه که می توانـد باعث گارانتی 
شـدن حیات جنبش دانشـجویی و باعث دسـتیابی 
مبارزاتـی  پیونـد  بشـود،  درازمـدت  مبـارزه  بـه 
جنبش هـای  و  جامعـه  بـا  دانشـجویی  جنبـش 
دموکراتیک دیگـر مثل جنبش معلمـان، کارگران، 
لازمـه  بدون تردیـد  کـه  می باشـد  غیـره  و  زنـان 
دسـتیابی جنبـش دانشـجویی بـه این مهـم همان 
دسـتیابی به سـازمان یابی دینامیـک و دموکراتیک 
و سراسـری می باشـد نـه چیـزی دیگـر« پرهیـز از 
»خشـونت گرایی در مبارزه و تلاش در جهت کاهش 
هزینه مشـارکت در مبـارزه مهم تریـن تاکتیک های 

محوری هسـتند کـه جنبـش دانشـجویی می تواند 
بـه پایـگاه اجتماعـی گسـترده برسـاند«. عنایـت 
بـدون  دانشـجویی  »جنبـش  کـه  باشـیم  داشـته 
پایـگاه اجتماعـی گسـترده، هرگـز نمی تواند حتی 
مبـارزه طولانـی جهـت تغییر تـوازن قـوا در عرصه 

میدانـی داشته باشـد.«

بزرگ ترین اشـتباه گفتمان چریکـی و ارتش خلقی 
کـه مـدت نزدیک به شـش دهه اسـت کـه جامعه 
ایـران زمیـن گیـر کرده اسـت، این اسـت کـه »به 
جامعـه و جنبـش دانشـجویی تحمیـل و تزریـق و 
تبلیـغ کـرده و می کننـد کـه تغییـر توازن قـوا از 
طریـق لولـه تفنـگ چریـک حاصـل می شـود نـه 
غیـر از ایـن«. فرامـوش نکنیـم کـه چـه در دوران 
شـاه و چه در دوران شـیخ، »جهت به سکتاریسـت 
تلاش  پیوسـته  سیاسـی  جنبش هـای  کشـاندن 
می کردنـد تـا بـا سـرکوب قهرآمیـز بیشـتر هزینه 

مبـارزه بـرای توده هـا را بیشـتر کننـد.«

پاسـخ به سـؤال »چه باید کرد؟« جنبش دانشجویی 
در ایـن شـرایط رکـود، اینکـه باید عنایت داشـته 
باشـیم که جنبش دانشـجویی در 44 سـال مبارزه 
بـا رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم در چهـار مرحله 
مبـارزه کـه فوقـا مطـرح کردیـم و دوران رکـود 
بعـد از آن همیشـه »بـا اعـتلای حرکـت سیاسـی 
و اجتماعـی گروه هـای مختلـف جامعه ایـران بوده 
از  توانسته اسـت،  دانشـجویی  اسـت کـه جنبـش 
رکـود خارج بشـود و به اعتلای مبارزه خود دسـت 
پیـدا کنـد« معنـای دیگر ایـن حرف آن اسـت که 
»بـرای خـروج جنبـش دانشـجویی از رکـود حاکم 
باید شـرایط برای اعـتلای حرکـت اجتماعی فراهم 

🔵 » کنند.

پایان



نشر مستضعفین ایران   180   |   اول تیر 1403   10|

سـرانجام در بامداد روز دوشـنبه سـی و یکم اردیبهشـت 1403 خبر 
کشـته شـدن سـید ابراهیم رئیسـی رئیس جمهـور، امیـر عبداللهیان 
وزیـر امـور خارجه، سـید محمد آل هاشـم امام جمعـه تبریز، مالک 
رحمتـی اسـتاندار آذربایجـان، سـردار سـید مهدی موسـوی و سـه 
خدمـه هلی کوپتـر به صورت رسـمی اعلام گردید. در مـورد چگونگی 
حادثـه عمـدی یـا تصادفی بودن و در باب گذشـته رئیسـی، نسـبت 
بـه نقـش او در اعدام هـای سـال 67 و در بـاب ناکارآمـدی، عـدم 
تخصـص، عامه گرایـی و پوپولیسـتی او و غیـره موضـوع این نوشـتار 
مـا نیسـت. آنچـه در این نوشـتار بیشـتر می خواهیم بـه آن بپردازیم 
»صحنـه سیاسـی موجـود ایـران در فرایند پسـا کشـته شـدن آنها و 

به خصـوص انتخابـات 8 تیرمـاه 1403 دولـت چهاردهم می باشـد.«

پـس از مشـخص شـدن درگذشـت ابراهیـم رئیسـی رئیس جمهـور 
حـزب پادگانـی خامنـه ای، او در نخسـتین اطلاعیـه خـود )قبـل از 
مراسـم تشـییع جنـازه آنها( بـه مخبر معـاون اول دولت رئیسـی در 
چارچـوب قانـون اساسـی ولایت مـدار رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم 
دسـتور داد تـا علاوه بـر رئیـس قوه مجریـه، ظـرف 50 روز انتخابات 
ریاسـت جمهـوری چهاردهـم را بـه انجـام برسـاند و در ادامـه ایـن 
دسـتور خامنـه ای بود کـه وزارت کشـور 8 تیرمـاه 1403 را به عنوان 
روز انتخابـات ریاسـت جمهـوری چهاردهـم رژیـم مطلقـه فقاهتـی 
حاکـم اعلام گـرد. اگرچـه انتخابـات 8 تیرمـاه 1403 در خصـوص 
تعییـن جانشـینی ابراهیـم رئیسـی، »انتخاباتی اسـت که هـم اکنون 
در هالـه ای از ابهـام قرار دارد، ولی در این رابطـه نباید فراموش کنیم 
کـه انتخابات در 44 سـال گذشـته عمـر رژیم مطلقـه فقاهتی حاکم، 
از ابتـدا تاکنـون آزاد و دموکراتیـک نبـوده اسـت، و از سـال 1376 
تـا سـال 1398، انتخابـات محـل چالـش بیـن نگرش هـای درونـی 
رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکم بوده اسـت، چالشـی که از سـال 1398 
در همـه عرصه هـای انتخاباتـی توسـط حـزب پادگانـی بـر آن نقطه 
پایانی گذاشـته شـد، و در سـال های بعد از آن همین حلقه انتخابات 
غیـر دموکراتیـک نیـز روز به روز تنگ تـر گردیده تا حدی که در سـه 

انتخابـات  گذشـته،  انتخابـات 
بیـش از پیـش رو به گزینشـی 
شـدن پیـش رفته اسـت و این 
امـر موجـب گردیـده کـه هـر 
بـار مشـارکت عمومـی کمتـر 
بشـود،  قبـل  بـار  از  کمتـر  و 
کاهشـی کـه نمـود آن در دور 
دوم انتخابـات مجلس دوازدهم 
جـاری  سـال  اردیبهشـت  در 
بـه میـزان مشـارکت 8 درصد 

است.« رسـیده 

کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه 
خصـوص  در  صاحب نظـران 
انتخابـات رژیم مطلقـه فقاهتی 
ایـن  در  می گوینـد،  حاکـم 
رژیـم نـگاه حاکمیت بـه مقوله 
انتخابـات »از صـورت انتخابات 
به صـورت  مشـارکت محور، 
انتخابـات نتیجه محـور« تغییـر 
آنچنانکـه  اسـت.  پیـدا کـرده 
نظریه پـرداز  حجاریـان  سـعید 
حکومتـی  اصلاح طلبـان 
جایـی  بـه  »نظـام  می گویـد: 
رسـیده اسـت که، می گوید من 
مهره هـای شـطرنج انتخابات را 
خـودم و بـا صلاحدید خودم در 
صفحـه می چینم، بـازی را هم 
خـودم اراده می کنـم، هـر کجا 
کـه دیـدم شـرایط بـه نفـع ام 

انتخابات ریاست جمهوری 1403 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم،
سرمقاله»بازتولید همان انتخابات ریاست جمهوری 1400 می باشد«
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نیسـت آنـگاه کفـش را در مـی آورم و همه چیـز را 
می ریـزم.« به هـم 

یکـی از مکانیزم هـا یـا سـازوکارهای کـه باعـث 
گردیـده تـا انتخابـات در رژیـم مطلقـه فقاهتـی 
حاکـم وارد ایـن ورطـه هولناک بشـود، »شـورای 
نگهبـان رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم اسـت که 
خـود یکـی از نهادهـای ولایی اسـت کـه به تدریج 
بـرای رژیـم مطلقـه فقاهتـی نقـش غربال گـری 
پیـدا کـرده اسـت«، و ایـن غربال گـری همیشـه 
بـرای حفظ تسـلط دسـتگاه ولایـت مطلقـه فقیه 
صـورت  ولایـت  همیـن  طرح هـای  پیشـبرد  و 
گرفتـه اسـت. غربال گـری شـورای نگهبـان بـر 
حسب »شـرایط سیاسـی« کشـور صورت می گیرد. 
بـرای مثـال در مجلس ششـم کـه پـس از دولت 
اصلاحـات تکوین پیدا کرد، سیاسـت کشـور اجازه 
مـی داد کـه »اصلاح طلبـان حضور داشـه باشـند«. 
امـا در مجلس هفتـم، ولی فقیه می دیـد بدون رد 
صلاحیـت بخـش بزرگی از نماینـدگان اصلاح طلب 
در مجلـس هفتـم او نخواهد توانسـت »تـوازن قوا 
را بـه نفـع خود تغییـر بدهد« پر پیداسـت که اگر 
سـید محمـد خاتمـی رئیس جمهـور، وعده هـای 
اصلاح طلبانـه خـودش را در پـای ولـی فقیـه ذبح 
نمی کـرد، هرگـز امـکان کودتـا در مجلـس هفتم 
بـر علیـه اصلاح طلبان بـه وجود نمی آمـد. »قدرت 
غربال گری شـورای نگهبان همیشـه بـر پایه توازن 

قـوای جناح هـای حکومتـی عمـل می کند.«

انتخابـات دولـت چهاردهـم در 8 تیرمـاه 1403 
ماننـد انتخابات مجلس دوازدهـم، »اولین انتخابات 
رئیس جمهـوری پـس از رویارویی سراسـری مردم 
ایـران بـا رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم در سـال 
دولـت  انتخابـات  همچنیـن  می باشـد«.   1401
چهاردهـم در 8 تیرمـاه 1403، همچنـان ماننـد 

انتخابـات مجلـس دوازدهـم، »در چارچـوب همان 
پـروژه یکدسـت کردن قـدرت در دسـت خامنه ای 

می باشد.«

چهاردهـم  انتخابـات  ماهیـت  خصـوص  در 
توجـه  بایـد  همـه  از  قبـل  رئیس جمهـوری، 
رژیـم  فقیـه  ولـی  »خامنـه ای  کـه  داشته باشـیم 
سـیزدهم  انتخابـات  از  حاکـم  فقاهتـی  مطلقـه 
ابراهیـم رئیسـی در خـرداد 1400 چـه چیـزی را 
دنبـال می کـرده؟« بـه نظـر ما اینهـا عبارتنـد از:

الـف – پـروژه یکدسـت کـردن قـدرت در دسـت 
خودش.

ب - تضمین شرایط جانشینی مجتبی خامنه ای.

ج - تثبیت سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم.

پـر روشـن اسـت کـه در ایـن شـرایط »خامنه ای 
نه تنهـا نیازمنـد بـه اصلاح طلبـان نیسـت، تا حد 
زیـادی هـم آنهـا را مزاحـم قـدرت حاکمیت خود 
قابـل  اینجـا  در  کـه  مهمـی  سـؤال  می بینـد«. 
طـرح اسـت اینکـه »آیا در ایـن مرحله رژیـم وارد 
پـروژه گذار پـس از خامنه ای و جانشـینی مجتبی 
خامنـه ای شده اسـت؟« به عبـارت دیگـر »آیا دوران 
جمهـوری چهاردهم، دوران تحـولات لولایی رژیم 

مطلقـه فقاهتی اسـت؟«

پاسـخ صریـح ما این اسـت کـه بلـه. آنچنانکه در 
جریـان انتخابات سـیزدهم ابراهیم رئیسـی مطرح 
کردیـم، یکـی از بحران هـای رژیم مطلقـه فقاهتی 
حاکم، »بحران جانشـینی اسـت« کـه البته بحران 
جانشـینی یکی از مسـائل ثابـت و گریزناپذیر همه 
دیکتاتورهـا اسـت. در خصـوص رژیـم پهلـوی از 
سـال 1354 کـه موضـوع سـرطان بدخیـم شـاه 
قطعـی شـد،  و  حتمـی  شـاه  محمدرضـا  بـرای 
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بزرگ تریـن بحـران برای شـاه در آن زمـان بحران 
جانشـینی بـود، چـرا کـه او می دانسـت پسـرش 
هیچ گونـه  کـم اش  سـال  و  سـن  به خاطـر  رضـا 
در  علی هـذا  نـدارد.  را  او  جانشـینی  توانایـی 
همیـن رابطـه بـود کـه توسـط برنامـه تاج گذاری 
همسـرش فـرح دیبـا را تـا زمان کسـب صلاحیت 
رضـا پسـرش به عنوان جانشـینی خـودش معرفی 
کـرد. »البتـه خـود او می دانسـت کـه تمامی این 
برنامه هـا هرگـز نمی تواننـد بحران جانشـینی او را 
حـل کننـد«. مع الوصـف، بدین ترتیـب اسـت که 
می توانیـم بگوییـم »مسـئله ثابـت و گریزناپذیـر 
همـه دیکتاتورهـا موضـوع جانشـینی آنهاسـت و 
از اینجاسـت کـه علاوه بـر اینکـه آنهـا حکومـت 
بـرای خـود تغییرناپذیـر تعریـف می کردند، همین 
حکومـت برای خانـواده اش به ارث می گذاشـتند.«

یادمـان باشـد کـه از بعـد از سـقوط هلیکوپتـر و 
قطعـی شـدن درگذشـت ابراهیـم رئیسـی یکی از 
بحران هـای مهمـی کـه دامن گیـر رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی حاکم شـد، »بحران موجودیـت رژیم بود« 
کـه در آن شـرایط ایـن بحـران مقدم بـر »بحران 
جانشـینی خامنـه ای شـد« و دلیـل ایـن امـر هم 
آن بـود کـه »بـرای خامنـه ای امکان دسـتیابی به 
جانشـینی ابراهیـم رئیسـی در آن حد و انـدازه ای 
کـه ابراهیم رئیسـی داشـت، وجـود نداشـت«. بر 
ایـن مطلـب بیافزاییـم کـه ابراهیـم رئیسـی برای 
بـه  جانشـینی  انتقـال  محلـل  »هـم  خامنـه ای 
مجتبـی خامنـه ای بـود« و هـم »سـرپل مطمئـن 
بـرای تثبیـت رابطـه با شـرق به صـورت یک طرفه 
بـود« و هـم »مشـت آهنیـن بـرای سـرکوب هـر 
گونـه حرکت هـای اعتراضـی جنبشـی و خیزشـی 
بـود«. معنـای دیگـر ایـن حـرف آن اسـت کـه 
حتـی اگـر در انتخابـات 8 تیرمـاه 1403 رئیـس 
جمهـوری چهاردهـم، »خامنه ای بتوانـد قالیباف یا 

جلیلـی را وارد پاسـتور بکند، هرگز اینها پتانسـیل 
جانشـینی ابراهیم رئیسـی برای خامنـه ای ندارند« 

ولـی »کاچـی بهتـر از هیچیه.«

سـؤال دیگـری کـه در این رابطه و در این شـرایط 
قابـل طرح اسـت اینکـه »آیا در این شـرایط حزب 
پادگانـی خامنـه ای حاضـر اسـت تـن بـه دولـت 

اصلاحـات در حد مسـعود پزشـکیان را بدهد؟«

پاسـخ مـا به ایـن سـؤال منفی اسـت. و همچنین 
در همین رابطه اسـت که ممکن اسـت این سـؤال 
مطـرح بشـود که »چـرا حـزب پادگانـی خامنه ای 
پاسـتور  در  پزشـکیان  مسـعود  حضـور  بـه  تـن 
نمـی دهـد؟« در پاسـخ بـه ایـن سـؤال هـم باید 
بگوییـم کـه »افزایـش جمعیـت تشـییع کنندگان 
جنازه هـای کشـته شـدگان هلیکوپتـر و مهمتر از 
همه جنازه ابراهیم رئیسـی، خامنـه ای را به هوس 
مشـارکت تـوده ای انداخته اسـت« چراکـه »چه در 
انتخابـات رئیـس جمهـوری سـیزدهم در خـرداد 
دوازدهـم،  انتخابـات مجلـس  در  و چـه   ،1400
مشـارکت حداقلـی بـوده اسـت«. به طوری کـه در 
44 سـال گذشـته عمـر رژیـم این قلت مشـارکت 
تـا ایـن حـد هرگـز سـابقه نداشته اسـت. بـاری 
از اینجاسـت کـه حـزب پادگانـی خامنـه ای برای 
اینکـه بتوانـد جمعیت تشـییع کننده جنازه سـید 
ابراهیـم رئیسـی را به پای صندوق هـای رأی دولت 
چهاردهـم بکشـاند، »تلاش کـرده کـه در تبلیغات 
انتخابـی با حضور مسـعود پزشـکیان رنـگ و لعاب 
اصلاحـات بدهـد« کـه البتـه داوری مـا در ایـن 
رابطـه بـر ایـن امـر قـرار دارد کـه »هرگـز حزب 
پادگانـی خامنـه ای نمی توانـد مشـارکت مـردم را 

بیشـتر از انتخابـات 1400 درآورد.«

بحـران  شـرایط  در  کـه  داشته باشـیم  عنایـت 
موجودیـت رژیـم، ایـن رژیـم از بیـش از چهـار 
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دهه گذشـته نشـان داده اسـت که »عقب نشـینی 
در برابـر مـردم به معنـای نابـودی خـودش تعریف 
می کنـد« بنابرایـن، »در چنیـن شـرایطی امـکان 
سـرکوب رژیم بیشـتر از شـرایط عادی می باشـد. 
دهـه 60 خمینـی و دهه آخر خامنـه ای )از 1396 
الـی الان( ایـن واقعیـت را به مـا نشـان می دهد«. 
سـؤال دیگری کـه در اینجا قابل طرح اسـت اینکه 
»آیـا در ایـن شـرایط بحـران مرکب رژیـم، امکان 

اعـتلای خیزش هـا و جنبش هـا وجـود دارد؟«

در پاسـخ بـه ایـن سـؤال هـم بایـد بگوییـم برای 
اعـتلای خیزش هـا و جنبش غیر از شـرایط عینی، 
شـرایط ذهنـی تکمیـل کننده می باشـد لهـذا، از 
آنجایـی کـه »بعـد از سـرکوب هولنـاک ابرحرکت 
و  خیزشـی  کنش گـران   ،1401 ملـی  اعتـراض 
جنبشـی در رکـود رفته انـد، پر واضح اسـت که با 
فراهم شـدن شـرایط عینی و ذهنی مناسب جدید 
اعـتلای خیزش هـا و جنبش هـا هـم امکان پذیـر 
می باشـد، حتـی گسـترده تر از خیزش های 1401 

و آبان مـاه 1398 و دی مـاه 1396.«

سـؤال دیگـری کـه بـاز در ایـن رابطه قابـل طرح 
اسـت اینکـه، »آیا در انتخابات دولـت چهاردهم در 
8 تیرمـاه 1403 ماننـد انتخابـات مجلـس یازدهم  
اسـفند 98 و انتخابـات دولـت سـیزدهم در خرداد 
1400 و انتخابـات نماینـدگان مجلس دوازدهم در 
اسـفند 1402 جنبـش نافرمانـی مدنـی به صورت 
گسـترده اعـتلا پیـدا می کنـد؟« در پاسـخ به این 
جنبـش  »گسـترش  بگوییـم،  بایـد  هـم  سـؤال 
نافرمانـی مدنـی حتـی در شـرایط رکود سیاسـی 
به صـورت  می توانـد  خیزش هـا  و  جنبش هـا 
گسـترده ادامـه پیـدا کنـد«. معنـای دیگـر ایـن 
حـرف آن اسـت کـه »پیش بینـی ما این اسـت که 
در انتخابـات 8 تیرمـاه 1403 دولـت چهاردهـم، 

نافرمانـی مدنـی گسـترده تر از گذشـته  جنبـش 
عمـل مـی کنـد، و در نتیجـه مشـارکت مردمـی 
در ایـن انتخابـات بـه حداقـل 44 سـال گذشـته 
عمـر رژیـم مطلقـه فقاهتـی می رسـد«. در ایـن 
بحـران  اقتصـادی،  بحـران  »اوج گیـری  شـرایط 
اجتماعـی  بحـران  فرهنگـی،  بحـران  سیاسـی، 
یـا بحران هـای مرکـب تـو در تـوی باعـث کـرده 
اسـت که ایـن بحران هـای مرکـب، رژیـم مطلقه 
فقاهتـی را گرفتـار ورطـه هولناکـی بکنـد، کـه 
خـود ایـن امـر علاوه بـر اینکـه می تواند شـرایط 
عینـی اعـتلای خیزش هـا و جنبش هـا را فراهـم 
بکنـد، خـود می توانـد بسترسـاز گسـترش عظیم 
جنبـش نافرمانـی مدنی هـم  بشـود« در خصوص 
ضعـف شـرایط ذهنـی خیزش هـا و جنبش هـا در 
ایـن شـرایط بایـد همچنـان ماننـد گذشـته »بـه 
بی تشـکلی و بی سازماندهی سراسـری و بی رهبری 
درون زای تکویـن یافتـه از پاییـن« اشـاره کنیـم.

بـاری، در رابطـه بـا رأی گیـری مجلـس دوازدهم 
در 11 اسـفند 1402، اوضاع مشـارکت حداقلی به 
آنجـا رسـید که حتـی شـماری از مقام هـای خود 
حـزب پادگانـی خامنـه ای پس از پایـان رأی گیری 
اعتـراف کردنـد که حضـور مـردم در انتخابات 11 
اسـفند 1402 بـه کمتریـن میـزان مشـارکت در 
12 دوره انتخابـات مجلـس شـورا رسـیده اسـت، 
به طوری کـه طبـق آمـار رسـمی دست سـاز خـود 
رژیم میـزان مشـارکت مـردم در انتخابات مجلس 
طبـق  شده اسـت.  اعلام  درصـد«   41« دوازدهـم 
اعلام خبرگـزاری دولـت، »از 61 میلیـون ایرانـی 
واجـد شـرایط رأی دادن، 25 میلیـون نفـر پـای 
صنـدوق رأی رفتند« کـه خود این رقم دست سـاز 
کمترین میزان مشـارکت مردم ایـران در 12 دوره 
انتخابـات عمـر 44 سـاله رژیـم مطلقـه فقاهتـی 

می باشـد. حاکم 
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بـرای فهـم همیـن اعـداد اعلامـی حکومـت لازم 
اول  دور  در  کـه  داشته باشـیم  عنایـت  اسـت 
انتخابـات مجلـس دوازدهـم در 11 اسـفند 1402 
تنها در شـهر یـزد، »تعداد آرای باطله دوم شـد«، 
زیـرا میزان آرای باطله 29 هـزار و 303 رأی اعلام 
شـد و محمـد صالح جـوکار بـا تعـداد 81 هزار و 
634 رأی بـه مجلـس راه یافـت. کاندیـدای بعد از 
جـوکار تنهـا 19 هـزار رأی داشـته اسـت. البتـه 
هنـوز به صورت رسـمی مشـخص نیسـت کـه »در 
انتخابات 11 اسـفند 1402 مجلـس دوازدهم چند 
درصـد آرا باطـل بـوده اسـت، امـا در انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری سـیزدهم ابراهیـم رئیسـی در 
خـرداد 1400 آرا باطلـه مرتبـه دوم جـدول رده 

بنـدی قرار داشـته اسـت.«

در اسـتان تهـران در انتخابـات مجلـس دوازدهـم 
11 اسـفند 1402، از »10 میلیـون و 30 هزار نفر 
واجـد شـرایط، تنهـا یـک میلیـون و 813 هـزار 
رأی بـه صنـدوق ریختـه شده اسـت کـه بـا ایـن 
حساب، مشـارکت در اسـتان تهران طبق آمارهای 

دست سـاز خـود رژیـم 18 درصـد بوده اسـت.«

در انتخابـات مجلس ششـم خبرگان رهبری در 11 
اسـفند 1402، »علیرضـا اعرافـی مدیـر حوزه های 
علمیـه بـا 8800 رأی نفـر اول در تهـران شـد«. 
از نماینده هـای مجلـس دوازدهـم  البتـه بعضـی 
شـورا، »بـا آرائـی کمتـر از 20 هـزار نفـر در  11 

اسـفند بـه مجلـس رفتند.«

یادمـان باشـد، که خامنـه ای در جریـان انتخابات 
مجلـس دوازدهـم شـورا و مجلس خبرگان ششـم 
حربـه  از  اسـتفاده  بـرای   1402 اسـفند   11 در 
فقاهـت اعلام کـرد: »انتخابـات یک وظیفه اسـت، 
و هرکـس بـا انتخابـات مخالفـت کنـد، بـا اسلام 
و جمهـوری اسلام مخالفـت کـرده اسـت« و ایـن 

در شـرایطی اسـت کـه اصلاح طلبان جنبش سـبز 
تحـت رهبـری میر حسـین موسـوی در 15 بهمن 
1401 کل رأی و رژیـم را بـه چالـش کشـیدند و 
اصلاح طلبـان حکومتـی تحت رهبری سـید محمد 
خاتمـی هم یـک روز مانـده به برگـزاری انتخابات 
مجلس شـورای دوازدهم و مجلس ششـم خبرگان 
رهبـری، در جلسـه ای بـا اصلاح طلبـان حکومتـی 
او بـا اظهـار ناامیـدی از اصلاح شـیوه برگـزاری 
اصلاح طلبـان  بـه  خطـاب  ایـران  در  انتخابـات 
می گویـد: »بیاییـد یک بـار هـم در کنـار مـردم 
قـرار بگیریـم، نـه در کنار ضـد انـقلاب و تحریم. 
بگوییـم تـا این مجلس و شـورای نگهبان هسـت، 
دیگـر در انتخابـات شـرکت نمی کنیـم. شـورای 
نگهبـان طبق تفسـیر خـود، نظارت را اسـتصوابی 
می دانـد کـه به معنـی کنتـرل انتخابـات از تایید 
و  تاییـد  و  انتخابـات  برگـزاری  تـا  صلاحیت هـا 
ابطـال نتایـج اسـت. این شـورا بـرای تصمیماتش 
بـا  و  نمی دانـد  پاسـخگویی  بـه  ملـزم  را  خـود 
کاندیداهـای  اکثـر  اسـتصوابی،  نظـارت  اعمـال 
اصلاح طلبـان و گروه هـا و چهـره ای مسـتقل را رد 
صلاحیـت کـرده اسـت... لـذا اگر تا حـالا گدایی 
و التمـاس می کردیـم، تـا سـه تـا کرسـی بـه ما 
در مجلـس بدهیـد و التمـاس می کردیـم رفتارتان 
را کمـی عـوض کنیـد، دیدیـم فایـده ای نـدارد. 
مـا کنـار مـردم قـرار می گیریـم، حرف هایمـان را 
می زنیم...اگـر کل انتخابـات دگردیسـی پیدا کرد 
و دیگـر انتخابـات نبـود، آیـا بـاز هم بایـد به نفع 
کسـانی کـه ضـد انتخابـات هسـتند کار کنیم؟ یا 
در کنـار 60 درصـدی از مـردم قـرار بگیریـم کـه 
تصمیم گرفته انـد در انتخابـات شـرکت نکننـد... 
حالا 4 کرسـی هم به 4 شـاخ شکسـته بدهند چه 

دردی را دوا می کنـد.«

شـیخ حسـن روحانی رهبـر اصلاح طلبـان اعتدالی 
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هـم پـس از رد صلاحیـت در انتخابـات مجلـس 
نامـه  چنـد  ارسـال  از  پـس  و  ششـم  خبـرگان 
اعتراضـی بـا انتشـار یـک نامه سـر گشـاده، از رد 
صلاحیـت خـود شـکوه و شـکایت نمـود و در این 
شـکوائیه او نوشـت: »عالی تریـن مقـام منتخـب 
مسـتقیم حتـی در حـد یک شـهروند هـم از حق 
آزادی بیـان برخوردار نیسـت«. او همچنین در این 
نامـه نوشـت: »می دانم کـه علت حساسـیت برای 
حضـور برخـی از منتخبـان تأثیرگـذار در مجلـس 
خبـرگان به ویژه در ایـن دوره چیسـت... می دانم 
دوره ششـم خبـرگان دوره ای مهم و سرنوشت سـاز 
و حضـور مـن و افـرادی چـون مـن در آن از نظر 
فقهـای شـورای نگهبـان نگـران کننـده اسـت«. 
البتـه روزنامـه کیهـان در پاسـخ بـه ایـن نامـه 
سرگشـاده شـیخ حسـن روحانـی نوشـت: »اگر او 
را محاکمـه می کردیـم و مجبـورش می کردیـم در 
بـاره بی کفایتی هایـش پاسـخ بدهـد، کار بـه این 
نمی کشـید که بخواهـد بـرای رد صلاحیتش زبان 

کند.« هـم  درازی 

امـا در باب اینکه گفتیم انتخابـات دولت چهاردهم 
در 8 تیرمـاه 1403، »بازتولیـد همـان انتخابـات 
دولت سـیزدهم در خـرداد 1400 می باشـد«، باید 
بگوییـم کـه از 287 نفـر کـه جهـت کاندیداتوری 
انتخابـات 8 تیرمـاه 1403 مراجعـه کرده اند، تنها 
80 نفـر از آنهـا پذیرفتـه شـده و از 80 نفـری که 
وارد چرخـه اسـتصوابی شـورای نگهبان شـده اند، 
تنهـا 6 نفـر تائیـد شـده اند، کـه از این شـش نفر 
سـه نفـر آنها )سـعید جلیلی، قاضی زاده هاشـمی 
و علیرضـا زاکانـی( تکرار همـان کاندیداهای دولت 
سـیزدهم هسـتند، کـه در آخـر بـه نفـع ابراهیم 
رئیسـی کنـار رفتنـد، و ایـن بـار هـم احتمـالًا 
کنـار  قالیبـاف  محمدباقـر  نفـع  بـه  همین هـا 
خواهنـد رفـت، دو نفر دیگر که یکـی مصطفی پور 

محمـدی می باشـد، کـه او یکـی دیگـر از هیئـت 
چهارنفـری )حسـینعلی نیـری، مرتضی اشـراقی، 
ابراهیـم رئیسـی، مصطفی پور محمـدی( مرگ در 
خصوص نسل کشـی زندانیان سیاسـی در تابسـتان 
67 می باشـد کـه ایـن بـار به جـای نفر دیگـر این 
هیئـت مـرگ در انتخابـات دولت سـیزدهم یعنی 
ابراهیـم رئیسـی آمـده اسـت. البته با ایـن تفاوت 
کـه »ابراهیم رئیسـی در انتخابات دولت سـیزدهم 
انتصابـی خامنـه ای هم بـود«، اما بعیـد می آید که 
مصطفـی پـور محمـدی ایـن بـار ماننـد ابراهیـم 
رئیسـی انتصابـی خامنـه ای هم باشـد. ششـمین 
نفر »مسـعود پزشـکیان اسـت کـه از اصلاح طلبان 
میانـه رو می باشـد و به جـای ناصـر همتـی جهـت 
گـرم کـردن تنـور انتخابـات و افزایـش مشـارکت 

مـردم آمده اسـت.«

علـی ایحـال، پیش بینـی مـا »انتصـاب محمدباقر 
قالیبـاف می باشـد« کـه قبـل از آن »چهـار نفـر 
مسـعود  از  )به غیـر  فـوق  سیاهی لشـکر  افـراد  از 
خامنـه ای  انتصابـی  نفـر  نفـع  بـه  پزشـکیان( 
)محمدباقـر قالیبـاف( کنـار خواهنـد رفـت«. بـر 
ایـن مطلـب بیافزاییـم کـه خامنـه ای آنچنانکه در 
سـخنرانی سـالروز درگذشـت خمینـی در تاریـخ 
انتخابـات  در  او  »اولویـت  گفـت،   1403/03/14
ریاسـت جمهوری پیش رو مشـارکت بالاسـت«. او 
فکـر می کنـد که »در ادامه تشـییع جنـازه ابراهیم 
در  درصـدی   15 مشـارکت  می توانـد  رئیسـی 
انتخابـات 8 تیرمـاه دولت چهاردهم داشته باشـد«. 

حاشـا و کلًا. ��

پایان
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عنـوان »همه جـا بوی خون بود« عنوانی اسـت که کارین هیو سـتر 
پرسـتار گـروه بین المللـی پزشـکان بدون مـرز که در بیمارسـتان 
شـهدای الاقصـی غـزه کار می کنـد، بـه گزارش گـر نیویورک تایمز 
»پـس از بمبـاران مدرسـه سـازمان ملـل در غـزه« توسـط رژیـم 
نژادپرسـت و صهیونیسـتی اسـرائیل مطـرح کـرد. قابل ذکر اسـت 
کـه »اسـرائیل در اوایل صبح روز پنج شـنبه مـورخ 1403/03/17، 
بـه مدرسـه سـازمان ملـل در غزه کـه محل هـزاران نفـر پناهنده 
فلسـطینی شـده بـود حملـه همـه جانبه هوایـی کـرد« و گزارش 
کاریـن هیـو پرسـتار کـه در تنهـا بیمارسـتان به جـا مانـده غـزه 
)بیمارسـتان شـهدای الاقصی( کار می کند، مربـوط به لحظاتی بعد 
از بمباران مدرسـه سـازمان ملل می باشـد. او )کارین  هیوسـتر( در 

ایـن رابطـه بـه گزارش گـر نیویورک تایمـز می گوید:

»در سـردخانه بیمارسـتان )شـهدای الاقصـی( در میـان مرده هـا، 
تقریبـاً به انـدازه راهروهـای بیمارسـتان هـرج و مرج بود، اجسـاد 
در همه جـا پراکنده بودنـد و خویشاوندان شـان در همه جـا گریـه 
می کردنـد و فریـاد می زدنـد، "همه جـا بـوی خون بـود"، جمعیت 
خـارج از سـردخانه متناوبـا کـم و زیـاد می شـدند، کفـن به اندازه 
کافـی وجود نداشـت، اجسـاد را در پتوها پیچیده بودنـد، و بر روی 
وانت هـا می گذاشـتند تـا بـه محل دفن برده شـوند. خویشـاوندان 
و دوسـتان بـرای دعـا قبـل از انتقـال مـردگان در اطـراف وانت ها 
صـف می کشـیدند. حتـی عابـران در خیابـان می ایسـتادند تـا به 
آنهـا بپیوندنـد. چـه زمانـی ایـن وضعیـت بـرای بشـر غیـر قابل 
تحمـل می شـود؟، دیگـر نمی دانـم چگونه ایـن شـرایط را توضیح 
دهـم تا مـردم دنیـا متوجـه وخامت وضعیت بشـوند. کجـای کار 

انسـانیت اشـتباه بـوده که بـه اینجا رسـیده ایم؟«

در ادامـه گفته هـای کاریـن هیوسـتر پرسـتار گـروه بین المللـی 
پزشـکان بـدون مـرز کـه در آخرین بیمارسـتان باقیمانـده در غزه 
بـه نام بیمارسـتان شـهدای الاقصـی کار می کنـد، هیثـم ابوعمار 
کارگر مدرسـه سـازمان ملل )در خصوص بمباران مدرسـه سازمان 

پنج شـنبه  بامـداد  در  ملـل 
1403/03/17( بـه گزارش گـر 
می گویـد:  نیویورک تایمـز 
کـه  چیـزی  »دردناک تریـن 
تاکنـون تجربه کـرده ام، جمع 
تکه هـای  همـه  ایـن  کـردن 
هسـت،  دسـتانم  بـا  گوشـت 
کـه  نمی کـردم  فکـر  هرگـز 
روزی مجبـور بـه چنین کاری 
باشـم. آن روز در حالـی کـه 
سـپیده دم پنجشـنبه به محل 
سـازمان  مدرسـه  سـاختمان 
به علـت  رسـیدیم،  ملـل 
اسـرائیل  هوایـی  بمبـاران 
مدرسـه ای  از  خرابـه ای  تنهـا 
دیـدم کـه در او هـزاران آواره 
مـن  برده بودنـد.  پنـاه  غـزه 
سـاعت ها بـه دیگـران کمـک 
بـدن  اعضـای  تـا  می کـردم 
در  کننـد.  پیـدا  عزیزانشـان 
طـول آن روز اجسـاد و اعضای 
بـدن انسـان ها که از زیـر آوار 
شـده بودند،  کشـیده  بیـرون 
در پتوهـا پیچیـده شـده و در 
کامیون هـا و وانت هـا گذاشـته 
شـهدای  بیمارسـتان  بـه  و 
الاقصـی، آخرین مرکـز بزرگ 
پزشـکی کـه هنـوز در مرکـز 
غـزه فعالیـت می کنـد منتقل 

می دادنـد.«

وز
ن ر

همه جا »بوی خون« بودسخ
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باری، رژیم آپارتاید و صهیونیسـم اسـرائیل بیش 
از هشـت ماه اسـت کـه همچنان سـرگرم قتل و 
کشـتار مردم فلسطین اسـت و علی رغم مخالفت 
افـکار عمومـی جهان به نسل کشـی فلسـطینیان 
ادامـه می دهـد. شـمال غـزه را با خاک یکسـان 
کرده اسـت و نزدیک 37 هزار فلسـطینی کشـته 
و متجـاوز از 81 هـزار تـن زخمـی و بیـش از 
یـک میلیون نفـر از مـردم آواره مناطـق جنوبی 
غـزه از جملـه شـهر رفـح کـرده اسـت کـه در 
اردوگاه هـا و زندگـی زیـر چادرها پنـاه آورده اند. 
رژیـم آپارتاید و صهیونیسـتی اسـرائیل همچنین 
در ادامـه اشـغالگری های خـود، روز نهـم خرداد 
1403، منطقـه حائـل در جنـوب نـوار غـزه را 
کـه در مـرز مصـر قـرار دارد تحت کنتـرل خود 
درآورد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه منطقـه حائل 
در جنـوب غـزه کـه در مـرز مصـر قـرار دارد، 
یکـی از »مناطـق غیر نظامی شـده« میـان مصر 
و اسـرائیل اسـت کـه در سـال 1979 میلادی و 
در چارچـوب قـرارداد صلـح میان این دو کشـور 

ایجـاد گردید.

رژیـم آپارتاید و صهیونیسـتی اسـرائیل، یک روز 
پـس از اعلام کنتـرل منطقـه حائـل، حـملات 
وحشـیانه زمینـی و هوایـی علیـه شـهر رفـح 
و سـاکنین آن را آغـاز کـرد و تنهـا در دو روز 
متجـاوز از 65 کشـته و بیـش از 300 زخمـی 
سـایر  و  الشـطی  اردوگاه  گذاشـت.  جـای  بـر 
اردوگاه هـای و مراکزی که آوارگان فلسـطینی به 
آن پنـاه برده بودنـد، نیـز از گزنـد ایـن حملات 
وحشـیانه زمینـی و هوایـی برکنار نمانده اسـت. 
ده هـا چـادر و مردم سـاکن در آنها »زنـده، زنده 
در آتـش سـوختند و خاکسـتر شـدند«، چندین 
بیمارسـتان در رفـح بـه کلـی ویـران و تخریـب 
شـدند. گذرگاه هـای مـرزی جنوب غـزه در رفح 

مسـدود شـدند تا از ارسـال غذا و دارو و امکانات 
پزشـکی ممانعـت بـه عمـل آورنـد. فرامـوش 
نکنیـم که »تمامـی جنایات فجیع رژیـم آپارتاید 
و صهیونیسـتی اسـرائیل در طول بیـش از 8 ماه 
گذشـته، اعـم از نسـل کشـی و کشـتار و آواره 
سـازی صدهـا هـزار زن و کودک و پیـر و جوان 
غیـر نظامـی، و تحمیـل گرسـنگی بـر مـردم 
غـزه، و تخریـب گسـترده خانه هـای مسـکونی، 
اردوگاه هـای  حتـی  و  مـدارس  بیمارسـتان ها، 
پناهندگـی و بـی شـماری جنایت دیگـر که گاه 
حتـی مورد اعتراض نهادهـای بین المللی و برخی 
دولت هـای اروپایـی هم قـرار گرفته اسـت، همه 
و همـه از آغـاز تاکنون مـورد حمایت همه جانبه 
امپریالیسـم هار آمریکا بوده اسـت«، امپریالیسـم 
هـار آمریـکا، »حتـی جنایـت فجیـع هفته هـای 
اخیـر از بمباران مدرسـه سـازمان ملـل تا حمله 
بـه آوارگان پناه بـرده در چادرهـا و اردوگاه و به 
آتـش کشـیدن چادرهـا و اردوگاه ها و سـوزاندن 
زنـده زنـده ی فلسـطینیان در رفـح، )کـه حتی 
قـبلًا آمریـکا خـط قرمز خـود اعلام کـرده بود( 
مـورد تائیـد همه جانبه خـود قرار داده اسـت.«

جنـگ در غـزه در حالی تشـدید یافته اسـت که 
اعتراضـات بین المللـی در سـطح توده های مردم، 
دانشـجویان، و فشـارهای نهادهـای بین المللـی 
اسـرائیل  صهیونیسـم  و  آپارتایـد  رژیـم  علیـه 
از  چندیـن کشـور  اخیـراً  یافته اسـت،  تشـدید 
جملـه چند دولـت اروپایی، کشـور فلسـطین را 
به رسـمیت شـناخته اند. همچنیـن دادگاه لاهه 
در روز دوشـنبه 31 اردیبهشـت 1403، در پاسخ 
به درخواسـت آفریقـای جنوبی، رژیـم آپارتاید و 
صهیونیسـتی اسـرائیل به عنـوان جنایـت جنگی 
و جنایـت علیـه بشـریت نظیـر ایجاد گرسـنگی 
و قحطـی بـرای مـردم غـزه به عنوان یـک روش 
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جنگـی، کشـتار جمعـی و جلوگیـری از کمـک 
رسـانی بین المللـی متهـم کـرده و کریـم خان، 
دادسـتان ارشـد دادگاه کیفـری لاهـه خواسـتار 
بازداشـت قانونـی نتانیاهو نخسـت وزیر اسـرائیل 
و یـوآف گالانـت، وزیـر دفـاع اسـرائیل گردید. 
نـواف سلام رئیـس جلسـه از رژیـم آپارتایـد و 
صهیونیسـتی اسـرائیل خواسـت که: »فوراً حمله 

نظامـی خـود را در رفـح متوقـف کند.«

در پاسـخ به این حکـم دادگاه لاهـه ارتش رژیم 
آپارتایـد و صهیونیسـتی اسـرائیل، ضمـن لجـن 
پراکنـی علیـه دادگاه لاهـه، بمبـاران نقاطی در 
غـزه را تشـدید کـرد. حکـم دادگاه کیفری لاهه 
در شـرایطی صادر شد که »انسـان دوستان فعال 
صلـح طلـب و ضـد جنـگ در جهـان خواهـان 
محکـوم کـردن رژیـم آپارتایـد و صهیونیسـتی 
اسـرائیل و قطـع فـوری کمک هـای تسـلیحاتی 
و مالـی دول هـای امپریالیسـتی آمریـکا و آلمان 
و بریتانیـا و آتش بـس فـوری در غـزه شـده اند. 
آنهـا خواهـان بازسـازی غـزه و دادن غرامـت به 
قربانیـان نیـز هسـتند«. تأثیـرات مبـارزات این 
انسـان دوسـتان آن چنـان بـر امپریالیسـم هـار 
بایـدن روز  وارد کـرد کـه جـو  آمریـکا فشـار 
جمعـه 31 مه )1403/03/11( اعلام کرد »شـاید 
آتش بـس نزدیک باشـد.« اما پـس ازآن به صورت 
سـریع و قاطـع نتانیاهـو این سـخن بایـدن )که 
از اتـاق ناهارخـوری کاخ سـفید مطـرح کـرده 
بـود و اعلام کـرد کـه زمـان پایـان جنـگ غـزه 
فـرا رسـیده اسـت( بـه چالـش کشـید. بـر این 
مطلـب بیافزاییـم کـه جـو بایـدن رئیس جمهور 
آمریـکا همـان روز در یـک سـخنرانی اعلام کرد 
کـه: »اسـرائیل در مذاکـرات بـرای آتش بس در 
نـوار غـزه توافق جامع جدیدی را پیشـنهاد کرده 
اسـت کـه شـامل آتش بـس کامل، خروج شـش 

هفتـه ای نیروهـای اسـرائیل از نوار غـزه و آزادی 
گروگان هـای حمـاس اسـت. در مرحله نخسـت 
شـش  محدودیـت  بـدون  و  کامـل  آتش بـس 
هفتـه ای اجـرا می شـود، و نیروهـای اسـرائیل 
از مراکـز مسـکونی نـوار غـزه خـارج می شـوند. 
جملـه  از  اسـرائیل  گروگان هـای  از  شـماری 
زنـان، سـالمندان و زخمی هـا به همـراه جنـازه 
گروگان هایـی کـه کشـته شـدند بـه اسـرائیل 
گروگان هـای  و  شـد  خواهـد  داده  تحویـل 
آمریکایـی نیـز آزاد می شـوند. در مقابـل صدها 

زندانـی فلسـطینی آزاد خواهنـد شـد.«

بـر اسـاس ایـن توافـق جامـع، غیـر نظامیـان 
در  خـود  خانه هـای  بـه  می تواننـد  فلسـطینی 
تمـام مناطـق نوار غـزه بـاز گردنـد. کمک های 
بشـر دوسـتانه نیـز افزایش خواهد یافـت و 600 
کامیـون روزانـه می توانند کمک هـای امدادی را 
بـه غـزه انتقـال دهند. در ایـن مرحله اسـرائیل 
و حمـاس بـر سـر چگونگـی اجـرای مرحله دوم 
مذاکـره می کننـد. آمریـکا، مصـر و قطـر نقش 
میانجـی را در ایـن مذاکـرات بـر عهـده خواهند 
نخسـت  مرحلـه  تعیین شـده،  مهلـت  گرفـت. 
آتش بـس، در صـورت نیـاز و بـا توافـق طرفین 
می توانـد تمدیـد شـود. مرحلـه دوم ایـن طرح 
نیـز حدود شـش هفتـه طول خواهد کشـید. در 
ایـن مرحلـه نیروهای اسـرائیلی به طـور کامل از 
غـزه خارج می شـوند. حماس تمـام گروگان های 
زنـده باقی مانـده از جمله سـربازهای اسـرائیلی 
را آزاد می کنـد. در مرحلـه سـوم، بازسـازی نوار 
غـزه بـا حمایـت آمریـکا و جامعه جهانـی انجام 
خواهـد شـد. در ایـن مرحلـه خانه هـا، مدارس 
و بیمارسـتان ها دوباره سـاخته می شـوند مرحله 
سـوم بـا توافـق جامـع سـه تـا پنج سـال طول 
خواهـد کشـید. البتـه بایدن از حماس خواسـت 



نشر مستضعفین ایران   180   |   اول تیر 1403   19|

تـا بـا ایـن طـرح موافقـت کنـد همچنیـن از 
رهبـری اسـرائیل نیـز خواسـت کـه »علی رغـم 
فشـارهایی کـه بر آنها وارد می شـود، پشـت این 
توافـق بایسـتند«. او خطـاب بـه مردم اسـرائیل 
گفـت: »از شـما می خواهـم کـه یـک قـدم بـه 
عقـب برداریـد و بـه این فکـر کنید کـه اگر این 
لحظـه از دسـت بـرود چـه اتفاقـی می افتـد، ما 
نبایـد این لحظه را از دسـت بدهیـم، در غیر این 
صـورت، ایـن نبردهـا بـه یـک جنـگ نامحدود 

می شـود.« تبدیل 

گـروه حمـاس هـم بلافاصله پـس از سـخنرانی 
رئیـس جمهـوری آمریـکا در بیانیـه ای اعلام کرد 
کـه به طـرح توافق جامـع بایـدن »نگاهی مثبت 
کل  دبیـر  گوتـرش  آنتونیـو  دارد«.  سـازنده  و 
سـازمان ملـل هـم در واکنش بـه توافـق جامع 
آتش بـس غـزه از همـه طرف هـا خواسـت که از 
ایـن فرصـت اسـتفاده کنند. گوتـرش در شـبکه 
اجتماعـی اکـس )توئیتر سـابق( نوشـت: »وقت 
آن رسـیده اسـت که درد و رنج و ویرانی در غزه 
تمـام شـود. او تأکید کرد که از اقـدام جو بایدن 
اسـتقبال می کنـد و اسـرائیل و فلسـطینی ها را 
آزادی  آتش بـس،  بـرای  فرصـت  از  فراخوانـد 
بـه  دسترسـی  ضمانـت  گروگان هـا،  تمامـی 
کمک هـای بشـر دوسـتانه و صلـح در خاورمیانه 
اسـتفاده کنند«. آنالنـا بربـوک وزیر امـور خارجه 
آلمـان هـم طـرح توافـق جامـع پیشـنهادی که 
توسـط جـو بایـدن تشـریح شـد را روزنـه امید 
دانسـت و از آن اسـتقبال کـرد. اورزولافـون دیر 
لاین رئیـس کمسـیون اروپا نیز ضمن اسـتقبال 
از طـرح پیشـنهادی بایـدن گفـت: »از صمیـم 
قلـب بـا بایدن موافـق اسـت. او تأکیـد کرد که 
ایـن پیشـنهاد فرصتـی بـرای پایان جنـگ غزه 

» است.

امـا و هـزار امـا، بنیامیـن نتانیاهـو نخسـت وزیر 
جامـع  توافـق  طـرح  اعلام  از  پـس  اسـرائیل 
)توئیتـر  اکـس  بایـدن، در شـبکه  پیشـنهادی 
سـابق( »بـه تیـم مذاکـره خـود اجـازه داد تـا 
پیشـنهادی را ارائـه کننـد که به اسـرائیل اجازه 
دهـد جنـگ را تـا دسـتیابی بـه تمـام اهدافش 
از جملـه نابـودی قابلیت هـای نظامـی و تـوان 
نتانیاهـو در  ادامـه دهـد«.  حکمرانـی حمـاس 
بیانیـه ای کـه روز بعـد در خصوص طـرح توافق 
»هـر  نوشـت:  داد  بایـدن  پیشـنهادی  جامـع 
طرحـی کـه اهـداف جنگـی اسـرائیل، از جمله 
نابـودی ظرفیـت نظامـی و حکومتـی حماس را 

نادیـده بگیـرد، غیـر قابـل قبـول اسـت.«

علـی ایحـال، بدیـن ترتیـب بـود کـه از بعـد 
توافـق جامع پیشـنهادی بایـدن، رژیـم آپارتاید 
و صهیونیسـتی اسـرائیل بـه حـملات زمینـی و 
هوایـی در غـزه شـدت بخشـید. لازم بـه ذکـر 
از اعلام طـرح توافـق جامـع  اسـت کـه قبـل 
پیشـنهادی بایـدن کـه در روز جمعـه 31 مـه 
)1403/03/11( بـود، طبـق خبرگـزاری رویترز 
سـالیوان  جیـک  اردیبهشـت،   29 تاریـخ  در 
بـا محمـد بـن سـلمان ولیعهـد عربسـتان در 
عربسـتان مذاکـرات فشـرده ای به عمـل آوردند، 
کـه دولـت عربسـتان سـعودی نیـز پـس از این 
دیـدار طـی بیانیـه ای اعلام کـرد کـه: »نسـخه 
میـان  اسـتراتژیک  توافقنامه هـای  نیمه نهایـی 
عربسـتان سـعودی و آمریـکا آماده شـده اسـت 
کـه تلاش هـای دو طـرف بـرای یافتـن راهـی 
اعتمـاد بخـش و مسـیری معتبر به سـوی راه حل 
دو کشـوری در فلسـطین را نیز در بـر می گیرد. 
از نظـر عربسـتان ایـن توافقات، حقوق مشـروع 

مـردم فلسـطین را بـر آورده می کنـد.«

در رابطـه بـا وضعیت غـزه نیـز بیانیـه مزبور به 
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نیـاز فـوری بـه توقـف جنـگ و تسـهیل ورود 
کمک های بشـر دوسـتانه اسـت. قبـول »راه حل 
دو کشـوری« در مسـئله فلسـطین کـه هنـوز 
جزئیـات آن روشـن نگردیـده اسـت، موضوع دو 
کشـوری، به عنـوان امتیـازی از جانـب آمریـکا 
و دیگـر قدرت هـای سـرمایه داری بـه عربسـتان 
عربسـتان  زیـرا  می آیـد.  به حسـاب  سـعودی 
سـعودی شـرط بـه رسـمیت شـناختن دولـت 
فلسـطین  مسـتقل  دولـت  »تشـکیل  اسـرائیل 
در امتـداد مرزهـای سـال 1967 بـا اسـرائیل و 
پایتختـی بیـت المقـدس شـرقی بـوده اسـت«. 
چنانکـه  آن  دو کشـوری  راه حـل  در خصـوص 
عربسـتان سـعودی می گوید، جنبش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران در 48 سـال گذشـته حیات 
درونـی و برونـی خـود پیوسـته و علی الـدوام بر 
ایـن باور بوده اسـت کـه »راه حل دو کشـوری«، 
بایـد و شـاید »در سـال 1967 قابل اجـرا بـوده 
اسـت، ولـی در 68 سـالی کـه از جنـگ 1967 
و  صهیونیسـتی  و  آپارتایـد  رژیـم  می گـذرد، 
اشـغالگر اسـرائیل بـه قـدری از خاک فلسـطین 
اشـغال کـرده و بـه شـهرک سـازی پرداخته که 
دیگـر اصلًا و ابـداً امـکان راه حـل دو کشـوری 

نـدارد.« وجود 

از نظـر جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران در 
48 سـال گذشـته »تنها راه حل مسـئله فلسطین 
تشـکیل یـک کشـور فلسـطین دموکراتیـک بـا 
انتخابـات آزاد و وجـود دو قـوم یهـود و عـرب 
می باشـد« بنابرایـن، اگرچـه در حـال حاضر یک 
فشـار بین المللـی بر روی اسـرائیل بـرای اجرای 
طـرح دو کشـوری وجـود دارد، حتـی اگـر این 
طرح توسـط امپریالیسـم آمریکا و سـرمایه داری 
جهانی به اسـرائیل تحمیل شـود، »قطعـاً در آن 
شـرایط، مواجـه بـا کشـور اسـرائیل، به عنـوان 

بـه سلاح  منطقـه ای مسـلح  قـدرت  ابـر  یـک 
هسـته ای که بیشـتر قلمرو فلسـطین را اشـغال 
کـرده و یـک کشـور فلسـطین خلع سلاح شـده 
می شـویم«. زیـرا امپریالیسـم آمریکا بـا صراحت 
اعلام می کنـد که »در طرح دو کشـوری، کشـور 
موسـوم به فلسـطین خلـع سلاح خواهد شـد.«

پـر پیداسـت که در ایـن صـورت همچنین »یک 
خواهیـم  شـده  سلاح  خلـع  فلسـطین  کشـور 
داشـت کـه در کنـار یـک جمعیـت بـزرگ از 
شهرک نشـینان اسـرائیلی موعود باور )مسیانیک( 
قـرار دارنـد«. زیـرا هیچ رژیـم اسـرائیلی قادر به 
تخلیـه شـهرک های یهـودی نشـین در کرانـه 
فلسـطین  کشـور  سـرزمین های  در  باختـری 
آینـده نخواهـد بـود«. بدون تردیـد »تخلیـه این 
شـهرک ها منجـر بـه جنـگ داخلی در اسـرائیل 
خواهـد شـد«. مع الوصـف، »هیـچ دولـت )فعلی 
یـا آینـده ای( در اسـرائیل قـادر به اجـرای طرح 
دو کشـور نیست«. در نتیجه شـهرک نشین های 
تحت حکومت موسـوم به کشـور فلسـطین باقی 
کنونـی  روال  بـه  را  خـود  اعمـال  و  می ماننـد 
ادامـه می دهنـد، بدیـن معنـا کـه شـهرک های 
گسـترش  فلسـطینی  زمین هـای  در  را  خـود 
داده و بـا جمعیـت فلسـطینی اطرافشـان درگیر 
خواهنـد شـد و ارتـش اسـرائیل هم کمـاکان از 
شهرک نشـین ها حمایـت می کنـد. علـی ایحـال 
در تحلیـل نهایـی »همـان وضعیتـی کـه اکنون 
بیـن شهرک نشـینان بـا حمایت ارتش اسـرائیل 
وجود دارد، تحت راه حل موسـوم به دو کشـوری 

نیـز ادامـه خواهد یافـت.« ��

پایان
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پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران  حداقلـی  و  حداکثـری  وظیفـه   -  1
مسـتضعفین ایران این اسـت که پیوسـته و علی الدوام »با گفتمان سـازی 
زمانـه به صـورت مشـخص و کنکـرت، آنهـا را بـه اندیشـه و تئـوری 
درآورنـد« چراکـه هرگـز »بـدون تئـوری پـروری کلان، امـکان تئـوری 

پـروری خـاص و مشـخص وجـود نـدارد.«

2 - کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران لازم اسـت کـه 
عنایـت داشته باشـند که »هیچ جنبشـی در جامعه بـزرگ و رنگین کمان 
ایـران بـه موفقیت نمی رسـد، مگر تـا زمانی کـه مطالبات خودشـان در 

سـطح جامعـه ایران مطـرح کنند.«

اسـت  لازم  ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران   -  3
کـه بداننـد کـه »مبـارزه در چارچـوب اسـتراتژی آگاهی بخـش توسـط 
و  گروه هـا  همـه  اتحـاد  عامـل  می توانـد  آگاهی یابـی  و  سـازمان گری 

بشـود.« اجتماعـی  جنبش هـای 

4 - کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران »هرگـز نبایـد 
حکومـت را ایدئولوژیـک کننـد یـا بـه حکومـت ایدئولوژیـک اعتقـاد 
داشته باشـند. پیشـگامان باید در مبارزه سیاسـی – اجتماعی خودشـان، 
مبـارزه خودشـان را ایدئولوژیـک کننـد، ایدئولوژیک کردن مبـارزه غیر 
از ایدئولوژیـک کـردن حکومت اسـت. بـدون ایدئولوژیک کـردن مبارزه 
امـکان پایـداری و مقاومـت و ایسـتادگی در مبـارزه درازمـدت وجـود 

ندارد.«

یادمـان باشـد بـرای کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 
در طـول 48 سـال گذشـته حیـات درونی و برونـی خود، »مبـارزه یک 
پدیـده اجتماعـی – تاریخی اسـت نـه یک پدیـده طبقاتـی«. همچنین 
از نظر جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران در 48 سـال گذشـته »هم 
انـقلاب اجتماعـی و هـم انقلاب سیاسـی و اقتصادی مردم بایـد از پایین 
توسـط شـوراهای خودجوش و خودسـازمان ده و خود رهبـری درون زای 
دینامیـک تکویـن یافتـه از پایین بکنند، نه صرفاً طبقـه کارگر« و در این 

رابطه اسـت کـه »سوسیالیسـم 
جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران برعکس سوسیالیسـم های 
یـک  زمیـن  مغـرب  رنگارنـگ 
اسـت  اجتماعـی  سوسیالیسـم 
و  طبقاتـی،  سوسیالیسـم  نـه 
نـه سوسیالیسـم حزبـی، و نـه 
سوسیالیسـم دولتـی و حکومتی 
بلکـه  بـالا،  از  یافتـه  تکویـن 
اسـت  اجتماعـی  سوسیالیسـم 
کـه توسـط شـوراهای همگانی 
و  خودجـوش  سراسـری  و 
خودرهبـر  و  خودسـازمان ده 
درون زای تکویـن یافتـه از پایین 

تکویـن پیـدا می کنـد.«

کنش گـران  وظیفـه   -  5
جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران »در چارچـوب اسـتراتژی 
پایـه  بـر  آگاهی بخـش 
گفتمان سـازی،  آگاهی یابـی، 
سـازمان یابی  تئوری سـازی، 
رهبـری(  )نـه  راهبـری  و 
از  اسـت  عبـارت  کنش گـران 
حرکت هـای  بـا  افقـی  پیونـد 
میدانـی،  به صـورت  اعتراضـی 
یـا به عبـارت دیگـر برکشـیدن 
جامعـه  بالنـده  مسـتضعفین 
بـزرگ و رنگیـن کمـان ایران و 
رهایـی آنان از سـتم سـتمگران 

ول
ر ا

تیت

کثری حدا و  قلی  ا حد یف  وظا تبیین 

ن  یرا ا مستضعفین  ن  ما پیشگا جنبش  ن  ا گر کنش 
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اسـتثمار،  اسـتبداد،  نفـی  از  اسـت  عبـارت  کـه 
اسـتعمار، اسـتحمار و اسـتخفاف نظـام باطل حاکم 

می باشـد.« جامعـه  بـر 

پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران  مسـئولیت   -  6
مسـتضعفین ایـران در هر شـرایطی عبارت اسـت از 
»آگاهی یابـی جامعه آن هم بـا روش های دموکراتیک 
اسـت، نـه از طریـق بوق هـای اسـتبداد حاکـم و یا 
بوق هـای امپریالیسـم خبـری جهانـی«، آگاه سـازی 
گروه هـای مختلـف جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان 
توسـط کنش گـران جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران باید از کانال کشـف دیالکتیـک زندگی روزمره 
انتشـار آگاهـی  آنهـا صـورت بگیـرد، نـه توسـط 
مجـرد و انتزاعـی، چراکـه توده هـا از طریـق زندگی 
روزمـره خودشـان به آگاهی می رسـند، نـه از طریق 
آگاهـی مجـرد یـا آگاهی دسـت پخت دسـتگاه های 
تبلیغاتـی اسـتبداد حاکـم و یـا بوق هـای تبلیغاتـی 
ایـن  دیگـر  معنـای  جهانـی.  خبـری  امپریالیسـم 
حـرف آن اسـت کـه دیالکتیـک زندگـی گروه هـای 
مختلـف اجتماعـی جامعه بزرگ ایران هرگز یکسـان 
نیسـت، بـرای مثال طبقـه کارگر ایـران از یک طرف 
دارای دیالکتیـک عـام طبقاتی می باشـند و از طرف 
دیگـر دارای دیالکتیـک خـاص گروهی هسـتند، که 
در پیونـد بـا دیالکتیک گـروه زنان، گـروه معلمان، 
گروه دانشـجویان و غیره مطـرح می گردد، و بالاخره 
دارای دیالکتیـک مشـخص و کارگاهـی می باشـند، 
کـه خـاص خـود آنهـا اسـت و بـا دیگـر گروه های 
اجتماعـی متفـاوت هسـتند. شـاید بهتـر باشـد که 
موضـوع را این چنیـن مطـرح کنیم کـه »دیالکتیک 
آگاهی سـاز گروه هـای مختلـف جامعه بـزرگ ایران، 
در درازمـدت حتـی بـرای خـود آن گروه هـای هـم 
متفـاوت می باشـد«. مـثلًا »دیالکتیـک کنکرتـی که 
در مشـروطیت می توانسـت برای کارگـران آن زمان 
بـرای  نمی توانـد  امـروز  باشـد، حتمـاً  آگاهی سـاز 

کارگـران جامعـه ایران آگاهی سـاز بشـود.«

مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران   -  7
ایـران در عرصـه انجام رسـالت اجتماعی و سیاسـی 
خـود نسـبت بـه گروه هـای مختلـف جامعـه بزرگ 
ایـران باید پیوسـته »چشم شـان به آرمان ها باشـد و 
پایشـان در واقعیت«. بدون شـک معنـای واقعی این 
تعریـف از رسـالت کنش گـران جنبـش پیشـگامان 
عملـی  دیالکتیـک  همـان  ایـران،  مسـتضعفین 
کنش گـران پیشـگام می باشـد، چرا کـه آن چنانکه 
فوقـا هم مطـرح کردیـم، »کنش گران پیشـگام باید 
در مبـارزه ایدئولوژی داشته باشـند، امـا در حکومت 
نـه،« داشـتن ایدئولـوژی بـرای کنش گران پیشـگام 
همـان عنـوان »چشم شـان بـه آرمـان« می باشـد، و 
امـا اینکـه کنش گران پیشـگام بایـد در عرصه عمل 
و میـدان »پایشـان در واقعیت باشـد« بـه این معنی 
اسـت کـه کنش گران پیشـگام بایـد در هر شـرایط 
زمانـی و مکانـی، »به صـورت خـاص انضمـام عمـل 
کننـد« و ایـن مهـم هرگـز امکان پذیـر نیسـت مگر 
توسـط کشـف دیالکتیک کنکرت توسـط کنش گران 

. م پیشگا

8 - »خلأ ایدئولـوژی در حرکـت کنش گـران جنبش 
پیشـگامان مسـتضعفین ایـران باعـث می گـردد که 
آنهـا نتواننـد اختلافـات نظـری و عملـی خـود را از 
درون حـل نماینـد، و نتواننـد در مبـارزه تحمـل 
عقیـده مخالـف داشته باشـند، و بـه مـوازات طـرح 
عقیـده مخالـف رونـد فراکسیون سـازی و انشـعاب 
و تفرقـه واگرایـی در میـان آنهـا شـکل بگیـرد، و 
نتواننـد تفـاوت نظرهـای گوناگـون در یـک حرکت 

شاخص ترین ویژگی کنش گران جنبش پیشگامان 
مستضعفین ایران »استقلال آنها در برابر قدرت حاکم 

است.«
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فراگیـر ملـی هضـم کنند.«

9 - کنش گران جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 
لازم اسـت کـه عنایت داشته باشـند کـه »کنش گران 
اردوگاه عظیـم کار و زحمـت جامعـه بـزرگ ایـران 
هرگـز نبایـد در بسـتر پراکسـیس روزمـره شـان به 
تشـکیلات سیاسـی بیرون از خودشان متصل بشوند، 
سـازمان های  در  چنانکـه  )آن  کننـد  چنیـن  اگـر 
چریکـی و ارتـش خلقـی از نیمـه دهـه 40 الی الان 
شـاهد بوده ایـم( ایـن امـر باعـث می گردد کـه »تیر 
خلاص بـه خودشـان بزننـد«. یـادآوری می کنیم که 
سـازمان های چریکـی و ارتـش خلقـی در پیونـد بـا 
کارگـران و زحمت کشـان »به جـای اینکه خودشـان 
در مبـارزه و حرکت کنش گـران اردوگاه عظیم کار و 
زحمت حـل کنند، این کارگـران را از حیات روزمره 
کارگری جدا می سـاختند و وارد سـازمان خودشـان 
و یـا خانه هـای تیمـی می کردنـد«. مع الوصـف، در 
این رابطه اسـت که جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران در 48 سـال گذشـته حیـات درونـی و برونی 
خـود پیوسـته و علی الـدوام بر ایـن باور بوده اسـت 
که »تنها مدرسـه آموزشـی کنش گران اردوگاه عظیم 
کار و زحمـت جامعـه بـزرگ ایران، پراتیـک روزمره 
خـود آنهـا می باشـد و از تکامـل مدرسـه پراتیـک 
روزمـره اردوگاه کار و زحمـت اسـت، کـه مبـارزه 
صنفـی –سیاسـی و سیاسـی –صنفـی و سیاسـی 
–سیاسـی آنهـا تکویـن پیـدا می کنـد«. پر روشـن 
اسـت کـه هـر گونـه جداسـازی کنش گـران صنفی 
و مدنـی و سیاسـی از اردوگاه عظیـم کار و زحمت و 
از زندگـی عـادی و روزمـره آنها امری سکتاریسـتی 
بایـد  کـه  اینجاسـت  از  ایحـال،  علـی  می باشـد. 
بگوییـم »ایدئولوژیـک کـردن هویـت زحمت کشـان 
اردوگاه عظیـم کار و زحمـت جامعه بـزرگ و رنگین 
کمـان ایـران، علاوه بر ایجاد تشـتت و پراکندگی در 
صفـوف آنـان، وحـدت اردوگاهـی آنها را بـه چالش 

می کشد.«

10 – کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران لازم اسـت کـه توجـه داشته باشـند کـه »در 
بـرای  جنبشـی  انتقـادی،  گفتمان سـازی  غیبـت 
مسـتضعفین  عظیـم  اردوگاه  مختلـف  گروه هـای 
بالنـده جامعـه بـزرگ ایران، آنهـا هرگـز نمی توانند 
در موقعیتـی بالقـوه و بالفعـل فرادسـت رژیم مطلقه 
فقاهتـی حاکم قـرار بگیرنـد، بنابراین بدیـن ترتیب 
اسـت کـه می توانیـم بگوییـم بزرگ تریـن رسـالت 
کنش گران جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران در 
برابـر گروه های مختلـف اردوگاه عظیم مسـتضعفین 
اسـت«.  گفتمان سـازی  ایـران،  جامعـه  بالنـده 
اینجاسـت کـه »می توانیـم در تعریـف  از  مع هـذا، 
پیشـگامان بگوییم که آنها روشـنفکران گفتمان سـاز 
هسـتند« بـر ایـن مطلـب بیفزاییم که بـرای جنبش 
پیشـگامان مسـتضعفین ایران در 48 سـال گذشـته 
حیـات درونـی و برو نـی اش، گفتمان سـازی صورت 
یـک »پـروژه« نداشـته بلکـه برعکس گفتمان سـازی 
صـورت یـک »پروسـه« دارد. هسـته اصلـی و اولیه 
گفتمـان پیشـگامان و آنچـه که گفتمان پیشـگامان 
در نبـرد بـا گفتمان هـا مشـخص می سـازد »آگاهی 
و انتقـال آگاهـی اسـت«. عنایـت داشته باشـیم کـه 
»گفتمان سـازی ماننـد تئوری سـازی بـرای گروه های 
مختلـف اردوگاه عظیـم نیـروی کار نبایـد صـورت 
عـام و کلـی و مجـرد و انتزاعـی داشته باشـد، بلکـه 
و  بایـد صـورت مشـخص  گفتمان سـازی  برعکـس 
کنکـرت داشته باشـد، تا ایـن گفتمان هـا بتوانند آنها 

را به سـمت حرکـت رو بـه جلـو پیـش ببرد.«

11 - جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران بایـد 
توجـه داشته باشـند کـه کنش گـران اردوگاه عظیـم 
کار و زحمـت و مسـتضعفین بالنـده جامعـه »امـر 
رهایی شـان به دسـت خودشـان اسـت، نه به دسـت 
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گروه هـای سیاسـی طالب کسـب قدرت سیاسـی از 
بالا هسـتند«. رابطـه کنش گران جنبش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایران بـا کنش گـران اردوگاه عظیم کار 
و زحمـت »کشـف آگاهـی از دیالکتیـک زندگی آنها 
و سـپس انتقـال همین آگاهی به وجـدان کاری آنها 
می باشـد«. زیـرا پیشـگامان می داننـد که »همیشـه 
تحت تأثیـر آگاهـی تئوریک اسـت که انـرژی عظیم 
زحمت کشـان در پراکسیس سیاسـی- اجتماعی آزاد 

می شود.«

12 - کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران در طـول 48 سـال گذشـته حیـات درونی و 
برونـی خـود »هرگز بـرای تعریـف وظایـف حداقلی 
و حداکثـری خـود، بـه انتظار قطـار تاریـخ نبوده و 

» . نیستند

13 - کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران لازم اسـت که توجه داشته باشـند کـه »موتور 
اسـتراتژی جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران 
)برعکـس حرکت هـای پیشـاهنگی کـه معتقـد بـه 
حرکـت موتـور کوچک جهـت حرکت موتـور بزرگ 
هسـتند( بر خـود رهایـی کنش گـران اردوگاه عظیم 
کار و زحمـت جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایران 
توسـط جامعـه مدنـی دینامیـک عظیـم جنبشـی 
تکویـن  خودرهبـر  و  خودسـازمان ده  و  خودجـوش 

یافتـه از پایین می باشـد.«

14 - کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایران »باید از مسـیر شـرکت در راهبری )نه شـرکت 
در رهبـری( مبـارزات افقـی جنبش هـای خودجوش 
و خودسـازمان ده و خودرهبـر درون زای تکوین یافته 
راه  در  اجتماعـی  گروه هـای  مطالباتـی  پاییـن،  از 
تحقـق خواسـته های مشـخص زحمت کشـان مبارزه 
نماینـد«. لازم بـه ذکر اسـت که جنبش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایران در 48 سـال گذشـته پیوسـته و 

علی الـدوام بـر ایـن بـاور بـوده اسـت که در »بسـتر 
اسـتراتژی آگاهی بخـش مهم تریـن وظیفـه میدانـی 
پیشـگامان شـرکت در امـر مبـارزات افقـی صنفی و 

مدنـی و سیاسـی گروه هـای اجتماعی اسـت.«

15 – کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران بایـد »حتمـاً بـه تئـوری رهایی بخـش جامعه 
رویکـرد  نبایـد  پیشـگامان  داشته باشـند.  اعتقـاد 
پوپولیسـتی یا توده پرور و نباید رویکرد اکونومیسـت 
کارگـر پـرور داشته باشـند. تـوده پرسـتی و کارگـر 
پرسـتی بـا راهبـری )نـه رهبـری( جنبـش جامعـه 
مدنی جنبشـی و رویکرد جنبشـی پیشگامان متفاوت 
اسـت«. یـادآوری می کنیم کـه »جنبش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران هرگز اعتقـادی بـه ورود آگاهی 
مکانیکـی و انتزاعـی از طریـق نخبه هـای سیاسـی 
خـارج از جنبـش چـه در داخـل و چه در خـارج از 
کشـور ندارنـد«، آگاهـی دینامیکـی آن چنانکه فوقا 
مطـرح کردیـم از طریـق کشـف دیالکتیـک زندگی 
آنهـا حاصل می شـود و لهـذا در همین رابطه اسـت 
کـه کنش گـران جنبش پیشـگامان »جنبشـی« جدا 
از جنبش هـای دموکراتیـک، دینامیـک خودجوش و 
خودسـازمان ده و خودرهبر درون زا ایجاد نمی کنند.«

جنبـش  کنش گـران  ویژگـی  شـاخص ترین   -  16
پیشـگامان مسـتضعفین ایـران »اسـتقلال آنهـا در 

برابـر قـدرت حاکـم اسـت.«

17 - کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران بایـد تلاش کنند تـا »انگیزه ملـی در حمایت 
مسـتضعفین بالنـده جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمان 
ایـران در بسـتر ذهن و زندگـی مردم ایـران بدل به 

یـک فرهنـگ بکنند.«

18 - کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران بایـد بدانند کـه »در رویکرد جنبشـی به جای 
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همبسـتگی طبقاتـی شـعار همبسـتگی اجتماعـی 
مطـرح می باشـد« و بـر اسـاس بینـش پیشـگامان 
مسـتضعفین ایـران، »مطلـق کـردن جایـگاه طبقه 
کارگر در تحولات سیاسـی نه تنها باعث سکتاریسـت 
ایـن طبقـه می شـود بلکـه کارگـران ایـران را از هم 
پیمانی با اقشـار میانی و تهیدسـتان و زحمت کشـان 

دیگـر شـهر و روسـتا محـروم خواهـد کرد.«

19 - پیشـگامان بایـد بداننـد کـه »شـرکت فعـال 
آنهـا در جنبش هـای مطالباتـی )صنفـی، مدنـی و 
سیاسـی( از وظایـف مهـم آنهـا می باشـد« چراکـه 
بـا شـرکت پیشـگامان و راهبـری )نه رهبـری( آنها 
می تـوان راه های رسـیدن نه سـطحی بلکه ریشـه ای 
و رادیـکال بـه آنها آمـوزش دهند، زیـرا »کنش گران 
جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران نه رفرمیسـت 
هسـتند و نـه آرمان گـرای صـرف« بلکـه برعکـس 
»انسـان هایی هسـتند واقـع بیـن کـه راسـتین ترین 
مدافعـان بهبـود زندگـی و معیشـت و آزادی هـای 
همـه مـردم محـروم و مسـتضعفین جامعـه بزرگ و 

رنگیـن کمـان ایران هسـتند.«

20 - کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
کـه  داشته باشـند  عنایـت  کـه  اسـت  لازم  ایـران 
»بردگـی سـرمایه داری نـه فقـط از رهگذر اسـتثمار 
مسـتقیم نیروی کار اسـت، بلکه سـرمایه داری ده ها 
بـر  غیـره  و  ملیتـی، حقوقـی  شـکاف جنسـیتی، 
بشـریت تحمیـل کرده اسـت برای پیشـگامان هرگز 
ایـن حلقه هـا از هـم جـدا نیسـتند بلکـه در هـم و 
بـا هم هسـتند و بـرای آنهـا، مجموعاً ادامـه حیات 

سـرمایه داری را ممکـن می سـازد.«

پیشـگامان  جنبـش  کنش گـران  بـرای   -  21
دو  دموکراسـی  و  »لیبرالیسـم  ایـران  مسـتضعفین 
چیـز کاملًا متفـاوت هسـتند و دو سـنت فکـری، 
کـه همیشـه بـا هـم در جـدال تمام عیـار بوده انـد 

و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه لیبرال ها همیشـه از 
نه تنهـا  لیبرال هـا  داشـته اند.  وحشـت  دموکراسـی 
طرفـدار دموکراسـی ناب یا دموکراسـی تمام مردمی 
نبوده انـد و نیسـتند، بلکه همیشـه در جهت طبقاتی 
کـردن دموکراسـی بوده انـد و کوشـیده اند طبقـات 
پاییـن را از اعمـال اراده جمعـی محـروم کننـد و 
قـدرت سیاسـی را از زیـر نفـوذ آنهـا خارج سـازند. 
تـا حوزه هـای  کرده انـد  لیبرال هـا همیشـه سـعی 
حسـاس تصمیـم گیری های سیاسـی را از دسـترس 

مـردم دور کننـد.«

22 - کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران آگاه باشـند کـه »جنبـش اعتصـاب« در کنار 
»جنبـش خیابـان« نه تنهـا برنده تریـن شـکل مبارزه 
گروه هـای مختلـف بـا رژیم مطلقـه فقاهتـی حاکم 
می باشـد، همچنیـن مهم تریـن مکتبی اسـت که در 
آن کنش گـران اعتصابگر اردوگاه عظیم کار و زحمت 
می تواننـد بـه قـدرت جمعـی خـود واقف شـوند، و 
هـم می تواننـد سـطح آگاهـی اجتماعـی و سیاسـی 
خـود را بـالا ببرنـد. یادمـان باشـد کـه »توده ها در 

اردوگاه عظیم کار و زحمت جامعه  »کنش گران 
بزرگ ایران هرگز نباید در بستر پراکسیس روزمره شان 
به تشکیلات سیاسی بیرون از خودشان متصل بشوند، 
اگر چنین کنند )آن چنانکه در سازمان های چریکی و 
ارتش خلقی از نیمه دهه 40 الی الان شاهد بوده ایم( 
خودشان  به  خلاص  »تیر  که  می گردد  باعث  امر  این 
چریکی  سازمان های  که  می کنیم  یادآوری  بزنند«. 
زحمت کشان  و  کارگران  با  پیوند  در  خلقی  ارتش  و 
»به جای اینکه خودشان در مبارزه و حرکت کنش گران 
اردوگاه عظیم کار و زحمت حل کنند، این کارگران را از 
حیات روزمره کارگری جدا می ساختند و وارد سازمان 

خودشان و یا خانه های تیمی می کردند«.
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هـر شـرایطی از رهگـذر پراکسـیس واقعـی و تغییر 
دادن اوضـاع و احوال سـاخته می شـوند.«

23 - کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران لازم اسـت کـه بداننـد، اگـر در کشـور مـا 
جنبش هـای  از  جنبشـی  قـوی  مدنـی  »جامعـه 
خودجـوش و خودسـازمان ده و خودرهبـر درون زای 
تکویـن یافتـه از پاییـن تکویـن پیـدا نکنـد، صدها 
حکومـت هـم بروند و بیاینـد، نمی تواننـد در جامعه 

دموکراسـی برقـرار کننـد.«

24 - کنش گـران جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
تمامـی  »اگرچـه  کـه  داشته باشـند  عنایـت  ایـران 
خودرهبـر  و  خودجـوش  و  دینامیـک  جنبش هـای 
و درون زای تکویـن یافتـه از پاییـن جامعـه بـزرگ 
و رنگیـن کمـان ایـران، مطالباتـی صنفـی و مدنـی 
هسـتند، امـا ایـن جنبش هـای مطالباتـی از چنـان 
ظرفیـت و پتانسـیلی برخوردارنـد کـه می تواننـد به 

جنبـش سیاسـی اسـتحاله شـوند.«

داشته باشـند  توجـه  پیشـگام  کنش گـران   -  25
کـه »تـا زمانـی کـه آنچـه را بایـد کـرد، در عرصه 
واقـع بینـی تحلیـل و بررسـی نکنیم، خواسـت های 
تئوریـک حاصلـی از بـرای آنچـه کـه باید باشـد به 
بـار نمـی آورد« به عبـارت دیگر »آنچه باید باشـد باید 
به صـورت دیالکتیکـی از دل آنچـه که هسـت بیرون 

بیایـد نـه برعکس.«

26 - پیشـگام یا پیشگامان مسـتضعفین ایران شامل 
افـراد یـا گروهـی می شـوند کـه در میـان جامعـه 
وجـود دارنـد، و نسـبت بـه آن جامعـه حساسـیت 

دارند. بیشـتری 

27 - کنش گـران پیشـگام لازم اسـت کـه توجـه 
داشته باشـند کـه »در عرصـه ترویـج حرکـت خود، 
ابـزاری جـز ابـزار گفتمانی وجـود ندارد، زیـرا وقتی 

بحث هـای سیاسـی و تئوریـک در چارچـوب ابـزار 
گفتمانـی بـه انجـام می رسـند، اگـر چـه طولانـی 
ترنـد و در رسـیدن بـه توافق سیاسـی بیشـتر طول 
می کشـد امـا ایـن توافـق پـس از حاصـل شـدن 
پایدارترنـد و همـه در گفتمـان شـرکت دارنـد«. پر 
پیداسـت که اگر کنش گران پیشـگام پیوسـته از این 
مسـیر حرکـت کننـد، می تواننـد هژمونـی گفتمانی 

را از آن خـود بکننـد.

28 - »هنـر کنش گـران پیشـگام در ایـن اسـت که 
در عرصـه اسـتراتژی آگاهی بخـش خـود، بتواننـد 
توسـط آگاهی گـری به سـازمان گری و کسـب پایگاه 
اجتماعـی بپردازنـد. زیـرا اگر آگاهی گـری در عرصه 
سـازمان یابی  بـه  نتوانـد  آگاهی بخـش  اسـتراتژی 
منتهی بشـود خود یـک آفت خواهد بـود«. فراموش 
نکنیـم کـه »تنها توسـط آگاهی گری و سـازمان یابی 
مطالبه محـور  جنبش هـای  کنش گـران  کـه  اسـت 
سـه مؤلفـه ای می توانند حرکـت خـود را رادیکالیزه 

و سـطح مطالبـات آنهـا را افزایـش بدهند.«

29 - قابـل توجـه کنش گـران پیشـگام اسـت کـه 
عظیـم  اردوگاه  »سـازمان یابی مسـتقل کنش گـران 
آزاد  را  آنهـا  انرژی هـای  می توانـد  زحمـت  و  کار 
و  آگاهی گـری  توسـط  تنهـا  به بیان دیگـر  کنـد«. 
سـازمان یابی اسـت کـه انـرژی عظیـم توده هـا آزاد 

می شـود.

30 - در خصـوص اسـتراتژی آگاهی بخـش، »یـک 
پایـه از ایـن اسـتراتژی پایـه کار فرهنگـی اسـت، 
امـا کار فرهنگـی کـه معطـوف بـه تغییـر اجتماعی 
و تغییـر سیاسـی باشـد. در اسـتراتژی آگاهی بخش 
کنش گـران بایـد متعهـد بـه جهت گیـری تغییرگـر 

باشـند.« ��

پایان
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56 - از مبانــی دیگــر جنبــش پیشــگامان مســتضعفین ایــران 
اینکــه »پیشــگامان نبایــد یــک طــرح کلــی و نســخه کامل و 
جامــع بــرای جامعــه ایــران بدهنــد کــه در شــرایط مختلــف 
فونکســیون واحــدی داشته باشــد«. از نظــر پیشــگامان 
مســتضعفین ایــران »جامعــه انســانی ماننــد یــک ارگانیســم 
در حــال رشــد و کمــال می باشــند، لــذا در هــر شــرایط آن 
ــه تحلیــل مشــخص از آن  ــر پای ــد ب ــا جامعــه بای جوامــع ی

جامعــه طرحــی مشــخص و کنکــرت ارائــه بدهیــم.«

ــن  ــر ای ــران ب 57 – در گفتمــان پیشــگامان مســتضعفین ای
ــه  ــر در جامع ــی اگ ــه »دموکراس ــت ک ــد شده اس ــر تأکی ام
توســط اهــرم نیرومنــد جامعــه مدنــی جنبشــی خودجــوش 
ــن  ــک تکوی ــی دینامی ــر جمع ــازمان ده و خودرهب و خودس
یافتــه از پاییــن قــدرت بالایــی را کنتــرل کننــد این چنیــن 
ــه  ــد ب ــی می توان ــی اجتماع ــر دموکراس ــی علاوه ب دموکراس
ــده  ــادی نهادینه ش ــی اقتص ــی و دموکراس ــی سیاس دموکراس
دســت پیــدا کننــد«، معنــای دیگــر ایــن حــرف آن اســت 
ــی توســط  ــا دموکراســی نهادینه شــده اجتماع ــا ب ــه »تنه ک
ــه  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــر اس ــی فراگی ــی جنبش ــه مدن جامع
دموکراســی سیاســی و دموکراســی اقتصــادی از پاییــن 

دســت پیــدا کــرد.«

ــران  ــتضعفین ای ــگامان مس ــش پیش ــان جنب 58 - در گفتم
حتــی »اگــر دموکراســی اجتماعــی اســتوار بــر جامعــه مدنی 
جنبشــی دینامیــک تکویــن یافتــه از پاییــن نتوانــد به صــورت 
دینامیــک بــه دموکراســی اقتصــادی و سیاســی دســت پیــدا 

ــد.« ــاکام می مانن ــد در حرکــت درازمــدت خــود ن کنن

59 - پیشــگامان مســتضعفین 
ــی کــه نتواننــد  ــا زمان ــران »ت ای
در جامعــه بــزرگ و رنگیــن 
ــول  ــط تح ــران توس ــان ای کم
ــود  ــل خ ــی، اص ــم فرهنگ عظی
ــری و خــود  ــی، خــود رهب رهای
ــاور  ــک ب ــه ی ــدل ب ــی ب جنبش
فراگیــر بکننــد، جنبش هــای 
در  دموکراتیــک  و  دینامیــک 
جامعــه نهادینــه نمی شــوند.«

ــش  ــر جنب ــی دیگ 60 - از مبان
ــران  ــتضعفین ای ــگامان مس پیش
در 47 ســال گذشــته اینکــه 
»بــدون رهایــی زن ایرانــی از 
اســارت اجتماعــی، سیاســی، 
در  "دموکراســی"  اقتصــادی 
امکان پذیــر  ایــران  جامعــه 

» شــد. با نمی 

61 - پیشــگامان مســتضعفین 
ایــران در 47 ســال گذشــته 
ــود  ــی خ ــی و برون ــات درون حی
ــزه کــردن  ــده الی ــه ای »هــر گون
و قدســی کــردن و شــیفتگی 
نســبت بــه مســتضعفین بالنــده 
میرنــده(  مســتضعفین  )نــه 
غیــر  امــری  ایــران  جامعــه 

)چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران(

مبانی گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران،
16در 47 سال گذشته در دو فرایند »حیات درونی و برونی آن«
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می داننــد.« واقع گرایانــه 

ــران  ــتضعفین ای ــگامان مس ــش پیش 62 - جنب
ــی  ــی و برون ــات درون ــال حی ــول 47 س در ط
ــش  ــتراتژی آگاهی بخ ــوب اس ــود در چارچ خ
ــاور  ــن ب ــر ای ــدوام ب ــته و علی ال ــود پیوس خ
بــوده و هســتند کــه »در تغییــرات ســاختارهای 
ــادی  ــی و اقتص ــی و سیاس ــی و اجتماع فرهنگ
ــاً  ــه لزوم ــت، ن ــم اس ــن" راه مه "مطمئن تری

راه.« کوتاه تریــن 

ــران  ــتضعفین ای ــگامان مس ــش پیش 63 - جنب
ــدوام  ــته و علی ال ــته پیوس ــال گذش در 47 س
ــر باورهــای عمومــی گروه هــای  ــال »تغیی به دنب
مختلــف جامعــه بــزرگ و رنگیــن کمــان ایــران 
بــوده اســت« و در ایــن رابطــه »تغییــر باورهــا 
را بــر تغییــر نهادهــای اجتماعــی اولویــت 
جنبــش  رویکــرد  به بیان دیگــر  می دهنــد« 
ــال  ــران در 47 س ــتضعفین ای ــگامان مس پیش
ــت  ــته اس ــرار داش ــر ق ــن ام ــر ای ــته ب گذش
ــه  ــی در جامع ــای اجتماع ــر نهاده ــه »تغیی ک
بــزرگ و رنگیــن کمــان ایــران در گــرو تغییــر 
باورهــای عمومــی می باشــد«. علی هــذا، در 
ــال  ــه در 47 س ــوده اســت ک ــن رابطــه ب همی
گذشــته »انــقلاب در باورهــای مــردم یــا انقلاب 
فرهنگــی بسترســاز تمامــی انقلاب هــای بعــدی 
اعــم از انــقلاب اجتماعــی و انــقلاب سیاســی و 

ــم.« ــف می کردی ــادی تعری ــقلاب اقتص ان

جنبــش  گفتمــان  اصلــی«  »جوهــر   -  64
ــال  ــران در 47 س ــتضعفین ای ــگامان مس پیش
گذشــته همــان »گفتمــان جنبشــی« می باشــد 
کــه در مقایســه بــا »گفتمــان حزبــی« گفتمــان 

ــی: جنبش

اولًا یــک گفتمــان »دینامیــک تکویــن یافتــه از 
ــد. ــن« می باش پایی

ــر »درون زای  ــان دارای جوه ــن گفتم ــاً ای ثانی
ــد. ــن« می باش ــه از پایی ــن یافت ــی تکوی جمع

»جنبش هــای  بــر  گفتمــان  ایــن  ثالثــاً 
ــه  ــک تکی ــازمان ده دینامی ــوش و خودس خودج

» کنــد. می 

رابعــاً ایــن گفتمــان برعکــس گفتمــان حزبــی 
ــه  ــد ن ــه می نمای ــدت« تکی ــت درازم ــر »حرک ب

ــدت.« ــت کوتاه م »حرک

ــان  ــن گفتم ــان جنبشــی، ای ــا در گفتم خامس
ــکال  ــر واقعیــت رشــد یابنــده فرهنــگ رادی »ب
همــان  می کنــد«  تکیــه  دموکراتیــک 
ــث  ــه »باع ــک ک ــکال دموکراتی ــگ رادی فرهن
ــردم  ــه های م ــدن اندیش ــیون ش دموکراتیزاس
یــک جامعــه به صــورت عمــودی و افقــی 

می شــود.«

حرکت هــای  گفتمــان  ایــن  در  سادســاً 
دینامیــک جنبشــی بــه دو شــکل قابــل تقســیم 

باشــد: می 

و  صنفــی  مطالبه گــری  جنبش هــای   -  1
ــی. مدن

2 - جنبش های اعتراضی سیاسی. ��

ادامه دارد
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مـا می گوییـم تنها جنبـش هواداران دموکراسـی سوسیالیسـتی 
سـه مؤلفـه ای هسـتند کـه می تواننـد شـعار حـذف مناسـبات 
سـرمایه داری رانتـی نفتی و وابسـته و آلترناتیـو ایجابی این نظام 
بدهنـد و می تواننـد در عرصـه نظـری بـه جداسـازی تئوریـک 
دموکراسـی سوسیالیسـتی، با دموکراسـی با قرائت لیبرالیسـتی 
و جداسـازی الگوهـای سوسیالیسـت غیر دموکراتیـک بپردازند.

سـه  سوسیالیسـتی  دموکراسـی  رویکـرد  در  می گوییـم  مـا 
مؤلفـه ای، دموکراسـی بـا قرائـت سوسیالیسـتی و سوسیالیسـم 
بـا قرائـت دموکراتیـک، تنها بر پایـه شـوراهای دینامیک تکوین 

یافتـه از پاییـن قابـل تحقـق می باشـد.

مـا می گوییم دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای، فقط با 
مرجعیـت مـردم و مطلقـاً همه مـردم و یا همه جامعـه می تواند 
مادیـت پیـدا کنـد و پایدار بشـود و تحول و تکامل پیـدا کند نه 

صرفـاً توسـط طبقه ای خاص یـا حزبی مشـخص از بالا.

مـا می گوییـم بـرای تجدیـد آرایـش اجتماعـی – سیاسـی در 
جامعـه بـزرگ ایـران بـر پایـه دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه 
مؤلفـه ای همـکاری سیاسـی و مـراودات و اتحاد هر چه بیشـتر 
طرفـداران دموکراسـی با قرائت سوسیالیسـتی و سوسیالیسـم با 
قرائـت دموکراتیـک و یـا دموکراسـی فعـال و مشـارکتی همـه 

مـردم ایـران یک ضـرورت می باشـد.

پانزدهـم – در رویکـرد جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران 
در 46 سـال گذشـته )از خـرداد 1355 الـی الان، چـه در فـاز 
عمـودی و سـازمان آرمـان مسـتضعفین ایران و چه فـاز افقی و 
یا جنبشـی نشـر مسـتضعفین ایران( »دموکراسـی سوسیالیستی 
سـه مؤلفـه ای، در تحلیـل نهایی یـک پدیده اجتماعی می باشـد 
نـه آن چنانکـه مارکـس و مارکسیسـت ها می گویند یـک پدیده 

طبقاتی.«

مـا می گوییـم لازمـه تحقـق دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه 

و  عادلانـه  )توزیـع  مؤلفـه ای 
اجتماعـی و دموکراتیک، قدرت 
سیاسـی و قـدرت اقتصـادی و 
قـدرت اطلاعـات( همـان جوهر 
جامعه محـوری آن می باشـد نـه 

جوهـر طبقاتـی بـودن آن.

جنبـش  نظـر  از   – شـانزدهم 
ایـران  پیشـگامان مسـتضعفین 
در طـول 46 سـال گذشـته )از 
سـال 1355 الـی الان، چـه در 
فرایند درون تشکیلاتی و چه در 
فرایند برونی( »بین دموکراسـی 
سیاسـی با دموکراسی اجتماعی 
چراکـه  دارد،  وجـود  تفـاوت 
می توانـد  سیاسـی  دموکراسـی 
از بـالا حتـی توسـط دولـت و 
احـزاب )آن چنانکـه در دولـت 
هـم  بودیـم(  شـاهد  مصـدق 
صـورت بگیـرد، اما دموکراسـی 
اجتماعـی بدون جنبـش تکوین 
پاییـن همـه جامعـه  از  یافتـه 

نمی باشـد.« امکان پذیـر 

دموکراسـی  می گوییـم  مـا 
سیاسـی، در اشـکال مختلفـی 
امـا  بگیـرد،  می توانـد صـورت 
توسـط  اجتماعـی  دموکراسـی 
جامعـه از پاییـن قابـل تحقـق 

می باشـد.

دموکراسـی  می گوییـم  مـا 

59ما چه می گوئیم؟
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سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای )توزیـع عادلانـه و 
اجتماعـی و دموکراتیک قدرت سیاسـی و قدرت 
اقتصـادی و قـدرت اطلاعـات( اقبال و شـریعتی 
و جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران، نظامی 
برخاسـته از پاییـن و متکی به پایین و پاسـخ گو 

بـه همـه جامعـه بزرگ ایـران می باشـد.

مـا می گوییـم دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه 
و  دموکراتیـک  و  اجتماعـی  )توزیـع  مؤلفـه ای 
عادلانـه قـدرت سیاسـی و قـدرت اقتصـادی و 
قـدرت اطلاعـات( اقبـال و شـریعتی و جنبـش 
پیشـگامان مسـتضعفین ایـران، »نظامـی اسـت 
کـه برخاسـته از شـوراهای همگانی و سراسـری 
و  خودسـازمان ده  و  خودجـوش  و  )دینامیـک 
خودرهبـر و مسـتقل و تکویـن یافتـه از پاییـن( 
همـه جامعـه ایـران می باشـد کـه هـم متکـی 
بـر ایـن شـوراها اسـت و هـم پاسـخ گو بـه این 
شـوراهای دینامیک خودجوش و خودسـازمان ده 
و خودرهبـر و تکویـن یافتـه از پاییـن و همگانی 

می باشـد.«

ما می گوییم »در دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه 
مؤلفـه ای )نظـام مبتنـی بـر توزیـع دموکراتیک 
و عادلانـه و اجتماعـی قـدرت سیاسـی و قدرت 
اقتصـادی و قـدرت اطلاعـات( رهایـی جامعـه 
از اسـتثمار و اسـتبداد و اسـتحمار دسـت خـود 
کنش گـران  دسـت  نـه  می باشـند،  جامعـه 
پیشـگام و پیشـاهنگ اعـم از حـزب و چریک و 

ارتـش خلقـی و غیـره.«

سوسیالیسـتی  دموکراسـی  کادر  در   - هفدهـم 
و  مارکـس  رویکـرد  )برعکـس  مؤلفـه ای  سـه 
مارکسیسـت ها( »برای دسـتیابی به دموکراسـی 
سـه مؤلفـه ای یـا سوسیالیسـم سـه مؤلفـه ای، 
جامعـه و کنش گـران جنبش پیشـگامان نباید به 

انتظـار قطـار تاریخ بنشـینند، چراکه دسـتیابی 
به دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه ای تنها 
توسـط تکویـن شـوراهای دینامیـک فراگیـر و 
همگانـی امکان پذیـر می باشـد« بنابرایـن بدیـن 

ترتیـب اسـت کـه بایـد بگوییم:

الـف - تـا زمانـی که بـرای ما روشـن نشـود که 
مـا به دنبال چـه نوع دموکراسـی هسـتیم هرگز 
نمی توانیـم نـوع سوسیالیسـم مـورد اعتقاد خود 

را مشـخص و تبییـن و تعریـف بکنیم.

ب - در رویکـرد مـا آنچنانکـه سوسیالیسـم بـه 
نوع: سـه 

1 - سوسیالیسم جامعه محور شریعتی.

2 - سوسیالیسم طبقه محور کارل مارکس.

3 - سوسیالیسـم حـزب – دولت محـور لنیـن، 
قابل تقسـیم می باشـند. دموکراسـی هـم به دو 

: ع نو

اول – دموکراسی با قرائت لیبرالیستی.

دوم – دموکراسـی با قرائت سوسیالیسـتی، قابل 
هستند. تقسیم 

مـا  نظـر  مـورد  »سوسیالیسـم  می گوییـم  مـا 
مؤلفـه ای(  دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه  )در 
و  شـریعتی  جامعه محـور  سوسیالیسـم  همـان 
اقبال اسـت، نـه سوسیالیسـم طبقه محـور کارل 
مارکـس و نه سوسیالیسـم حـزب – دولت محور 

لنینیسـتی اسـت.«

مـا می گوییـم از خودویژگی هـای سوسیالیسـم 
جامعه محـور شـریعتی و اقبـال جنبشـی بـودن 
نـه  می باشـد  پاییـن  از  آن  تکویـن  پروسـه  و 

سوسیالیسـم تکویـن یافتـه از بـالا.
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ج – سوسیالیسـم جامعه محـور شـریعتی و اقبال 
)برعکس سوسیالیسـم طبقه محـور کارل مارکس 
و سوسیالیسـم حـزب – دولت محور لنینیسـتی( 
از طریـق دموکراسـی اجتماعـی حاصـل  تنهـا 
می شـود نـه صـرف دموکراسـی سیاسـی تکوین 

یافتـه از بالا.

د – از نظـر مـا دموکراسـی یعنـی برابـری در 
آزادی برای همه شـهروندان جامعـه بزرگ ایران 
به صـورت علـی بالسـویه اسـت و ایـن مهـم در 
جامعـه هرگز محقق نمی شـود جـز در چارچوب 
دموکراسـی اجتماعی و سوسیالیسـم جامعه محور 
یـا اجتماعی شـدن سـه مؤلفه قدرت سیاسـی و 

قـدرت اقتصـادی و قـدرت اطلاعات.

سـه  سوسیالیسـتی  دموکراسـی  کادر  در   - د 
مؤلفـه ای، دموکراسـی سـه مؤلفـه ای بسترسـاز 
و  اسـتبداد  و  اسـتثمار  و  بهره کشـی  الغـای 
اسـتحمار یـا لغو سـه مؤلفـه قـدرت زر و زور و 
تزویـر حاکم می باشـد که البته این امر در بسـتر 
اجتماعـی و تاریخـی جامعه در پروسـه تکوین بر 
پایـه جایگاه مقدم دموکراسـی اجتماعی نسـبت 
بـه دموکراسـی سیاسـی و دموکراسـی اقتصادی 

حاصـل می شـود.

سوسیالیسـم  مـا  رویکـرد  در  می گوییـم  مـا 
جامعه محـور تنهـا از دل دموکراسـی اجتماعـی 
نـه  پاییـن حاصـل می شـود  از  یافتـه  تکویـن 
اسـت کـه  دلیـل  بـه همیـن  لـذا  و  برعکـس 

همـان  اقتصـادی  دموکراسـی  مـا  رویکـرد  در 
می باشـد. جامعه محـور  سوسیالیسـم 

دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه  در  دولـت   - ه 
مؤلفـه ای، بـر پایه دموکراسـی نمایندگی شـکل 
نمی گیـرد بلکـه برعکـس دولـت در دموکراسـی 
سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای بر پایه دموکراسـی 
حاصـل  مسـتقیم  دموکراسـی  یـا  مشـارکتی 
می شـود کـه پیوند مسـتقیم دارد بـا کل جامعه 
و اسـتوار بر شـوراهای دینامیک تکویـن یافته از 

پاییـن می باشـد.

و - در دموکراسـی سوسیالیستی سه مؤلفه ای قوه 
قضائیـه و قـوه مقننه و قوه مجریـه همه انتخابی 
انتصابـی کـه به صـورت مسـتقیم  نـه  هسـتند 
دینامیـک  شـوراهای  توسـط  آنهـا  انتخـاب  از 
فراگیـر و سراسـری جامعـه بزرگ ایـران انتخاب 

می شـوند.

ز - خودمدیریتـی جامعـه بـزرگ ایـران در کادر 
دموکراسی سوسیالیستی سـه مؤلفه ای، از طریق 
همان شـوراهای فراگیـر دینامیـک خودجوش و 
خودسـازمان ده و تکویـن یافتـه از پاییـن حاصل 

می شـود.��

ادامه دارد

وب سایت: 

www.pm-iran.org
  www.nashr-mostazafin.com  

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   
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بیژن جزنی  و  احمدزاده  تحلیلی مسعود  انحراف  »این  که  پیداست  پر 
تحلیل  کردن  مطلق  به  نسبت  آن ها  دگماتیستی  رویکرد  مولود همان 
طبقاتی مارکسیستی می باشد و یا مولود همان رویکرد دگماتیستی آن ها 
نسبت به مطلق کردن رابطه یکطرفه بین روبنا و زیربنا می باشد«. البته 
ارگان  عنوان  )به  ایران  مستضعفین  نشر  قبل  شماره های  در  آنچنانکه 
عقیدتی، جنبشی و سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران( مطرح 
کرده ایم، مطابق رویکرد تطبیقی معلم کبیرمان شریعتی، »رابطه زیربنا 
و روبنا صورت دو طرفه و دیالکتیکی دارد، نه یکطرفه آنچنانکه جزنی و 
مسعود احمدزاده مطرح می کنند«. شریعتی در بحث روبنا و زیربنا که 
در درس چهاردهم اسلام شناسی حسینیه ارشاد )درم. آ. ج 16 - درس 
چهاردهم - ص 118 تا 137( این رابطه تطبیقی و دیالکتیکی را تبیین 
)از  تاکنون  آغاز  از  ایران  مستضعفین  پیشگامان  لذا جنبش  می نماید. 
خرداد 1355 تا به امروز( پیوسته بر این باور بوده است که »در چارچوب 
)آنچنانکه  روبنا  و  زیربنا  رابطه  تحلیل طبقاتی و عمده کردن یکطرفه 
مارکسیست ها در طول بیش از 150 سال گذشته از کارل مارکس تا 
دگماتیستی  طبقاتی صورت  رویکرد  این  می کوبند(  آن  بر طبل  امروز 
دارد که حتی در خود جوامع سرمایه داری کشورهای متروپل هم هرگز 
تحلیل  عرصه  در  مارکسیست ها  و سرگردانی  است  نبوده  انطباق  قابل 
در  ریشه  آنها  اشکال مختلف  از جوامع سرمایه داری در  طبقاتی حتی 

همین انحراف دگماتیستی رابطه یکطرفه زیربنا و روبنا دارد«. 

چراکه آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی می گوید، »در عرصه دیالکتیک 
رابطه  سرمایه داری  جمله  من  و  طبقاتی  جوامع  در  اجتماعی  ساختار 
روبنا و زیربنا صورت دو طرفه دارند یعنی آنچنانکه زیربناها در روبناها 
از  مؤثر هستند«.  زیربناها  در  نوبه خود  به  روبناها هم  مؤثر می باشند 
اینجا است که باید نتیجه گیری کنیم که »ریشه انحراف تحلیل طبقاتی 
با  نبرد  کتاب  )در  بیژن جزنی  توسط  ایران  باب حاکمیت سیاسی  در 

دیکتاتوری فردی شاه( و مسعود 
مبارزه  کتاب  )در  زاده  احمد 
هم  و  استراتژی  هم  مسلحانه 
تاکتیک( اساساً در همین رویکرد 
دگماتیستی آن ها نسبت به رابطه 
زیربنا و روبنا نهفته می باشد و هر 
دو در این انحراف رویکرد صورتی 
زیربنا  رابطه  و  دارند  مشترک 
به  زیربنا  از  یکطرفه  را  روبنا  با 
روبنا تحلیل می کنند و معتقد به 
نیستند، در  بر زیربنا  تأثیر روبنا 
سیاسی  حاکمیت  دو  هر  نتیجه 
پسا  فرایند  در  ایران  کشور  در 
و  وابسته  سرمایه داری  استقرار 
فقط  حکومتی،  و  رانتی  و  نفتی 
فارغ  سرمایه داری  از  پاسداری 
اراده ایی  و  اختیار  گونه  هر  از 
تحلیل  در  حتی  و  می دانند 
باز  هم  آنها  فردی  دیکتاتوری 
تأثیر امپریالیسم و سرمایه داری را 
مطلق می کنند«. به همین دلیل 
دهه ای  شش  طول  در  که  است 
استقرار  سرمایه داری  عمر  از  که 
یافته در کشور ایران )از سال 42 
توسط رفرم ارضی شاه – کندی( 
است  هنوز  که  هنوز  می گذرد، 

 در بوته پراکسیس سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتی کنش گران

جنبش پیشگامان، چه دستاوردی به همراه داشته است؟

»استراتژی اصلاح انقلابی یا انقلاب اصلاحی« جنبش پیشگامان مستضعفین ایران
)چه در فاز سازمانی و عمودی آرمان مستضعفین و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین(

21
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»مارکسیست های ایرانی از خارج نشین ها تا داخلی های 
کشور نتوانسته اند یک تحلیل طبقاتی همه جانبه از 
پروسه استقرار سرمایه داری تا سرنگونی شاه در سال 
ماهیت  باب  تحلیل طبقاتی در  57 و همچنین یک 
عمر  سال   43 طول  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
اینکه »تحلیل طبقاتی  از  این رژیم بدهند«. بگذریم 
جریان های مارکسیستی ایرانی در دهه 40 در خصوص 
رفرم ارضی شاه – کندی و استقرار سرمایه داری به 
اندازه تعداد جریان های مارکسیستی از فرش تا عرش 

با هم متفاوت بودند.«

بر این مطلب اضافه کنیم که در همین رابطه است 
هنوز  که  است  معتقد  شریعتی  کبیرمان  »معلم  که 
جهانی  مارکسیستی  نظریه پردازان  بیستم  قرن  در 
ایتالیا  و  آلمان  در  فاشیسم  ظهور  برای  نتوانسته اند 
طبقاتی  تحلیل  یک  بیستم  قرن   40 و   30 دهه  در 
علمی عرضه نمایند« و باز در همین رابطه است که 
»هم جزنی و هم مسعود احمدزاده ظهور دیکتاتوری 
ایران  کشور  در  سرمایه داری  استقرار  پسا  فرایند  در 
همچنین  و  می دانند«  سرمایه داری  نظام  خود  ذاتی 
مارکسیست های  از  »بعضی  که  رابطه  همین  در 
خارج نشین برای بازسازی انطباقی مارکسیسم در قرن 
بیست و یکم و در فرایند پسا فروپاشی بلوک شرق و 
شکست جهانی مارکسیسم حزب – دولت لنینیستی، 
را  مارکس  کارل  ادعای  مورد  پرولتاریای  دیکتاتوری 
که بیش از یازده بار در آثار کلاسیک خودش بر آن 
پای می فشارد، به چالش می کشند و تلاش ناموفقی 
جهت جایگزین کردن دموکراسی پرولتاریائی به جای 
دیکتاتوری پرولتاریائی می کنند که البته بازهم سورنا 
از دهان گشادش نواختن می باشد«. همچنین عنایت 
داشته باشیم که »در دستگاه فکری مارکسیست های 
پسا  فرایند  در  خصوص  )به  ایرانی  خارج نشین 
در  لنینیستی  دولت   – حزب  سوسیالیسم  فروپاشی 
جهان و بن بست همه جانبه مارکسیسم در شکل های 

و  لنینی  تا شکل  مارکسی  از شکل  اعم  آن  مختلف 
مفاهیم شناخته شده  و  ترم ها  از  بسیاری  آن(  غیره 
مارکسیستی قرن نوزدهم و بیستم، با رویکرد انطباقی 
)نه تطبیقی( مورد بازتعریف انحرافی غیر مارکسیستی 
که  گردیده  باعث  امر  همین  لذا  است،  گرفته  قرار 
پوشش  و  الفاظ   20 و   19 قرن  مارکسیسم  از  تنها 
ظاهری باقی بماند«. در یک داوری کلی باید بگوئیم 
مارکسیستی که می گویند  رویکرد دگماتیستی  »این 
زیربنا به صورت یکطرفه روبنای خاص سیاسی خود 
را شکل می دهد و می گویند این روبنا دقیقاً با منافع 
دیگر  قدرت سیاسی حاکم منطبق می باشد  طبقاتی 
در قرن بیست و یکم و در فرایند شکست مارکسیسم 

در اشکال مختلف آن خریداری ندارد.«

رویکرد  تفاوت  رابطه  این  در  که  است  ذکر  به  لازم 
تطبیقی معلم کبیرمان شریعتی و جنبش پیشگامان 
مستضعفین ایران از آغاز الی الان، با رویکرد انطباقی 
ایرانی در این است که »در رویکرد  مارکسیست های 
تطبیقی ما پدیده ها را آن طور که در اصل و واقعیت به 
صورت کنکرت و مشخص هستند توضیح می دهیم اما 
در رویکرد انطباقی مارکسیست ها پدیده ها را از پشت 
عینک رویکرد دگماتیستی مارکسیست های کلاسیک 
تعریف  و  تبیین  و  توضیح  اروپا  بیستم  و  نوزده  قرن 
جنبش  که  است  رابطه  همین  در  لذا  می نمایند«. 
تبعیض های  تحلیل  در  ایران  مستضعفین  پیشگامان 
43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی در کشور 
ایران که شامل تبعیض جنسیتی، تبعیض طبقاتی، 
تبعیض قومی، تبعیض مذهبی، تبعیض نژادی، تبعیض 
سیاسی، تبعیض اجتماعی و غیره می شود، آبشخور 
همه این تبعیض ها را فقط ناشی از نظام سرمایه داری 
جهانی و سرمایه داری نفتی و رانتی و وابسته کشوری 
فقاهتی،  دگماتیست  اسلام  حاکمیت  بلکه  نمی داند 
روایتی، ولایتی و زیارتی هزار ساله حوزه های فقهی 
در این رابطه امری تعیین کننده می داند. البته معنای 
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این حرف آن نیست که »سرمایه داری نفتی و رانتی 
و وابسته حاکم هویتی مستقل از سرمایه داری جهانی 
یا مستقل از سیاست های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
»سرمایه داری  که  نیست  آن  معنای  به  باز  و  دارد« 
رانتی و نفتی می تواند مستقل از سرمایه داری جهانی 
به صورت مستقل از امپریالیسم رشد بکند«؛ و باز این 
به معنای آن نیست که »در کشور ایران آنچنانکه رژیم 
مطلقه فقاهتی 43 سال است که تبلیغ می کند، رابطه 
ایران دو پدیده  امپریالیسم در کشور  و  سرمایه داری 
سرمایه داری  اسمش  یکی  که  است  هم  از  مستقل 
است و دیگری اسمش امپریالیسم یا آمریکا و غرب 

می باشد.«

خصوص  به  گذشته   43 طول  در  که  باشد  یادمان 
آمریکا  سفارت  اشغال  دست ساز  پروژه  از  بعد  از 
از   )1358 آبان ماه  )در  حواریونش  و  خمینی  توسط 
پروژه  این  توسط  حواریونش  و  »خمینی  که  آنجائی 
به دنبال آن بودند تا با جداسازی سرمایه داری رانتی 
مکانیکی  به طرح شعار  امپریالیسم  با  نفتی حاکم  و 
آمریکاستیزی  آمریکاستیزی و جایگزین کردن شعار 
چالش  به  کانال  از  امپریالیسم  با  مبارزه  جای  )به 
کشیدن سرمایه داری رانتی و نفتی و وابسته( بکنند 
تا توسط آن بتوانند شعار آمریکاستیزی را جایگزین 
شعار استبدادستیزی مردم ایران در سال 57 بکنند«؛ 
بتوانند  حواریونش  و  شعار خمینی  این  توسط  باز  و 
»محملی جهت بسیج مردم در راستای نهادینه کردن 
قدرت سیاسی برای خود بکنند«؛ و همچنین توسط 
این شعار بتوانند »جریان های مترقی جامعه سیاسی 
این  توسط  و همچنین  نمایند«؛  را خلع شعار  ایران 
فقاهتی  انقلاب  صدور  برای  »بستری  بتوانند  شعار 
به  خود  شیعه گری  و  حکومتی  دگماتیست  اسلام  و 
عرصه منطقه فراهم نمایند«، بنابراین در همین رابطه 
بوده است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 
تحلیلی که در فردای اشغال سفارت آمریکا )در تاریخ 

1358/08/14( توسط آرمان مستضعفین مطرح کرد، 
»به صورت مشخص بر پیوند مبارزه ضد امپریالیستی 
در کشور ایران از کانال به چالش کشیدن سرمایه داری 
ایران تاکید  رانتی و نفتی و وابسته حاکم بر جامعه 
امری  را  رابطه  این  در  جداسازی  گونه  هر  و  ورزید 
انحرافی )توسط حاکمیت و جریان های اپورتونیستی 
مثل حزب توده و بخشی از رهبری سازمان فدائیان 
مطرح  اکثریت  جناح  عنوان  تحت  بعداً  که  خلق 
شدند( اعلام کرد«؛ و باز در همین رابطه بوده است 
تا  آغاز  از  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  که 
جا  همه  در  و  همیشه  الدوام  علی  و  پیوسته  کنون 
»مبارزه ضد امپریالیستی جدای از به چالش کشیدن 
انحرافی  امری  وابسته  و  نفتی  و  رانتی  سرمایه داری 
باور بوده ایم  این  بر  دانسته و می داند«. لذا، پیوسته 
که »هر گونه مبارزه ضد امپریالیستی در جامعه ایران، 
باید از کانال به چالش کشیدن سرمایه داری رانتی و 
قابل ذکر است  بگیرد«.  انجام  وابسته حاکم  و  نفتی 
که ریشه اصلی تئوریک و نظری انشعاب در سازمان 
فدائیان خلق در سال 58 - 59 همین مبنای رویکرد 
انحرافی بیژن جزنی در خصوص جداسازی مکانیکی 
امپریالیسم  و  نفتی  و  رانتی  سرمایه داری  مناسبات 
سازمان  راست  جناح  توسط  فقاهتی  مطلقه  رژیم  و 
فدائیان خلق تحت هژمونی فرخ نگهدار بود. ��

ادامه دارد



نشر مستضعفین ایران   180   |   اول تیر 1403   35|

ـــه  ـــت ک ـــوع آن اس ـــن موض ـــرح ای ـــا از ط ـــا در اینج ـــدف م ه

بتوانیـــم »ارزش جایـــگاه اســـتراتژی آگاهی بخـــش پیشـــگامان 

ــی  ــم«. علـ ــن نمائیـ ــریعتی تبییـ ــی شـ ــه معرفتـ در منظومـ

ـــت  ـــه دارای اهمی ـــش از هم ـــه بی ـــن رابط ـــه در ای ـــال، آنچ ایح

می باشـــد اینکـــه در نـــگاه شـــریعتی »مهم تریـــن خصیصـــه 

اســـتراتژی آگاهی بخـــش پیشـــگامان، درازمـــدت بـــودن آن 

ـــدت  ـــت کوتاه م ـــه حرک ـــر گون ـــا »ه ـــه او ب ـــا ک ـــا آنج ـــت« ت اس

ــد«.  ــت می کنـ ــش مخالفـ ــتراتژی آگاهی بخـ ــتر اسـ در بسـ

نبایـــد فرامـــوش کنیـــم کـــه »از مهمتریـــن خصیصـــه 

ــاهنگی،  ــتراتژی پیشـ ــر اسـ ــگامی در برابـ ــتراتژی پیشـ اسـ

ـــه  ـــرا ک ـــد، چ ـــت آن می باش ـــودن حرک ـــدت ب ـــن درازم همی

ــه  ــکل تحزب گرایانـ ــه در شـ ــاهنگی چـ ــتراتژی پیشـ در اسـ

ـــتی  ـــی مائوئیس ـــش خلق ـــورت ارت ـــه در ص ـــتی آن و چ لنینیس

ـــه  ـــره ای آن، تکی ـــی رژی دب ـــورت چریک گرائ ـــه در ص آن و چ

ـــل  ـــد و دلی ـــارزه می باش ـــر مب ـــه زودت ـــر چ ـــت ه ـــر موفقی ب

ایـــن امـــر هـــم آن اســـت کـــه در اســـتراتژی پیشـــاهنگی 

ـــتراتژی  ـــل اس ـــروی عام ـــگامی( نی ـــتراتژی پیش ـــر خلاف اس )ب

ـــتراتژی  ـــه در اس ـــی ک ـــند، در صورت ـــه می باش ـــگان جامع نخب

ـــه و اردوگاه  ـــود جامع ـــتراتژی خ ـــل اس ـــروی عام ـــگامی نی پیش

ـــی  ـــی و سیاس ـــی و صنف ـــی مدن ـــای مطالبات ـــزرگ جنبش ه ب

می باشـــند.«

در همیـــن رابطـــه اســـت کـــه »در اســـتراتژی پیشـــاهنگی 

تحـــول و انـــقلاب و اصلاحـــات از بـــالا و از طریـــق کســـب 

ـــکل  ـــی ش ـــدرت سیاس ـــارکت در ق ـــا مش ـــی و ی ـــدرت سیاس ق

می گیـــرد در صورتـــی کـــه 

در اســـتراتژی پیشـــگامی 

حرکـــت از پائیـــن و در بســـتر 

ــقلاب  ــول و انـ ــدم تحـ تقـ

اجتماعـــی  و  فرهنگـــی 

ــد،  ــدا می کنـ ــت پیـ مادیـ

در نتیجـــه همیـــن تقـــدم 

ـــی  ـــول اجتماع ـــقلاب و تح ان

ــقلاب  ــر انـ ــی بـ و فرهنگـ

سیاســـی باعـــث می گـــردد 

بـــا  مقایســـه  )در  کـــه 

پیشـــاهنگی(  اســـتراتژی 

ــگامی کلًا  ــتراتژی پیشـ اسـ

ـــدت  ـــتراتژی درازم ـــک اس ی

باشـــد«. او می گویـــد:

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــئله ای »مس

ـــداکاری  ـــتر ف ـــد بیش ـــا بای م

بکنیـــم و کمتـــر توقـــع 

ـــر خلاف  ـــیم، ب ـــته باش داش

امـــروز کـــه روشـــنفکر 

ـــر  ـــع دارد و کمت ـــتر توق بیش

ــح  ــن ترجیـ ــداکاری. مـ فـ

نســـل،  دو  می دهـــم 

ســـه نســـل کار بکننـــد 

تزهائی برای آگاهی یابی، گفتمان سازی، کسب هژمونی گفتمانی،
سازمان یابی و گسترش سطح مطالبات کنش گران جنبش های اعتراضی

اردوگاه جنبش های مطالبه محور صنفی و مدنی و سیاسی جامعه بزرگ ایران
دودر عرصه استراتژی جنبشی و آگاهی بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

و 
ت 

یس
ب
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و بعـــد بـــه نتیجـــه برســـند؛ امـــا اگـــر در 

ـــاز  ـــیم ب ـــه برس ـــه نتیج ـــال ب ـــرض 10 س ع

بـــر می گردیـــم بـــه 100 ســـال عقب تـــر. 

همیشـــه یـــک تجربـــه عجیـــب در تمـــام آفریقـــا 

ـــه  ـــرعت ب ـــه س ـــه ب ـــانی ک ـــده، کس ـــیا ش و آس

ـــل از  ـــازات قب ـــد، امتی ـــیده اند، بع ـــه رس نتیج

ـــن  ـــد. م ـــت داده ان ـــم از دس ـــان را ه انقلاب ش

همـــه انقلابـــات زودرس را نفـــی می کنـــم« 

)م. آ - ج 20 - ص 500 - ســـطر 12(.

ـــریعتی  ـــه ش ـــت ک ـــه اس ـــن رابط ـــاز در همی ب

می گویـــد:

ـــه  ـــتم ک ـــه نیس ـــت پاچ ـــت دس ـــن هیچوق »م

ـــرب  ـــط مضط ـــم، فق ـــه برس ـــه نتیج ـــر ب زودت

ـــه  ـــه نتیج ـــیدن ب ـــادا راه رس ـــه مب ـــتم ک هس

ـــم« )م. آ - ج  ـــرده باش ـــاب نک ـــت انتخ را درس

20 - ص 525 - ســـطر 18(.

شـــریعتی همچنیـــن در ص 502 - ســـطر 

ــک  ــن دیالکتیـ ــه تبییـ 21 )م. آ - ج 20( بـ

بیـــن شـــرایط عینـــی و شـــرایط ذهنـــی در 

ـــه  ـــت جامع ـــور حرک ـــوان موت ـــه عن ـــه ب جامع

می پـــردازد و بـــر ایـــن بـــاور اســـت کـــه:

اولًا شـــریعتی »شـــرایط عینـــی صـــرف 

)جـــدای از شـــرایط ذهنـــی( و شـــرایط 

ذهنـــی صـــرف )جـــدای از شـــرایط عینـــی( 

ـــل  ـــه تحلی ـــت جامع ـــور حرک ـــوان موت ـــه عن ب

ــگاه  ــر در نـ ــارت دیگـ ــه عبـ ــد«؛ بـ نمی کنـ

ـــدر  ـــر ق ـــه ه ـــی جامع ـــرایط عین ـــریعتی »ش ش

ـــه در  ـــی ک ـــا زمان ـــد ت ـــاده باش ـــه آم ـــم ک ه

آئینـــه شـــرایط ذهنـــی بـــه خودآگاهـــی و 

ـــود  ـــل نش ـــه منتق ـــدان جامع ـــاس و وج احس

ـــقلاب  ـــول و ان ـــد تح ـــز نمی توان ـــز و هرگ هرگ

ـــوان  ـــه عن ـــادی ب ـــی و اقتص ـــی و سیاس اجتماع

یـــک ســـنتز جدیـــد ایجـــاد نمایـــد.«

ـــک  ـــل دیالکتی ـــن »عام ـــریعتی در تبیی ـــاً ش ثانی

ــه  ــی بـ ــرایط ذهنـ ــی و شـ ــرایط عینـ شـ

ـــه  ـــز ب ـــه هرگ ـــت جامع ـــور حرک ـــوان موت عن

جبـــر تاریخـــی )آنچنانکـــه کارل مارکـــس و 

ــد(  ــاد دارنـ ــدی اعتقـ ــت های بعـ مارکسیسـ

ــک  ــن دیالکتیـ ــدارد«؛ و »تکویـ ــادی نـ اعتقـ

شـــرایط عینـــی و شـــرایط ذهنـــی امـــری 

انتخابـــی می دانـــد کـــه توســـط پیشـــگامان 

در بســـتر اســـتراتژی آگاهی بخـــش حاصـــل 

می شـــود.«

ـــرایط  ـــن ش ـــن »تکوی ـــریعتی در تبیی ـــاً ش ثالث

ـــک  ـــه دیالکتی ـــک مؤلف ـــوان ی ـــه عن ـــی، ب ذهن

ـــه  ـــای اینک ـــه، منه ـــت جامع ـــور حرک ـــا موت ی

عامـــل تکویـــن شـــرایط ذهنـــی پیشـــگامان 

ـــدون  ـــه ب ـــت ک ـــاور اس ـــن ب ـــر ای ـــد و ب می دان

وجـــود پیشـــگامان در چارچـــوب اســـتراتژی 

ـــی  ـــرایط ذهن ـــن ش ـــکان تکوی ـــش ام آگاهی بخ

ـــر  ـــه مهمت ـــدارد، از هم ـــود ن ـــه وج در جامع

اینکـــه او عناصـــر تکویـــن دهنـــده شـــرایط 

ــی و  ــرایط عینـ ــک شـ ــی )در دیالکتیـ ذهنـ

ـــورت  ـــه ص ـــا ب ـــا و تنه ـــی( تنه ـــرایط ذهن ش

انتقـــال تضادهـــا و ناهنجاری هـــای موجـــود 

در متـــن جامعـــه بـــه احســـاس و آگاهـــی 

توده هـــا تعریـــف می نمایـــد.«
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رابعـــاً در رابطـــه بـــا همیـــن »پیونـــد دیالکتیکـــی 

ـــه  ـــی ب ـــرایط ذهن ـــی و ش ـــرایط عین ـــن ش بی

ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــت جامع ـــور حرک ـــوان موت عن

او رســـالت پیشـــگامان در بســـتر اســـتراتژی 

ــود در  ــاد موجـ ــال تضـ ــش، انتقـ آگاهی بخـ

ـــف  ـــا تعری ـــت توده ه ـــه ذهنی ـــه ب ـــن جامع مت

ـــگامان )در  ـــر »پیش ـــان دیگ ـــه بی ـــد« ب می کن

ــش  ــش جنبـ ــتراتژی آگاهی بخـ ــتر اسـ بسـ

ـــتای  ـــران( در راس ـــتضعفین ای ـــگامان مس پیش

از  یکـــی  توده هـــا،  عقـــول  شـــورانیدن 

ـــن  ـــا از مت ـــال تضاده ـــن انتق ـــان همی سلاح ش

جامعـــه بـــه ذهنیـــت تـــوده می باشـــد.«

خامســـا در همیـــن رابطـــه اســـت کـــه در 

ـــود  ـــای موج ـــس تضاده ـــریعتی، »نف داوری ش

می توانـــد  وقتـــی  جامعـــه  عینیـــت  در 

ــا  ــه آن تضادهـ ــود کـ ــت بشـ ــل حرکـ عامـ

ــتراتژی  ــتر اسـ ــگامان در بسـ ــط پیشـ توسـ

توده هـــا  ذهنیـــت  وارد  آگاهی بخـــش 

بشـــود«. بـــدون تردیـــد، »آگاهی یابـــی و در 

ــازمان یابی و  ــازی و سـ ــه آن گفتمان سـ ادامـ

ـــا  ـــا و تنه ـــا تنه ـــات آنه ـــطح مطالب ـــد س رش

در همیـــن رابطـــه شـــکل می گیـــرد«. او 

می گویـــد:

ـــه واســـطه عامـــل دیالکتیکـــی  »جامعـــه فقـــط ب

ـــل  ـــد، عام ـــت نمی کن ـــی حرک ـــر تاریخ و جب

ـــس  ـــد نف ـــته باش ـــود نداش ـــر وج ـــی اگ آگاه

ـــی  ـــاد طبقات ـــی و تض ـــتثمار طبقات ـــاد و اس تض

عامـــل حرکـــت جامعـــه بـــه طـــرف مرحلـــه دوم 

ـــه  ـــد ب ـــردم بای ـــه و م ـــن جامع ـــت؛ بنابرای نیس

ـــن  ـــنفکر کارش ای ـــند... روش ـــی برس خودآگاه

ـــن  ـــه در مت ـــی را ک ـــن تضادهائ ـــه ای ـــت ک اس

جامعـــه وجـــود دارد، ایـــن ناهماهنگی هـــا و 

ـــود  ـــه وج ـــن جامع ـــه در مت ـــی ک ناهنجاری هائ

ـــن  ـــت وجـــود دارد، از مت ـــن واقعی دارد و در مت

ـــی  ـــاس و آگاه ـــوی احس ـــردارد و ت ـــت ب واقعی

ـــن  ـــالت اش ای ـــد رس ـــد، هنرمن ـــه وارد کن جامع

اســـت، روشـــنفکر رســـالت اش ایـــن اســـت، 

ـــت  ـــه را از واقعی ـــن جامع تضـــاد موجـــود در مت

ــا در درون  ــاد تـ ــد. تضـ ــت کنـ وارد ذهنیـ

ـــت  ـــل حرک ـــز عام ـــود دارد هرگ ـــت وج عینی

نیســـت...بنابراین نفـــس تضـــاد عامـــل 

ـــت  ـــاد وارد ذهنی ـــر تض ـــت، اگ ـــت نیس حرک

ــید آن  ــی رسـ ــه آگاهـ ــد و بـ ــان ها شـ انسـ

وقـــت عامـــل حرکـــت اســـت. ایـــن اســـت 

ـــاس  ـــت، احس ـــت نیس ـــل حرک ـــر عام ـــه فق ک

ـــت« )م. آ - ج 20 -  ـــت اس ـــل حرک ـــر عام فق

ص 503 و 502 - ســـطر 21(. ��

پایان
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»جامعه ایران چگونه می تواند به دموکراسی برسد؟«

در پاسخ به این سؤال هم باید عنایت داشته باشیم که )آنچنانکه فوقا هم 
اشاره کردم( »دموکراسی در این سؤال به عنوان یک روند مطرح می باشد نه 
به عنوان یک محصول نهایی«. همچنین در این سؤال »دموکراسی به معنای 
حاکمیت همه مردم توسط همه مردم و برای همه مردم می باشد« )نه 
دموکراسی به معنای صرف شیوه حکومتی توسط نمایندگان قدرت حاکمه 
و در راستای تثبیت آزادی های فردی و مالکیت خصوصی آنچنانکه لیبرال 
دموکراسی سرمایه داری بر طبل آن می کوبند( که البته خود »دموکراسی 
با معنای اول آن یک فرایند پسینی می باشد که برای انجام و دستیابی 
به آن نیازمند به فرایند پیشینی می باشد و بدون آن فرایندهای پیشینی 
هرگز امکان دستیابی به دموکراسی )با معنای حاکمیت همه مردم توسط 

همه مردم و برای همه مردم( در جامعه ایران وجود ندارد.«

به  نسبت  ایران  جامعه  ناکامی  دلایل  و  علل  فهم  خصوص  در  باری 
آزادی چهارگانه گذشته )مشروطیت، شهریور 20،  نهادینه کردن فضای 
پیشینی  فرایند  خلأ  همین  بر  باید   )58  -  57 و   32  -  29 سال های 
دموکراسی تکیه بکنیم. و در »راستای تبیین و تحلیل این خلأ پیشینی 
دموکراسی در جامعه ایران است« که می توانیم در اینجا به این صورت 

آن ها را فرموله بکنیم:

الف – »فقدان یک وجود اجتماعی نهادینه شده در جامعه ایران« )به علت 
فضای استبدادزده، فقه زده و تصوف زده تاریخی و پراکندگی جغرافیایی 

و غیره(.

ب - »فقدان حاکمیت و قدرت سیاسی به معنای تبلور اراده مردم ایران 
است  ذکر  به  لازم  خود«.  از  حراست  و  صیانت  و  حفاظت  راستای  در 
تاریخ  ما  که  زمانی  یا  عهد هخامنشیان  از  )یعنی  قدیم  از  ایران  در  که 
هرگز  سیاسی  قدرت  و  حاکمیت  »مفهوم  امروز(  به  تا  داشته ایم  مدون 

اراده یک جامعه  به معنای تبلور 
یا ملت بر حفاظت و حراست از 
خود و منافع استقلال و امنیت 
نبوده است و )به استثنای دولت 
مصدق(  محمد  دکتر  ماهه   27
همیشه  حاکم  قدرت های 
بوده اند«  مردم  با  بیگانه  امری 
ایرانی ها همواره »به  به بیان دیگر 
کیفیت  و  شرایط  جبر  سبب 
بین  ملت  بر  دولت ها  غلبه 
مفهوم حکومت به لحاظ نهادی و 
حکومت این یا آن سلسله تمایزی 
قائل نبوده اند«. علی هذا پیوسته 
نزد  حکومت  نهاد  علی الدوام  و 
نیرویی  به عنوان  ایرانی ها  قاطبه 
که  می شده  تلقی  دستگاهی  و 
تأمین  برای  خشونت  و  قهر  با 
خاص  گروهی  قدرت  و  منافع 
مع  شده اند.  سوار  ملت  سر  بر 
است  بوده  ترتیب  بدین  الوصف 
درصدد  همیشه  »ایرانی ها  که 
نوعی مقاومت و مقابله و پنهان 
برابر احکام و مقررات  کاری در 
همراه  همچنین  و  حکومت ها 
نسبت  بی اعتنایی  و  بیگانگی  با 
مقررات حکومت ها  و  مصالح  به 

ن
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»حقیقت جامعه مدنی«
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92
»حقیقت جامعه مدنی«

آنجا  تا  آن ها  رویکرد  این  حاصل  البته  که  بوده اند« 
رسیده که »در مقابله و مبارزه با یک حکومت معین 
امنیت  و  حکومت  نهاد  کردن  مخدوش  حد  تا  گاه 
یعنی  می رفته اند  پیش  هم  خودشان  ملی  منافع  و 
حتی  بعضاً  و  گاهاً  معین  یک حکومت  با  مبارزه  در 
با دشمنان و مهاجمان نسبت به حاکمیت  همکاری 

غاصب توصیه می کرده اند.«

یا  و  ملی«  »ما  یا  اجتماعی  وجود  یک  فقدان   – ج 
هویت و اراده عمومی در جامعه ایران به طوری که در 
ایران )و به خصوص در طول 42 سال  تاریخ گذشته 
عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم( آزادی و حیثیت فرد 
همیشه بازیچه قدرت حاکم بوده است اعم از اینکه 
وی یک فرد سیاسی و مبارز جامعه باشد و یا مثلًا یک 
وزیر یا نخست وزیر حاکم باشد )در این رابطه می توانیم 
دستگاه های  گذشته  سال   42 اعتراف گیری  قصه  از 
چند لایه ای سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی تا داستان 
کبیر  امیر  خان  تقی  میرزا  یا  و  وزیر  حسنک  قتل 
که  گردیده  باعث  همه  این  نتیجه  در  بکنیم(  اشاره 
یا  اجتماعی  وجود  یک  به  نتواند  هرگز  ایران  جامعه 
دموکراسی  ذات  بنابراین  کند،  پیدا  ملی« دست  »ما 
یا دستیابی به جامعه دموکراتیک در کشور ایران )در 
پاسخ به سؤال فوق که »در ایران امروز چگونه می توان 
به دموکراسی رسید؟«( همه در گرو پاسخ به چگونگی 
جامعه  در  دموکراسی  پیشین  مراحل  به  دستیابی 
ایران می باشد، که در رأس آن ها »دستیابی به وجود 
اجتماعی یا ما اجتماعی یا اراده و هویت عمومی قرار 
دارد« به بیان دیگر »شرط اولیه دستیابی جامعه ایران 
به دموکراسی نیل به شعور جمعی یا وجود اجتماعی 
به  ایران  بزرگ  جامعه  که  زمانی  تا  که  چرا  است« 
این شعور جمعی و وجود اجتماعی دست پیدا نکنند 
سر  »بر  که  ندارد  وجود  انسانی  و  عینی  دلیل  هیچ 
اجتماعی  قرادادهای  یا  اجتماعی  پیمان های  و  عهد 
ایران  جامعه  در  دموکراسی  تکوین  بسترساز  که 

»تا زمانی  بمانند« همچنین  پایبند  و  وفادار  می باشد 
که این پایبندی به تعهدات و پیمان های اجتماعی یا 
قراردادهای اجتماعی مادیت پیدا نکند امکان نهادینه 
کردن دموکراسی در جامعه ایران وجود ندارد« و لذا 
اگر صد بار دیگر هم انقلاب بکنیم و به فضای آزادی 
هم دست پیدا بکنیم هرگز و هرگز »نخواهیم توانست 
نهادینه  دموکراسی  به یک  بدل  را  آزادی  فضای  آن 
شده سه مؤلفه ای یا اجتماعی کردن قدرت سیاسی و 

قدرت اجتماعی و قدرت اقتصادی بکنیم.«

علی ایحال جا دارد که در ادامه طرح سؤال های فوق 
به طرح یک سؤال  رابطه  در همین جا و در همین 

مهم دیگری هم بپردازیم و آن اینکه:

حرکت  عمر  گذشته  سال   150 طول  در  »چرا 
جوامع  )برعکس  ایران  بزرگ  جامعه  تحول خواهانه 
و  صنفی  و  سیاسی  جمعی  مغرب زمین( حرکت های 
نتوانسته اند به صورت تشکیلات ریشه دار  مدنی هرگز 
دیگر  به عبارت  کنند؟«  پیدا  مادیت  ایران  کشور  در 
»چرا در گذشته در کشور ایران یخ تکوین احزاب و 
جریان های و سازماندهی گروه های مختلف اجتماعی 
نگرفته است؟« و چرا در طول 150 سال گذشته »حتی 
یک حزب ریشه دار دموکراتیک نتوانسته است به صورت 

فراگیر و درازمدت در جامعه ایران شکل بگیرد؟«

بی شک پاسخ ما نسبت به این سؤال هم باز می گردد 
به همان آفت مطرح شده فوق و آن اینکه »تا زمانی 
یا  و  اجتماعی  وجود  آن  یا  و  روحیه جمعی  آن  که 
آن شعور جمعی و یا آن مای تاریخی ایرانی بودن و 
یا آن هویت و اراده ملی در جامعه ایران تکوین پیدا 
و  و هویت  این روحیه  بستر  و هرگز در  نکند هرگز 
اراده هزار تکه شده ایرانی نه تنها امکان نهادینه کردن 
امکان  بلکه  ندارد  وجود  ایران  کشور  در  دموکراسی 
سازمان یابی فراگیر نهادینه شده و درازمدت احزاب و 
مدنی  جامعه  و  اجتماعی  مدنی  جامعه  و  جنبش ها 
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در  اجتماعی هم  فراگیر  و شوراهای  فراگیر جنبشی 
جامعه بزرگ ایران وجود ندارد.«

حال  باشد،  آمین  طرح  برای  دعاها  همه  اگر  باری 
سؤالی که در اینجا باید مطرح کنیم اینکه:

امروز  هویتی  تکه  هزار  جامعه  در  »چگونه می توانیم 
ایرانی به این روحیه جمعی یا وجود اجتماعی یا اراده 

عمومی و یا مای ملی دست پیدا کنیم؟«

تکرار  و  تأکید  باید  فربه  سؤال  این  به  پاسخ  برای 
کنیم که »هرگز بدون یک تحول عمیق همه جانبه 
فرهنگی تکوین یافته از پایین )در عرصه مبارزه همه 
جانبه تئوریک با اسلام دگماتیست فقاهتی، روایتی، 
اسلام  با  مبارزه  و  ولایتی  و  مداحی گری  زیارتی، 
سنت های  با  تئوریک  مبارزه  اشعری گری،  صوفیانه 
سلبی،  به صورت  تاریخی  و  فرهنگی  دگماتیست 
رویکرد  چارچوب  در  قرآن  اسلام  تطبیقی  بازسازی 
شریعتی  و  لاهوری  اقبال  محمد  کبیرمان  معلمان 
آگاهی بخش(  استراتژی  توسط  ایجابی  به صورت 
امکان بازسازی هویت ملی، هویت اجتماعی، هویت 
سیاسی و هویت مذهبی در جامعه بزرگ ایران وجود 
ندارد« بنابراین در همین رابطه بوده است که جنبش 
پیشگامان مستضعفین ایران در طول 45 سال گذشته 
حرکت درونی و برونی اش )از سال 55 الی الان( چه 
ایران  مستضعفین  آرمان  عمودی  یا  سازمانی  فاز  در 
و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران 
پیوسته بر این باور بوده است که در رابطه با امکان 

تکوین پروسه دموکراسی در جامعه ایران:

مؤلفه ای سلبی  دو  باید »صورت  این دموکراسی  اولًا 
به صورت  که  همچنان  یعنی  داشته باشد«  ایجابی  و 
سلبی باید )آن چنانکه معلم کبیرمان شریعتی بارها 
و بارها بر طبل آن می کوبید( »سه قدرت زر و زور و 
تزویر حاکم را )در بستر مبارزه ضد استبدادی، ضد 
استثماری و ضد استحماری( به چالش کشیده شود، 

کردن  اجتماعی  راستای  در  ایجابی  عرصه  در  باید 
قدرت  و  معرفتی  قدرت  سیاسی،  قدرت  مؤلفه های 

اقتصادی گام برداشته شود.«

ثانیاً استراتژی تحقق دموکراسی در جامعه بزرگ ایران 
پایه هیرارشی سه مؤلفه ای  بر  »باید  )در رویکرد ما( 
دموکراسی  تقدم  از  است  عبارت  )که  دموکراسی 
دموکراسی  و  سیاسی  دموکراسی  بر  اجتماعی 
اقتصادی( در راستای دستیابی به دموکراسی اجتماعی 
تکوین پیدا کند«. لذا پیوسته بر این باور بوده ایم و 
تحول  »بدون  که  هستیم  باور  این  بر  نیز  همچنان 
فرهنگی تکوین یافته از پایین در جامعه بزرگ ایران 
امکان دستیابی به دموکراسی اجتماعی وجود ندارد« 
و در خصوص »مکانیزم تحول فرهنگی تکوین یافته 
از پایین در جامعه ایران پیوسته بر این نظر بوده ایم 
که از آنجایی که اعماق جامعه ایران مذهبی می باشند 
یک  ایران  جامعه  در  پایین  از  فرهنگی  تحول  لازمه 
تحول عمیق سراسری مذهبی )بر پایه اسلام تطبیقی 
شریعتی(  و  لاهوری  اقبال  محمد  کبیرمان  معلمان 
می باشد« و هرگز »بدون تحول همه جانبه فرهنگی 
بستر مبارزه  )و در  پایین  از  یافته  تکوین  – مذهبی 
سلبی و ایجابی با اسلام دگماتیست فقاهتی، روایتی، 
ولایتی، زیارتی، مداحی گری و صوفیانه اشعری گری( 
امکان تحول فرهنگی در جامعه ایران وجود ندارد«. 
به  دستیابی  امکان  فرهنگی  تحول  »بدون  آنچنانکه 
وجود اجتماعی یا روحیه جمعی ملی و یا مای تاریخی 
– اجتماعی در جامعه بزرگ ایران وجود ندارد« و در 
ادامه آن )آن چنانکه فوقا هم مطرح کردیم( »بدون 
دستیابی به این مای اجتماعی و ملی امکان دستیابی 
دموکراسی  بسترساز  )که  اجتماعی  دموکراسی  به 
سیاسی و دموکراسی اقتصادی در جامعه بزرگ ایران 

است( وجود ندارد.« ��
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بـاری، در چارچـوب همیـن رویکـرد تطبیقی محمـد اقبال در 
عرصـه ایدئولـوژی و اسـتراتژی در طول حیات سیاسـی اش بود 
کـه داوری مـا در خصـوص رویکـرد تطبیقـی شـریعتی بر این 
امـر قـرار دارد کـه »رویکرد تطبیقـی غالب در حرکت سیاسـی 
شـریعتی طبـق ادعـای خودش کـه از اواخـر دوران اقامتش در 
اروپـا بـرای او شـکل گرفتـه اسـت، مولـود پیوند همـه جانبه 
شـریعتی بـا محمـد اقبـال )در فراینـد پسـاوفات اقبـال( بوده 
اسـت«. البتـه از آنجائیکـه »شـریعتی در برخـورد بـا رویکـرد 
تطبیقـی محمـد اقبـال در عرصه ایدئولـوژی و اسـتراتژی باز با 
همـان رویکـرد تطبیقـی خـودش برخـورد کرده اسـت، همین 
برخـورد شـریعتی با رویکـرد تطبیقـی به حرکت محمـد اقبال 
در عرصـه نظـر و عمل باعـث گردید که منهای اینکه شـریعتی 
رویکـرد و اندیشـه های تطبیقـی اقبـال را نسـبت بـه جامعـه 
ایـران بومـی سـاخت و منهـای اینکـه شـریعتی تلاش کـرد تا 
رویکـرد تطبیقـی اقبال در چار چوب فرهنگ شـیعی یا تشـیع 
علـوی بازسـازی نماید، از همه مهمتر اینکه شـریعتی توانسـته 
اسـت از زاویـه رویکـرد تطبیقـی خـودش بـه حرکـت اقبـال، 
در بازسـازی اسلام در چارچـوب توحیـد بـه عنـوان جهان بینی 
و مقـدم بـر ایدئولـوژی و اسـتراتژی در پنـج مؤلفـه توحید در 
جهـان، توحید در انسـان، توحیـد در جامعه، توحیـد در تاریخ 
و بالاخـره توحیـد در اخلاق رویکرد تطبیقی خـودش را تعریف 

و تبییـن نماید.«

در ایـن چارچـوب اسـت که بایـد بگوئیم که »رویکـرد تطبیقی 
شـریعتی بـا رویکرد تطبیقـی محمد اقبـال متفاوت می باشـد« 
چـرا کـه »اقبـال در راسـتای پـروژه بازسـازی اسلام خـود، بر 

تقـدم تحـول کلامی نسـبت به 
بازسـازی اسلام تکیـه می کنـد« 
همیـن  بـا  رابطـه  در  البتـه  و 
تحـول »کلامی اسـت کـه اقبال 
بـر تقـدم بازسـازی نسـبت بـه 
وحی شناسـی  و  خداشناسـی 
در  مسـلمانان  معادشناسـی  و 
فصل هـای اول تـا پنجـم کتاب 
بازسـازی خود تکیـه می نماید«؛ 
چارچـوب  در  شـریعتی،  امـا 
تحـول کلامـی، »تنهـا بـر پایه 
توحیـد بـه عنـوان جهان بینی و 
مقـدم بر ایدئولوژی و اسـتراتژی 
در  توحیـد  مؤلفـه  پنـج  )در 
انسـان،  در  توحیـد  جهـان، 
توحیـد در جامعـه، توحیـد در 
تاریخ و توحیـد در اخلاق( تکیه 

دارد.«

د - همیـن رویکـرد دو مؤلفه ای 
انطباقـی و تطبیقـی )در عـرص 
ایدئولوژی و اسـتراتژی( شریعتی 
در تحلیـل نهائی باعـث گردیده 
کـه »هـم در عرصـه ایدئولوژی 
و  اسـتراتژی  و هـم در عرصـه 
هـم در عرصـه شـعارها منظومه 

چرا در 45 سال گذشته شعار استراتژیک جنبش پیشگامان مستضعفین ایران
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 »آگاهی، آزادی و برابری«
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معرفتی او آبسـتن چنـد گانگی و بحـران نظری 
و عملـی باشـد«. در همیـن رابطـه اسـت که ما 
حتـی »در اوج اعـتلای حیـات سیاسـی تطبیقی 
شـریعتی بـا ایـن دو گانگـی و چنـد گانگـی در 
ایدئولـوژی و اسـتراتژی و شـعارهای شـریعتی 
روبـرو می شـویم« کـه بـرای فهـم ایـن مهـم 
کافی اسـت کـه در چارچوب فرایندهـای چهارم 
و پنجم و ششـم شـریعتی، در عرصـه ایدئولوژی 
کتاب هـا یـا کنفرانس هـای »امـت و امامـت« و 
»انتظـار مذهب اعتـراض« و در عرصه اسـتراتژی 
و کتاب هـا یـا کنفرانس هـای »شـیعه یک حزب 
تمام« و »شـهادت« و »پس از شـهادت« و »حسن 
و محبوبـه« و در عرصه شـعارهای »عرفان، آزادی 
و برابری« )در مقایسـه با شـعار »آگاهی آزادی و 
برابـری«( مـورد بازشناسـی و نقد و نظـر مجدد 
قـرار بدهیـم تا به عمـق بحـران در ایدئولوژی و 

اسـتراتژی و شـعارهای شـریعتی پـی ببریم.

بی تردیـد »در راسـتای مقابلـه بـا ایـن آسـیب 
بوده اسـت کـه جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایران )در طول 46 سـال گذشـته حیـات درونی 
و برونـی خـودش چه در فاز عمودی یا سـازمانی 
آرمـان مسـتضعفین ایـران و چه در فـاز افقی یا 
جنبشـی، نشـر مسـتضعفین ایـران( پیوسـته بر 
ایـن بـاور بـوده اسـت کـه تـا زمانیکـه بـه حل 
ایـن بحران هـا در اندیشـه های شـریعتی چـه در 
بخـش ایدئولـوژی و چـه در بخـش اسـتراتژی 
و چـه در بخـش شـعارهای آن نپردازیـم، هـر 
گونـه حرکت سـازی اجتماعی – سیاسـی بر پایه 
ایـن  انتقـال  بسترسـاز  شـریعتی،  اندیشـه های 
بحران هـا بـه آن حرکـت سـازمانی یـا جنبشـی 

و یـا حزبـی در پراکسـیس سیاسـی – اجتماعی 
می شـود«. در همیـن رابطـه اسـت کـه جنبش 
ایـران، »در تحلیـل و  پیشـگامان مسـتضعفین 
تبییـن بحران سـال های 59 و 60 در تشـکیلات 
آرمـان مسـتضعفین ایـران، بـر ایـن باور اسـت 
کـه ریشـه اولیـه تکویـن آن بحـران عظیـم در 
تشـکیلات آرمـان مسـتضعفین ایـران مولـود و 
سـنتز همیـن انتقال بحران از اندیشـه شـریعتی 
بـه عرصه نظری و عملی در پراکسـیس سیاسـی 
اجتماعـی جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 
در آن زمـان بـوده اسـت«. لـذا از اینجـا اسـت 
کـه بایـد با صـدای بلنـد اعلام کنیم کـه »معلم 
کبیرمـان شـریعتی )مانند معلم کبیرمـان اقبال( 
بـرای جامعه بـزرگ ایـران یک راه بـود، نه یک 
منـزل، فریـادی بـود بـر گوش هـای سـنگین و 
پتکـی بـود بـر وجدان هـای خامـوش و مـردی 
بـود بـر جـاده تکامـل انسـان و مالـم طریقه ای 
بود در مسـیر شـدن انسـان و جامعـه و تاریخ و 
انسـان، عاصـی بر نظـم موجود حاکم بـر جهان 
و جامعـه امروز بشـر و پرومته ای بـود که آگاهی 
را از دسـت خدایـان زر و زور و تزویـر حاکـم 
نجـات داد تـا شـعار »آگاهـی، آزادی و برابـری« 
بـرای بشـر و بـرای امـروز جامعـه بـزرگ ایران 

🔵 نماید.«  بازتعریـف 

پایان

اقبال »پیام – آوری« است برای عصر ما، که از نو باید او را شناخت!
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اقبـال می گویـد: »سـعی کـرده ام کـه بـا توجـه بـه سـنت فلسـفی 
دینـی اسلام و در نظـر گرفتـن ترقیـات اخیر رشـته های جدید علم و 
معرفت، فلسـفه دینی اسلامی را احیاء و نوسـازی کنـم و زمان حاضر 
کاملًا بـرای پرداختـن بـه چنین کاری مسـاعد و مناسـب اسـت...و 
آن روز دور نیسـت کـه دیـن و علـم بتواننـد هماهنگی هایـی را میان 
خـود کشـف کننـد کـه تاکنـون هرگز بـه آنهـا گمانـی نداشـته اند. 
ولـی بایـد در خاطر داشـته باشـیم که امـری به نام پایـان کار و ختم 
دوره تفکـر فلسـفی وجـود نـدارد. بـه تدریـج کـه معرفت پیشـرفت 
می کنـد و جاده هـای اندیشـه تـازه بـاز می شـود، اظهـار نظرهـای 
دیگـر و شـاید اسـتوارتر و عمیق تـر از آنچـه در ایـن سـخنرانی ها 
اظهـار شـده، بی شـک امکان پذیـر خواهـد شـد. وظیفه ما آن اسـت 
کـه با دقـت و احتیاط تمام مراقب پیشـرفت اندیشـه بشـری باشـیم 
و پیوسـته وضـع مسـتقل نقادانه ایـی نسـبت بـه آن داشـته باشـیم« 
)بازسـازی فکر دینی در اسلام – دیباچه - ص 2 – سـطر 6 به بعد(.

3 - کار اساسـی علامـه محمد اقبال لاهوری در کتاب اندیشـه پردازانه 
و گران سـنگ بازسـازی فکـر دینـی در اسلام بیـش از همـه آنچنانکه 
خـود او می گویـد »بازسـازی فلسـفی مبانـی کلامـی اسلام تاریخـی 

می باشـد.«

»اکنون وقت مناسـب آن اسـت که اصول اساسـی اسلام مورد تجدید 
نظـر واقـع شـود. در ایـن سـخنرانی ها هـدف مـن بحث فلسـفی در 
بـاره بعضـی از مفاهیـم اسلام اسـت بـه این امیـد که شـاید این کار 
لااقـل در فهـم شایسـته معنی اسلام به عنـوان پیامی که به بشـریت 
فرسـتاده شـده سـودمند افتد« )بازسـازی فکر دینی در اسلام – فصل 

اول – معرفـت و تجربـه دینـی – ص 12 – سـطر 1 به بعد(.

4 - اقبـال در تحلیلـی نهائـی »به دنبـال آن بود که میـان دین و علم 
بـه معنـای جدیـد آن در نیمه اول قرن بیسـتم پیونـد تطبیقی ایجاد 

نمایـد« و در این رابطه »تشـابه و 
تعـارض ایـن دو مقولـه را تبیین 
نمایـد« و بیـش از همـه تلاش 
می کرد تـا »پیوندی بیـن تجربه 
دینـی درونی یا شـهود بـا تجربه 
بیرونـی حسـی و عقلـی ایجـاد 
نمایـد« چراکـه اقبـال بـر ایـن 
بـاور بود کـه »فهم دیـن تنها از 
طریـق تجربـه درونـی و دینی و 
یـا شـهود امکان پذیر می باشـد«. 
او معتقـد بـود کـه »علـم جدید 
و  بیرونـی  تجربـه  مولـود  بشـر 
حسـی و عقلی می باشـد«. البته 
اقبـال در تبییـن رابطـه بین دو 
دسـته از تجربـه درونـی و برونی 
بـر ایـن بـاور بـود کـه ایـن دو 
نـوع تجربـه درونی یـا دینی و یا 
شـهودی بـا تجربه برونی حسـی 

و عقلـی مکمـل یکدیگرند.

»حـق این اسـت کـه فرایندهای 
آن  عیـن  در  علمـی،  و  دینـی 
کـه مسـتلزم روش هـای متفاوت 
هسـتند، از لحـاظ هـدف نهایی 
بـا یکدیگـر شـباهت دارنـد. هر 
حقیقـت  بـه  می خواهنـد  دو 
برسـند. ولـی دیـن بـه دلایلـی 
کـه پیـش از ایـن بدان ها اشـاره 

اقبال »پیام – آوری« است برای عصر ما، که از نو باید او را شناخت!
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کـردم، بیـش از علـم خواسـتار دسـت یافتـن بـه 
حقیقـت مطلـق اسـت؛ و بـرای هـر دوی آنهـا، راه 
رسـیدن بـه عینیـت مطلـق از مرحلـه ای می گـذرد 
کـه آن را می تـوان تصفیـه تجربه نامید. بـرای فهم 
ایـن مطلـب، بایسـتی میـان تجربـه بـه اعتبـار امر 
مشـهود طبیعـی که معـرف رفتـار متعارفـی و قابل 
مشـاهده حقیقـت و واقعیـت اسـت، بـا تجربـه بـه 
اعتبـار ماهیـت درونی حقیقت و واقعیـت تمایز قائل 
شـویم؛ زیـرا تجربه، بـه اعتبار امر مشـهود طبیعی، 
در پرتو سـوابق روانشـناختی و فیزیولوژیایی آن قابل 
بیـان اسـت. ولی برای روشـن کردن معنـی تجربه، 
بـه اعتبـار نماینـده ای از ماهیـت درونـی حقیقت و 
واقعیـت، لازم اسـت کـه از ملاک و معیـار دیگـری 
اسـتفاده کنیـم. در میـدان علم کوشـش مـا بر آن 
اسـت کـه معنی و مفهـوم تجربه را از طریق اسـتناد 
و ارجـاع بـه رفتـار خارجـی حقیقـت ادراک کنیم، 
در صورتـی کـه در میـدان دیـن تجربـه را نوعـی از 
حقیقـت و واقعیـت می دانیـم و در آن می کوشـیم 
کـه معنـی و مفهـوم آن را بیشـتر از طریق اسـتناد 
و ارجـاع بـه ماهیـت درونـی حقیقـت ادراک کنیم. 
فرایندهـای علمـی و دینـی از لحاظـی متـوازی بـا 
یکدیگرنـد. هـر دو واقعـاً جهـان واحدی را تشـریح 
و توصیـف می کننـد، تنهـا بـا ایـن تفـاوت کـه در 
فراینـد علمـی وضـع، مـن بالضـروره انحصـاری و 
فردی اسـت، در صورتـی که در فراینـد دینی، من، 
تمـایلات متعـارض بـا یکدیگـر را بهـم می پیونـدد 
و وضـع یگانـه ای فراهـم مـی آورد کـه از آن نوعـی 
تغییـر شـکل ترکیبـی بـرای تجربه هـای وی حاصل 
می شـود. تحقیـق دقیقـی در ماهیـت و هـدف این 
فرایندهـای واقعـاً مکمـل یکدیگـر نشـان می دهـد 
کـه در هـر دوی آنهـا منظـور تصفیـه تجربـه در 
میدان هـای عمـل وابسـته بـه هـر یک از آنهاسـت« 
)بازسـازی فکر دینـی در اسلام – فصـل هفتم – آیا 

دیـن ممکـن اسـت؟ - ص 222 – سـطر 4 به بعد(.

5 - محمـد اقبـال به عنوان »معمار جنبش بازسـازی 
تطبیقـی به صـورت نظری و عملـی در عرصه اسلام 
و مسـلمین در مشـرق زمیـن می باشـد«. جنبـش 
بازسـازی تطبیقـی نظـری - عملـی اقبال »جنبشـی 
جوامـع  دینـی  هویـت  از  دفـاع  راسـتای  در  بـود 
مسـلمان توسـط اسلام بازسـازی شـده تطبیقـی، 
بـر پایـه شـعار نجـات اسلام قبـل از مسـلمین کـه 
در طـول یـک قـرن گذشـته ایـن جنبش پیوسـته 
ادامـه داشـته اسـت و البتـه توسـط معلـم کبیرمان 
شـریعتی در فراینـد چهارم حیات سیاسـی اش یعنی 
در دوران پسـا بازگشـت از اروپا در سـال های 43 تا 
56 جنبـش بازسـازی تطبیقـی عملی نظـری اقبال 

بـه جامعه ایـران انتقـال پیـدا کرد.«

6 - شـریعتی بـرای »اولیـن بـار بـا طـرح جنبـش 
نظـری - عملـی بازسـازی تطبیقـی محمـد اقبـال، 
تنهـا بـه دنبـال تجلیـل از اقبـال نبود بلکـه مهمتر 
از آن بـه دنبـال آن بـود تـا اسـتراتژی آگاهی بخش 
خـودش را کـه در اواخـر اقامتـش در اروپا با تاسـی 
از جنبـش نظـری – عملـی اقبال به آن دسـت پیدا 
کـرده بـود در جامعـه بزرگ ایـران جاری و سـاری 
سـازد و جنبـش تطبیقـی نظـری – عملـی اقبال را 

در جامعـه ایـران بومی سـازی کنـد.«

دیـن  سـاختار  »اصلاح گـر  اقبـال  و  شـریعتی   -  7
نبودنـد، بلکـه مصلح سـاختار فکـر دینـی بودند« و 
لـذا بـه همین دلیل اسـت کـه اقبال »نام مانیفسـت 
در  دینـی  فکـر  بازسـازی  را  اندیشـه های خـودش 

اسلام گذاشـت، نـه بازسـازی اسلام.«

8 - شـریعتی و اقبال در کادر بازسـازی تطبیقی فکر 
دینـی در اسلام، بـه دنبال »بازسـازی معـارف دینی 
و بازسـازی شـعائر دینـی و بازسـازی باورهای دینی 
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مـردم و بازسـازی علوم دینـی بودند.«

9 - شـریعتی و اقبـال در عرصـه پروسـه بازسـازی 
فکـر دینـی، »موضـوع فکـر دینـی را در سـه مؤلفه 

تقسـیم می کردنـد کـه عبـارت بودنـد از:

الـف - فکـر دینی به عنـوان یک پدیـده تاریخی که 
شـامل عرفـان دینـی و فقـه دینـی و فلسـفه دینی 

می شـود.

ب – فکـر دینـی بـه عنـوان یـک پدیـده اعتقـادی 
عمدتـاً مشـمول کلام دینـی یـا اعتقـاد بـه خـدا و 

معـاد و وحـی نبـوی می شـود.

ج – فکـر دینـی به عنـوان یکی از نیازهای بشـر که 
شـامل عمل رازورزی می شود.

10 - کتـاب گران سـنک و اندیشـه پردازانه بازسـازی 
فکـر دینـی در اسلام علامه محمد اقبـال لاهوری »با 
تکیـه بـه دیـن بـه عنـوان تجربـه دینی )نـه تجربه 
باطنـی صوفیانـه( جوهـر کلامـی دارد، نـه جوهـر 
عرفانـی و یـا جوهـر فقهـی و یـا جوهـر فلسـفی 

یونانی زده.«

11 - درس مهـم اقبال در کتاب بازسـازی فکر دینی 
در اسلام بـه مـا این اسـت که »بدون بازسـازی کلام 
دینـی توسـط اجتهـاد در اصـول هرگز نمی تـوان به 
بازسـازی فکـر دینـی اعم از فقـه و عرفان و فلسـفه 

و غیره دسـت پیـدا کرد.«

12 - تفـاوت رویکـرد اقبـال و شـریعتی در عرصـه 
بازسـازی نظـری – عملـی بـا رویکـرد ابـن خلدون 
در ایـن می باشـد کـه »ابن خلـدون بر پایـه اولویت 
دادن بـه انحطـاط تمدنی جوامع مسـلمین به دنبال 
اصلاح دیـن به عنـوان فرهنگ بـود«، در صورتی که 
»اقبال و شـریعتی بـا اولویت دادن بـه انحطاط تفکر 
اسلام تاریخـی، اولویـت بـه بازسـازی تفکـر دینـی 

دادنـد«. قابـل ذکـر اسـت که »وجـه مشـترک ابن 
خلـدون و اقبال و شـریعتی در انحطاط سـتیزی آنها 
می باشـد«. البتـه آنچنانکـه فوقا هم مطـرح کردیم، 
»در تعریـف موضـوع انحطاط بین آنهـا تفاوت وجود 

داشـته است.«

13 - اصـل بنیادیـن مشـترک اسـتراتژی بازسـازی 
تطبیقـی نظـری – عملـی اقبـال و شـریعتی عبارت 
مبنـای تحـول  فرهنگـی  »تحـول  اینکـه  از  اسـت 
اجتماعـی اسـت« و »تحـول اجتماعی مبنـای تحول 
سیاسـی« و »تحـول سـاختار اقتصـادی تکـون یافته 
از پائیـن در جامعـه می باشـد نـه برعکـس« و دیگر 
اینکـه »در یـک جامعـه دینـی، تحـول فرهنگـی 
تکویـن یافتـه از پائین بـدون تحول و بازسـازی فکر 

نمی باشـد.« امکان پذیـر  دینـی 

14 - اقبـال و شـریعتی در چارچـوب »اسـتراتژی 
تحـول فرهنگـی بـر پایـه بازسـازی تطبیقـی فکـر 
دینـی، بـر ایـن بـاور بودند کـه فکـر دینـداران به 
دیـن اسلام در جوامع مسـلمان و از جمله در جامعه 

ایـران نادرسـت می باشـد.«

15 - اقبـال و شـریعتی بـر ایـن بـاور بودنـد کـه 
»عصر روشـنگری در جوامع مسـلمان بایـد از طریق 
بازسـازی تطبیقـی فکـر دینی تکوین پیـدا کند.��

پایان
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»حسین پسر عم تو و عبدالله بن زبیر دشمن خداوند، از بیعت با من 
خودداری کردند، و به مکه روی نهادند، و اینک مترصد فتنه و آشوب 
نشسته اند. فرزند زبیر هر چه زودتر کیفر کردارش را با شمشیر خواهد 
یافت. ولی در مورد حسین دوست می دارم که شکایت او را به سوی شما 
اهل بیت آورم. گزارش هایی که به من رسیده نشان می دهد که گروهی 
از مردم عراق که در شمار هواخواهان حسین می باشند به سوی او نامه 
می فرستند، و او را به خلافت می خوانند و حسین نیز راهبری و رهبری 
خویش را به آنان نوید بخشیده است، شما آگاهید که خویشاوندی در 
را  رشته  این  حسین  اکنون  و  دارد  عظیم  حرمتی  شما  و  من  میان 
بریده است. تو ای آنکه پیشوای اهل بیت و مهمتر مردان دیار خویش 
هستی، حسین را ملاقات کن و او را از کوشش و پراکندگی و تشتت 
در میان این ملت و انگیزش خلق به سوی فتنه باز دار، اگر گفتار تو را 
پذیرفت و از کرده خویش پشیمان شد از من امان خواهد یافت و بر او 
بخشش های بی کران خواهم کرد و آنچه پدرم بر برادر او مقرر داشته از 
من نیز بر او پاداش خواهد بود و اگر از این نیز بیشتر بخواهد تو آن را 
ضمانت کن که من دریغ نخواهم کرد« )تهذیب تاریخ ابن عساکر - ج 

4 - ص 330(.

ابن عباس در همان زمان در پاسخ به یزید می نویسد: »حسین بن علی 
را زیارت کردم و سبب این کار را جویا شدم. به من گفت عاملین تو در 
مدینه پاس حرمت اش را نمی دارند و او را به سخنان زشت و ناستوده 
آزار می دهند. لذا ناچار رهسپار مکه شده و به حرم خدا پناهنده گشته 
و من همان گونه که خواسته ای به ملاقات حسین بن علی خواهم رفت 
و از صلاح اندیشی کوتاهی نخواهم کرد، تا این پراکندگی از میان برود 
و آتش آشوب خاموش گردد و خون های مردم ریخته نشود و نیز تو ای 
یزید در آشکار و نهان از خدا بترس و در اندیشه ستم کاری به مسلمانی 

شبی را به روز نیاور بدان که آنکه چاه می کند خود در چاه می افتد.«

ابن عباس  به  نامه یزید  از  آنچه 
و از پاسخ آن نامه ابن عباس به 
یزید )در زمانی که امام حسین در 
اقامت دارد و هنوز به طرف  مکه 
کوفه حرکت نکرده است( برای ما 

قابل فهم است، اینکه:

1 - در این نامه یزید بن معاویه 
به صراحت اعلام می کند که »هم 
عبدالله  هم  و  علی  بن  حسین 
امتناع  من  با  بیعت  از  زبیر  بن 

کرده اند.«

2 - یزید در این نامه خطاب به 
ابن عباس می نویسد که »اگر چه 
هم حسین بن علی و هم عبد الله 
بن زبیر از مدینه به مکه رفته اند، 
و  فتنه  مترصد  مکه  در  آن ها 
آشوب هستند، که معنای دیگر 
که  است،  این  یزید  نوشته  این 
عبد  هم  و  علی  بن  حسین  هم 
الله بن زبیر در مکه ایجاد کانون 
جنبشی بر علیه نظام بنی امیه و 

یزید کرده اند.«

این  در  که  است  آشکار   -  3
رابطه آنچنانکه یزید در این نامه 
می نویسد، »سیاست او و حکومت 

عاشورا و مکتب حسین
به عنوان نماد همیشگی و جاویدان نبرد تاریخی، جنبشی، 
آگاهی بخش، رهائی بخش، عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 

جبهه حق با جبهه باطل می باشد

16
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بنی امیه به دنبال ایجاد شکاف بین دو کانون جنبشی 
امام حسین و عبدالله بن زبیر در شهر مکه بوده است« و 
لذا در این رابطه است که یزید به ابن عباس می گوید، 
و سرنیزه  با شمشیر  زبیر جز  بن  »با جنبش عبدالله 
از  آنچنانکه  ولی  کرد«.  نخواهم  برخورد  سرکوب  و 
عبارات فوق نامه یزید به ابن عباس به وضوح آشکار 
است، اینکه او در ابتدا تلاش داشته است که در رابطه 
با جنبش امام حسین، »با سلاح تطمیع برخورد کند« 
یعنی با سر پل قرار دادن ابن عباس، »یزید به دنبال 
جنبش  کردن  خاموش  جهت  امام حسین  تطمیع 
یزید  البته رویکرد دوگانه  بوده است«.  او  حق طلبانه 
جهت برخورد با دو جنبش امام حسین و عبدالله یزید 
به خاطر آن بوده است که »یزید خوب می دانسته که 
انگیزه مبارزه در امام حسین و عبدالله بن زبیر کاملًا 
مطرح  فوقا هم  )آنچنانکه  می باشد«. چراکه  متفاوت 
به دنبال  حق طلبانه  انگیزه  با  »امام حسین،  کردیم( 
انگیزه  »با  زبیر،  بن  عبدالله  اما  بوده«  یزید  با  مبارزه 
با  مبارزه  به دنبال  سیاسی  قدرت  و  حکومت  کسب 

یزید بوده است.«

برای  »یزید  نامه  این  در  که  است  دلیل  همین  به 
و  جنگ  جز  راهی  زبیر  بن  عبدالله  جنبش  سرکوب 
سرکوب نمی داند، چرا که یزید مانند پدرش معاویه 
در عرصه قدرت و حکومت تمامیت خواه بود و حاضر 
نبود«.  جریانی  و  احدی  هیچ  با  قدرت  مشارکت  به 
خوب  یزید  امام حسین،  با  برخورد  خصوص  در  اما 
حق طلبانه  جنبش  قهرآمیز  »سرکوب  که  می دانست 
و عدالت خواهانه و رهائی بخش خود باعث اعتلای آن 
جنبش می شود« بنابراین از اینجا بود، که »یزید قبل 
از عاشورای 61 با ترفندهای مختلف تلاش می کرد که 
قبل از جنگ با امام حسین او را تسلیم خود سازد، و 

او را وادار به بیعت با خود بکند.«

مع الوصف از زمانی بنی امیه و عبیدالله زیاد و یزید و 

عمر بن سعد و شمر بن ذی الجوشن و غیره تصمیم 
نه  که  دریافتند  که  گرفتند  امام حسین  با  جنگ  به 
کنند،  دستگیر  دسته  به  دست  را  حسین  می توانند 
با یزید بکنند، و  و نه می توانند او را وادار به بیعت 
می توانند صلح  نه  و  بکنند،  تطمیع  را  او  نمی توانند 
بنی امیه  که  بود  اینجا  بکنند،  تحمیل  او  بر  اجباری 
تصمیم گرفتند تا با خشن ترین شکل ممکن، قهر و 
سرکوب و جنگ بر حسین و یارانش تحمیل نمایند.

»با  تا  می کند  تلاش  یزید  نامه  این  در   -  4
شخصیت سازی کاذب از ابن عباس به عنوان پیشوای 
در  آلترناتیوی  دیار،  آن  مرد  مهم ترین  و  بیت  اهل 
برابر شخصیت مذهبی و سیاسی و اجتماعی بی بدیل 
این  به خیال خام خود توسط  تا  امام حسین بسازد، 
قدرت  و  شخصیت  عظمت  بتواند  شخصیت سازی 
لازم  بکشاند«.  محاق  به  را  امام حسین  کاریزماتیک 
قدرت  که  می دانسته  خوب  »یزید  که  است  ذکر  به 
کاریزماتیک و شخصیت امام حسین )در عرصه جنبش 
حق طلبانه و در ادامه جنبش عدالت خواهانه امام علی 
اسلام(  پیامبر  رهائی بخش  رهائی بخش  جنبش  و 
می تواند عامل بسیج نیروهای عظیم اجتماعی بشود.«

گذشته  ترفندهای  تکرار  با  یزید  نامه  این  در   -  5
معاویه در برابر امام علی )که می گفت علی ابن ابیطالب 
به دنبال پراکندگی و تشتت در میان مسلمانان است( 
می خواهد »جنبش حق طلبانه امام حسین را در راستای 

تفرقه و تشتت در میان مسلمین تعریف بکند.«

و  پاداش  »پرداخت  طرح  با  نامه  این  در  یزید   -  6
بخشش های بی کران به امام حسین از طریق ابن عباس 
کردن  خاموش  و  امام حسین  بیعت  کسب  به دنبال 
جنبش حق طلبانه او از طریق تطمیع کردن می باشد، 
و عام  قتل  البته شکست خورد. چراکه سیاست  که 
حسین و یارانش در عاشورای 61 در کربلا نشان داد 
که تمامی این ترفندهای یزید در جهت مهار جنبش 
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حق طلبانه امام حسین مرده به دنیا آمده بودند.«

به  خودش  نامه  پایان  در  عباس  ابن  آنچنانکه   -  7
بر  یزید  و  بنی امیه  »جوهر حکومت  می نویسد:  یزید 
مردم و مسلمانان صورت ستم کارانه و ظالمانه داشته 
نشان دهنده  ابن عباس  اعتراف  این  است، که خود 
به  با  رابطه  در  یزید  سیاست  نه تنها  که  است  آن 
حتی  است  خورده  شکست  حسین  کشاندن  تسلیم 
سیاسی آلترناتیوسازی از ابن عباس در برابر شخصیت 

امام حسین هم شکست خورده می باشد.«

باری، در این رابطه است که می توانیم داوری کنیم 
برای  یزید  تقاضای  و  معاویه  مرگ  با  »همزمان  که 
بیعت گرفتن از امام حسین و عبدالله بن زبیر توسط 
تهدید  با  هم  آن  مدینه،  فرمانروای  عتبه  بن  ولید 
از  زبیر  بن  عبدالله  و  امام حسین  امتناع  و  سرنیزه  و 
بیعت کردن با یزید و فرار عبدالله بن زبیر و هجرت 
امام حسین از مدینه به مکه )که در 28 رجب شروع 
شد و پس از 5 روز راه پیمایی مسیر مدینه تا مکه 
سرانجام امام حسین از سوم شعبان سال 60 هجری 
با ورود به مکه، و اعلام حرکت آلترنیوی خودش در 
برابر بنی امیه آن هم در شکل جنبشی و جمعی، نه 
فردی( کانون دو جنبش سیاسی بر علیه نظام حاکم 
و فاسد بنی امیه در شهر مکه تکوین پیدا کرد«. اما 
نکته ای که در این رابطه بیش از هر چیز حائز اهمیت 

می باشد اینکه:

بودند  مختلف  جوهر  دو  دارای  جنبش  دو  این  اولًا 
به این ترتیب که »جوهر جنبش عبدالله بن زبیر در 
مکه جوهر کسب قدرت سیاسی و حکومت همراه با 
سرنگون کردن رژیم فاسد حاکم بنی امیه و یزید بود« 
امام حسین جوهر حق طلبانه آن  اما »جوهر جنبش 
شهید  در  آبادی  نجف  صالحی  داوری  )برعکس  هم 
برای  نه  و  سیاسی  قدرت  کسب  برای  نه  جاوید( 
دستیابی به قدرت نظامی و نه برای کسب حکومت 

بود، بلکه برای اعتلای جنبش های خودجوش تکوین 
پائین حق طلبانه و عدالت خواهانه مسلمانان  از  یافته 
کوفه  مرکزیت  پایه  بر  البته  اسلام،  جهان  اقطار  در 
به عنوان کانون این جنبش های خودجوش و تکوین 
بود.«  عدالت خواهانه  و  حق طلبانه  پائین  از  یافته 
اشاره مطرح  به  قبلًا هم  آنچنانکه  یادآوری می کنیم 
به دنبال مطلق  »امام حسین در مکه هرگز  کردیم، 
راستای کسب قدرت  کردن جنبش مردم کوفه، در 
نظامی )آنچنانکه صالحی نجف آبادی در شهید جاوید 
پایه  »بر  حسین  امام  چراکه  نبود«  می کند(  مطرح 
بود،  آگاه  خوبی  به  علی  امام  پدرش  خلافت  تجربه 
که به فرض اگر او می توانست از مکه خود را به کوفه 
و  عراق  حاکم  زیاد  عبیدالله  اگر  فرض  به  و  برساند، 
کوفه نمی شد، و به فرض اگر امام حسین با حمایت 
همان 8 هزار تا 40 هزار نفری از مردم کوفه که برای 
او نامه نوشتند و از او دعوت کردند )تا به کوفه بیاید 
و راهبری و رهبری حرکت های خیزشی خودجوش و 
اتمیزه و تکوین یافته از پائین آنها را در دست بگیرد( 
می توانست حاکمیت خودش را بر کوفه نهادینه بکند، 
با همه این تفاسیر باز امام حسین در فاز بعدی در 
کلاسیک  و  شده  سازماندهی  نظامی  نیروهای  برابر 
حکومت بنی امیه و یزید نمی توانست حداقل مقاومتی 
حتی در حد منطقه عراق )که در آن شرایط تنها یک 
بخش کوچکی از جهان اسلام و مسلمین بود( بکند، 
لذا در آن صورت حداکثر موفقیت برای امام حسین، 
گرفتار شدن در همان بحران و شکست صفین امام 
و  بسیار سخت تر آن می شد،  علی آن هم در شکل 
از مسلمانان  نفر  از 75 هزار  فاجعه صفین که بیش 
کشته شدند و آخرش هم جز شکست برای امام علی 
هیچ دستاوردی دیگری نداشت بازتولید می شد.« ��

ادامه دارد
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تبیین مبانی
»عدالت محور«

 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

»شوری محور«

»وحی نبوی«

ن
رآ

ز ق
ی ا

هائ
س 

در

13
و

»سوره شوری«
اسلام قرآنی،

 بر پایه
»وَأَُمِرْتُُ لِأََعْدِِلَ بَینَکمُ«، »وَ أََمْرُهُمْ شُوریٰ بَینَهُُمْ«

ثانیاً باید عنایت داشته باشیم که »کلام به آن نحوی که از انسان ها سر 
می زند، هرگز نمی تواند از خداوند با این مکانیزم سر بزند، چرا که کلام 
در انسان یعنی تفهیم آنچه در ضمیر فرد است به وسیله صداهای ترکیب 
شده و قراردادی در زمان انتقال به غیر آن هم در روابط اجتماعی می باشد« 
که معنای دیگر این حرف آن است که انسان در غیر ظرف اجتماع محتاج 
بتواند  انسانی  کنیم  اگر فرض  معنا که  این  به  نیست،  زبان  و  به کلام 
دیگر  انسان های  با  تماسی  و هیچ  کند  زندگی  از جامعه  دور  به تنهایی 
نداشته باشد چنین فردی قطعاً احتیاج به زبان و کلام پیدا نمی کند و 
صاحب آن هم نمی شود، پس انسان از این جهت به تکلم نیازمند است 
که برای تفهیم دیگران و فهمیدن خود، راه دیگری به جز این ندارد و 
نداشته است که آواز خودش را پاره پاره کند و از ترکیب آنها علامت هایی 
به نام کلمه بسازد که هر یک از آن کلمه ها نشان دهنده معنایی باشد و 
واژه ها، در زبان های مختلف به وجود بیاورد تا تفهیم آنچه در ضمیرش 
است بکند که قطعاً برای انجام آن نیازمند به حنجره می باشد تا توسط 
آن حنجره و دهان صدا و کلمه ساخته شود که بی شک بدین ترتیب کلام 
از خداوند سر نمی زند، چراکه خدایی که قرآن در سوره شوری )آیه 11( 
ُ - هیچ چیز مثل او نیست و او  ءٌٌ وََهُُوََ الْسََّمِِیعُُ الْْبََصِِیرُ� َ با بیان »... لَْیسََ کََمِِثْْلِِهِِ شَی�
شنوا و بینا است« مطرح می کند، نه دهان دارد و نه حنجره و نه شبیه 
انسان است، بنابراین آنچه که قرآن در آیه 51 سوره شوری »وََمََا کََانََ لْب شر� 
أَنََْ یکََلِِمَِهُِ الْلَِهُِ إِِلََّا وََحِْیا أَوََْ مَِنْْ وََرََاءٌِ حِِجََابٍٍ أَوََْ... - کسی چنین شایستگی ندارد که 

خداوند با او تکلم کند مگر به طور وحی و یا از پس پرده و یا با رسول« 
باره تکلم خداوند سخن می گوید، قطعاً این تکلم خداوند هیچ گونه  در 

شباهتی با تکلم انسانی ندارد،

ولی بدون تردید »تکلم خداوند با بشر )آنچنانکه در آیه 51 سوره شوری 

واقعیت  یک  می نماید(  مطرح 
»تکلم  ابداً  و  اصلًا  ولی  است« 
خداوند هیچ گونه شباهتی با تکلم 
بگوییم  باید  پس  ندارد«.  انسانی 
که »خداوند با آثار خاص خودش 
با انسان تکلم می نماید و از طریق 
همین قوانین موجود در وجود که 
مخلوق خودش می باشد با تمامی 
تماس  انسان  با  از جمله  و  وجود 
محمد  آنچنانکه  زیرا  می گیرد«؛ 
»وجود  می گوید:  لاهوری  اقبال 
در خداوند شناور است، نه خداوند 
بیرون  در  خداوند  نه  و  وجود  در 
تکلم  و  ارتباط  جهت  تا  وجود  از 

نیازمند با رابطه و ارتباط باشد.«

تفسیر  در  می توان  که  آنچه  ثالثاً 
آیه 51 سوره شوری در خصوص 
»تکلم خداوند با پیامبران در بستر 
اینکه  کرد،  مطرح  نبوی  وحی 
مانند  ابداً  و  اصلًا  خداوند  بگوییم 
طریق  از  اما  ندارد،  کلام  انسان 
انتقال به دستگاه  تفهیم معانی و 
انسان ها  انبیاء و  اداری و معرفتی 
مختلف  اشکال  در  وحی  توسط 
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اینجاست که  از  بنابراین  این مهم می پردازد«  به  آن 
باید بگوییم »تکلم و کلام خداوند مانند زنده کردن 
از  فعلی  دیگر  عناوین  سایر  و  هدایت  و  میراندن  و 
آنچنانکه  می باشد«.  وجود  عرصه  در  خداوند  افعال 
یوََم  کَُلََّ  الَّارَض  وَ  الْسََّمِوَاتِِ   ِ

فِی� مََنْ  »یسََّئََلُِهُِ  می گوید:  قرآن 
است  جدید  خلق  حال  در  دائماً  خداوند   - هُُوََ فِی� شانَ 

)سوره الرحمن – آیه 29( وگرنه »با خدای ارسطویی 
و خدای افلاطونی و خدای نیوتنی که خارج از وجود 
و بی تفاوت در برابر وجود و بیکار نشسته است هرگز 
نمی توان فعلی از افعال خداوند در عرصه خلقت، باز 

خلقت وجود تبیین کرد.«

با دیالوگ  رابطه  اینجا است که مولوی در  از  باری، 
معراج  جریان  در  اسلام  پیامبر  و  خدا  بین  تکلم  و 
پیامبر  دینی  تجربه  پراکسیس  و  باطنی  و  عمودی 

اسلام در مثنوی می گوید:

چون خدا اندر نیاید در عیان
نایب حقند این پیغمبران

نی غلط گفتم که نایب یا منوب
گر دو پنداری قبیح آید نه خوب

نی دو باشد تا توی صورت پرست
پیش او یک گشت کز صورت برست

کافران دیدند احمد را بشر
چون ندیدند از وی انشق القمر

خاک زن در دیده حس بین خویش
دیده حس دشمن عقل ست و کیش

دیده حس را خدا اعماش گفت
بت پرستش خواند و ضد ماش گفت

زانکه او کف دید و دریا را ندید
زانکه حالی دید و فردا را ندید

خواجه فردا و حالی پیش او
او نمی بیند زگنجش یک تسو

شاه راه باغ جان ها شرع اوست
باغ و بستان های عالم فرع اوست

مصطفی را وعده کرد الطاف حق

گر بمیری تو نمیرد این سبق
من کتاب و معجزه را حافظم

بیش و کم کن را زقرآن رافضم
من ترا اندر دو عالم رافعم

طاغیان را از حدیث دافعم
کس نتاند بیش و کم کردن درو

تو به از من حافظی دیگر مجو
رونقت را روز افزون می کنم

نام تو بر زر و بر نقره زنم
منبر و محراب سازم بهر تو

در محبت قهر من شد قهر تو
من مناره پر کنم آفاق را

کور گردانم دو چشم عاق ر
چاکرانت شهرها گیرند و جاه

دین تو گیرد زماهی تا به ماه
تا قیامت باقیش داریم ما

تو مترس از نسخ دین ای مصطفی
هست قرآن مر ترا همچون عصا

کفرها را در کشد چون اژده
تو اگر در زیر خاکی خفته ای

چون عصایش دان تو آنچه گفته ای
در گشاد ختم ها تو خاتمی

در جهان روح بخشان حاتمی
معنی نختم علی افواهم

واشناس اینست ره رو را مهم
تا ز راه خاتم پیغمبران

بو که برخیزد زلب ختم گران
ختم های کانبیا بگذاشتند

آن به دین احمدی برداشتند
قفل های ناگشوده مانده بود

از کف انا فتحنا بر گشود
بهر این خاتم شده است او به خود

مثل او نه بود و نه خواهند بد
چون که بر صنعت برد استاد دست

نه تو گویی ختم صنعت بر تو است
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هست اشارات محمد المراد
اهل معنی را گشاد اندر گشاد

مولوی - مثنوی – دفتر سوم – بخش 47

چون گذشت احمد زسدره و مرصدش
و از مقام جبرئیل و از حدش

گفت او را هین بپران در پیم
گفت رو رو که حریف تو نیم

باز گفتا کز پیم آی و مایست
گفت رو زین پس مرا دستور نیست

باز گفت او که بیا ای پرده سوز
من به اوج خود نرفتستم هنوز

گفت بیرون زین حد ای خوش فرمن
گر زنم پری بسوزد پر من

حیرت اندر حیرت آمد این قصص
بیهشی خاصگان اندر اخص

بیهوشی ها جمله اینجا بازی است
چند جان داری که جان پردازی است

جبرئیلا گر شریفی و عزیز
تو نه ای پروانه و نه شمع نیز

بعد از آن لولاک گفت اندر لقا
در شب معراج شاهد باز م

چشم او از چشم ها بگزیده شد
تا که در شب آفتابش دیده شد

مولوی – مثنوی – دفتر چهارم – بخش 139

رابعاً آنچنانکه قرآن در آیه 143 سوره اعراف می گوید: 
قََالََ  إِِلَْیکََ  أَنَْظُْرُْْ   ِ

أَرََِنِی� قََالََ رَبٍَِ  رََبُّهُُِ  لِْمِِیقََاتِِنََا وَ کَلِمِهِ  جََاءٌَ مَُوَشََی  »وََلَْمَِا 
و  آمد  ما  میقات  به  موسی  آنکه  از  بعد   -  ... ِ

تِرََْانِی� لَْنْْ 

پروردگارش با او سخن گفت، موسی گفت: پروردگارا 
نظر کنم،  تو  به سوی  تا  بده  نشان  به من  را  خودت 
دید«  نخواهی  مرا  هرگز  گفت:  موسی  به  پروردگار 
)سوره اعراف – آیه 142( به طوری که از این دیالوگ 
می کند(  نقل  قرآن  )آنچنانکه  خداوند  و  موسی  بین 
مشهود است »خود پیامبران ابراهیمی هم در عرصه 

وحی نبوی خارج از جهان بینی توحیدی خود در کادر 
لیس کمثله شیء، گاهاً با جهان بینی انسان واره به 
خداوند نگاه می کرده اند که البته پاسخ خداوند منفی 

بوده است.«

خامسا آنچنانکه قرآن در سوره یس آیه 82 می گوید: 
»إِِنْمََِا أَمََْرْهُُُ إِِذََا أَرَََادََ شَیئًَا أَنََْ یقَُوَلََ لَْهُِ کَُنْْ فََیکُُوَنَُ - امر خداوند در 
است  این  تنها  باشد  کرده  اراده  را  چیزی  که  وقتی 
که خداوند به آن چیز بگوید موجود شو و آن چیز 
و همچنین  آیه 82(   - )سوره یس  موجود می شود« 
آنچنانکه قرآن در آیه 35 سوره مریم می گوید: »... 
َ أَمََْرًْا فََإِِنْمََِا یقَُوَلَُ لَْهُِ کَُنْْ فََیکُُوَنَُ - چون قضای امری را  إِِذََا قََضَی�

براند تنها خداوند به آن امر می کند که شو و آن امر 
موجود می شود« )سوره مریم – آیه 35( توجه به این 
دو آیه قرآن این حقیقت را برای ما آشکار می کند که 
»لفظ قول از خداوند به معنای ایجاد چیزی در خلقت 
و حنجره«  با دهان  زدن  به معنای حرف  نه  می باشد 
به بیان دیگر »قول خدا در مورد تکوینیات عبارت است 
از خود آن موجود تکوینی که خداوند ایجادش کرده 

است.«

مع الوصف، »از نظر قرآن موجودات عالم در عین اینکه 
مخلوق خدایند قول خدا هم هستند«؛ و شاید بهتر 
باشد که بگوییم که »به حکم دو آیه سوره یس و مریم 
که فوقا از قرآن نقل کردیم وقتی خداوند چیزی را 
اراده می کند و می فرماید »موجود شو«، حتی کلمه 
»شو« هم بین خدا و آن چیز واسطه نیست یعنی غیر 
از وجود خود آن چیز هیچ امر دیگری دست اندرکار 
خدا  قول  عینه،  به  چیز،  آن  هستی  »پس  نیست، 
همان  عین  تکوینیات  در  خدا  قول  یعنی  می شود 
و  است  نیز عین وجود  آن  است که  ایجاد  و  خلقت 

وجود هم عین آن چیز است.« ��

ادامه دارد
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بـا نگاهـی هـر چنـد اجمالی بـه ابیـات فـوق مولـوی می توانیم 
که: کنیـم  داوری 

اول – »دیالکتیـک فلسـفی و وجـودی مولـوی از انسـان بـر پایه 
تضـاد دیالکتیکـی وجودی شـروع می شـود« کـه در ابیـات فوق 
مولـوی ایـن دیالکتیکـی وجـودی در انسـان را بـه ایـن صورت 

بیـان می کنـد:

از ملائک نیمی نیمی زخراین سوم هست آدمی زاد و بشر

نیم دیگر مایل علوی بودنیم خر خود مایل سفلی بود

زین دوگانه تا کدامین برد نردتا کدامین غالب آید در نبرد

و  وجـودی  »دیالکتیـک  مولـوی  ابیـات  ایـن  در  به بیان دیگـر 
اگزیستانسـی خـودش را به صـورت دیالکتیـک نیـم خـر و نیـم 

تعریـف می نمایـد.« و  تبییـن  انسـان  ملائـک در 

دوم – در ابیـات فـوق مولوی »شـدن یا تکامل عمـودی یا معراج 
انسـانی در چارچوب همیـن دیالکتیک وجودی در انسـان تعریف 
و تبییـن می نمایـد« لـذا بـه همیـن دلیل اسـت کـه او در ابیات 

می گوید: فـوق 

از ملائک این بشر در آزمونعقل اگر غالب شود پس شد فزون

از بهائم این بشر زان بدتر استشهوت آر غالب شود پس کمتر است

سـوم – مولـوی در چارچوب »همیـن دیالکتیک خطی اسـت که 
نمی توانـد بیـن دیالکتیـک در جهـان و در انسـان و در جامعـه و 
حتـی در تاریـخ پیونـدی دیالکتیکـی و دوطرفـه وجـودی ایجاد 
نمایـد« در صورتـی کـه در دیالکتیـک معلـم کبیرمان شـریعتی 
»این خلأ پیوندی بین چهار شـاخه دیالکتیک فلسـفی در جهان، 

انسـان، جامعـه و تاریخ وجود 
نـدارد«. علـی ایحـال از اینجا 
اسـت کـه مولـوی در ابیـات 
فـوق »دیالکتیـک اجتماعی را 
هـم به صورت فردی و انسـانی 
تبییـن می نمایـد« در صورتـی 
»دیالکتیـک  شـریعتی  کـه 
اجتماعـی )در ادامه دیالکتیک 
به صـورت  فـردی(  و  انسـانی 
یـک سـنتز جدیـد بیـن ناس 
و سـه مؤلفه قـدرت زر و زور و 

تزویـر تبییـن می نمایـد.«

کـه  اسـت  اینجـا  از  بـاری 
در  فـوق  ابیـات  در  مولـوی 
اجتماعـی  دیالکتیـک  تبییـن 
فـردی  دیالکتیـک  پایـه  بـر 

: یـد گو می 

ضد ابراهیم گشت و خصم او

و آن دو لشکر کین گذار و جنگجو

پس بنای خلق بر اضداد بود

لاجرم جنگی شدند از زر و سود

رابطـه  همیـن  در  علی هـذا 
به علـت  »مولـوی  کـه  اسـت 
فلسـفی  رویکـرد  در  اینکـه 

غه 
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14 برای
»فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه«

»فهم و شناخت تطبیقی قرآن«
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خـودش نمی توانـد دیالکتیـک اجتماعـی ماننـد 
شـریعتی به صـورت یـک سـنتز جدیـد وجودی 
مسـتقل از دیالکتیـک انسـانی و نفسـانی تبیین 
نمایـد او مجبـور می شـود کـه تضـاد موسـی و 
فرعـون یـا ابراهیـم و نمـرود در تفسـیر قـرآن 
به صـورت تضاد نفسـانی درون هر انسـان تبیین 
او  آنجـا پیـش مـی رود کـه  تـا  و  می نمایـد«؛ 
»حتی نبـرد حق طلبانـه بین امام حسـین و یزید 
را به صـورت جنـگ نفسـانی و درونـی انسـانی 
تبییـن می نمایـد« و در غزل معروفـش در دیوان 
شـمس در بـاب امام حسـین در این رابطه اسـت 

می گویـد: کـه 

کجایید ای زجان و جا رهیده

کسی مر عقل را گوید کجایی

کجایید ای در زندان شکسته

بداده وامداران را رهایی

کلیات شمس تبریزی – غزل 2707 – ص 1004 – 

سطر 24 به بعد

و بـاز به علت همیـن »رویکرد خطی در دیالکتیک 
مولـوی اسـت کـه دیالکتیـک اجتماعـی بیـن 
انسـان ها امـری صـوری می دانـد کـه محصـول 
مکانیکـی قـدرت زور در بعضی از افراد می باشـد 
نـه محصـول دیالکتیکـی حرکت جامعه بـر پایه 
تضـاد بیـن دو گـروه بـر پایـه تضاد مسـتکبر و 
مسـتضعف آن چنانکـه قـرآن می گویـد«؛ و بـاز 
در همیـن رابطه اسـت کـه مولـوی در دفتر اول 
مثنـوی در داسـتان شـیر و گـرگ و روبـاه کـه 
برای شـکار رفته بودند و پس از شـکار گاو کوهی 
و بـز و خرگـوش در تقسـیم بیـن آنهـا اختلاف 
پدیـد می آیـد و بالاخـره روباه هر سـه شـکار را 
تحویـل شـیر می دهـد. شـیر وقتـی کـه دلیـل 

ایـن کار روبـاه در تقسـیم شـکارها می پرسـد، 
روبـاه می گویـد:

گفت ای روباه عدل افروختی

این چنین قسمت زکه آموختی؟

از کجا آموختی این ای بزرگ؟

گفت ای شاه جهان از حال گرگ

مثنوی – دفتر اول – ص 62 – سطر 17 به بعد

باری مولوی در ادامه بیت:

کاتحاد جسم های آب و طین

هست ناقص جان نمی ماند بدین

از آگاهـی و روشـنایی به عنـوان عامـل موتـور 
تکامـل جامعـه بشـری توسـط پیامبـر اسلام در 
راسـتای دوری از تفرقـه و روی آوردن بـه اتحاد 

تعریـف می کنـد. لـذا می گویـد:

جمع مرغان کز سلیمان روشند
)روشن در اینجا همان آگاهی و شناخت می باشد(

پر و بال بی گنه کی بر کنند

بلک سوی عاجز ان چینه کشند

بی خلاف و کینه آن مرغان خوشند

همچنیـن مولـوی در ادامـه ابیـات فـوق جهـل 
و کـوری و عـدم شـناخت و آگاهـی را عامـل 
تفرقـه و جنـگ و تضـاد و عنـاد و کینـه در بین 
اتحـاد  عامـل  چنانکـه  آن  می دانـد،  انسـان ها 
و وحـدت درونـی انسـان ها و جوامـع و قبایـل 
آگاهـی و شـناخت و روشـنایی تعریـف می کنـد 

می گویـد: و 

کور مرغانیم و بس ناساختیم

کان سلیمان را دمی نشناختیم
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همچو جغدان دشمن بازان شدیم

لاجرم وامانده ویران شدیم

ابیـات فـوق مولـوی  اضافـه می کنیـم کـه در 
»اصالـت در انسـان بـه وحـدت و اتحـاد می دهد 
و جنـگ و تضـاد و عناد و تفرقه در انسـان را در 
جهـان در بیـن بشـر به عنـوان یـک امـر ثانویه 
تبییـن می کنـد« و از اینجـا اسـت کـه او بر این 
بـاور اسـت کـه »پیامبـران و از جملـه پیامبـر 
اسلام بـا شـناخت ایـن اصـل مهـم در انسـان و 
جوامـع بشـری بـود که بـه انسـان ها یـاد دادند 
کـه ایـن اخـتلاف و تفرقـه و کینه و عناد شـما 
مولـود جهل و نادانی شـما نسـبت بـه نفهمیدن 

عـدم تفـاوت بیـن انگـور و عنب اسـت«:

از نزاع ترک و رومی و عرب

حل نشد اشکال انگور عنب

تا سلیمان لسین معنوی

درنیاید بر نخیزد این دو

و بـاز در همیـن رابطه اسـت که مولـوی قبل از 
طـرح ایـن موضـوع به بیـان داسـتانی می پردازد 
و همیـن موضـوع اتحاد در انسـان به عنـوان امر 
اولیـه و ظهـور تفرقـه و عناد و اخـتلاف به عنوان 

امـر ثانویـه این چنیـن تبییـن می نماید:

اختلاف خلق از نام او فتاد

چون به معنی رفت آرام او فتاد

در گذر از نام و بنگر در صفات

تا صفاتت ره نماید سوی ذات

اندرین معنی مثالی خوش شنو

تا نمانی تو اسامی را گرو

چارکس را داد مردی یک درم

هر یکی از شهری افتاده به هم

فارسی و ترک و رومی و عرب

جمله با هم در نزاع و در غضب

فارسی گفتا از این چون وارهیم

هم بیا کائن را به انگوری دهیم

آن عرب گفتا معاذ الله لا

من عنب خواهم نه انگور ای دغ

آن یکی که ترک بد گفت ای گوزوم

من نمی خواهم عنب خواهم اوزوم

آنکه رومی بود گفت این قیل را

ترک کن خواهم من استافیل ر

در تنازع آن نفر جنگی شدند

که زسر نام ها غافل بدند

مشت بر هم می زدند از ابله ی

پر بدند از جهل و از دانش تهی

صاحب سر و عزیزی صد زبان

گر بدی آنجا بدادی صلح شان

پس بگفتی او که من زین یک درم

آرزوی جمله تان را می خرم

چون که بسپارید دل را بی دغل

این در متان می کند چندین عمل

یک در متان می شود چار المراد

چار دشمن می شود یک زاتحاد

گفت هر یکتان دهد جنگ و فراق

گفت من آرد شما را اتفاق

ادامه دارد ��


